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منشورات دار الحسین علیم السلار 


رساله 
شهادت تالثه 


تالیف: 
شهید الحدئین 
علامه سید میرزا محمد ابن عبد النبي 
خراساني حائري ملقب بحال الدین 
(اخباري ) 
۲ ۱« 


ها یساس بتین کنر ان ساعت احلدیت» از لت که یه ک بر خیانت 
بخشید و وی را به نور هدایت و ایمان تکامل نمود و برای رسیدنش به کمال 
انسان حقیقی بودن و مومن خلص شددن. انبیای خویش رابسوی ایشان 
مبعوث فرمود. تا خیر و شر» تاریکی و روشنی حقیقت و ضلالت و صفوف 
شیطانی و جنود الهی» طریقشان از یکدیگر متمایز و جدا گردد. 


و صلوات الهی و درودی ربانی به شکوه عظمت و جلال سبحانی بر 
حضرت ختمی مرتبت و پایان بخش سلسله نبوت یعنی صاحب شریعت 
قرآنی و رسالت فرقانی حمد بسن عبدالله (492) پیاس رأفت و رت و 
شفقت و کرامت و هدایت و انسانیت و سلام و درود ملاتکه مقربین و تمام 
آنبیاء و مرسلین بر وصی و وزیر و برادر و جانشین بلافصل ایشان حضرت 
مظهرالعجائب و بر طرف کننده تمام هموم و نوائب » 


۹ هو ماو تا رم وا مسا بو و موه اور و مشب یوش لته اف[ 


اسدالله الغالب غالب کل غالب ‏ یعسوب الدین و امام المتقین ‏ قائد 
الک المخصتن انا الستن» لسان الله العاطتی السن نی آهارالموسشین 
علی بن ابوطالب (:42)» و صلوات نبوت و امامت بر اول شهیده معصومه 
ولایت»سيدة نساء العالمین » قدیسه طاهره ی حضرت رب العالمین » مونس 
فلت امیرالمو تین و صخیت الله‌غلی الالست آخسین پتی سیتها وم اقا 
فاطمة الزهراء ال زكية المظلومة الشهیده (عالتللر)؛ 


وصلواتی داثم و مداوم به امتداد تمام کون و مکان بر ثمره مرج البَحرین 
یلتقَیان ,سادت النجباء الاکرمین امامین المظلومین الحسن و الحسین (عقالیللد) 
و فا ال ری و و تلالعیم یی مشاه یه الیو عم رید 
علی باقر علم الاولین و الاخرین و جعضر بن حمد شبخ الالمة و صد 
الصادقین و موسی بن جعفر آزهد الزاهدین و علی بن موسی الرضا سلطان 
الدین و قدوء آهل اليقین و حمد بن علی الجواد الأکرمین و علی بن حمد 
الهادی بدر الدجی در آسمانها و زمین و حسن بن علی الزکی العسکری 
طاهر الط ر از نسل زهراء و امیرالمومنین وم ح م دبن الحسن العسکری 
الهادی المهدی المنتظر(385) . 


و سهّل الله خرجه و آرنا اللّه طلعته و رزقنا اللّه معرفته و |ٍتباعه و رژیته 
صلی اللّه علیهم آجمعین و لعنة اللّه علی آعدائهم و خالفیهم و غاصبی حقوقهم 
من الاولین و الاخرین آلی قیام یوم الدین ‏ که این انوار مقدس تحمل مصائب 
و شدائد را در سبیل اعتلای دیین حق الهی و برهم شکستن بنیان کفر و 
طاغوت نمودند و نفوس مطمئنه خود را پیشکش ارجعی الی ربک بنمودند. 


و در اینجا جمع حقیرمان تمام عجز و توسل و استغائه حویش را به ساحت 
مقدس حضرت ولی الأمر مهدی موعود آرواحنا لتراب مقدمه الفداء آن 
باقی مانده تمام آنبیاء و آوصیاء تقدیم می نماییم و مثال طفلی که در پی 
آغوش گرم مادر خویش گریه می کند به این وصف وبا حال تحیرمان» 
ایشان را فریاد میزنیم. 


محققین جوان که هدفشان احیای آثار شیعی و دفاع از حریم مطلق ولایت 
حیدری سلام اللّه علیه می باشد» که در جوار شریف آن حضرت در نجف 


اشرف به رشته تحقیق درآمد. 


شسفد داب یل سین | ما تساپور بارخ ی باه کته انشان در 
جواب طلب فتحعلی شاه قاجار در نوشتن نقدی بر رساله ی یکی از علمای 
معروف وقت آن زمان که قائل به عدم جواز شهادت ثالثه در اذان بودند ءاين 


رساله را به تحریر درآوردند » 


و سید در این رساله ختصر با حافظه بسیار قوی در مدت زمان بسیار 
کمی همانطور که خود ایشان در آخر همین رساله بیان می کند» صبح روز 
شنبه پنجم ماه جمادی الاول در سال ۲ مه در گوشه ای از صحن شریف 
حضرت عبدالعظیم حسنی (4521) شروع و در ظهر همان روز به پایان رساندند» 
و این رساله در این مدت زمانی بسیار کوتاه با براهین و ادله ی بسیار قوی 


۸ سا و او تا رم اجان مسا بو و موه اور و مشو یی جوا لته اف[ 


و تخصصی از آیات و روایات شریفه که بیانگر تدبر و تعمق وصف ناپذیر 
این عالم ربانی می باشد تالیف گردیده است. 


وبه علت تخصصی بودن مباحث این رساله ضرورت اجاب نمود که برای 
آسان شدن مطالب و مباحث این رساله توضیحی ختصر در بعضی کلمات 
و حوامش و آیات و روایات ارائه بنماییم تا فهم مطلب برای خواننده سهل 
و آسان گردد و اگر قصوری از جانب مان در این رساله بود با قلم عفو 
اصلاح نمایید» 


و چون جناب سید مبرزا محمد آخباری (2) این رساله را در مدت زمان 
کوتاهی و به قول خودشان بر سبیل استعجال بکتابت در آورده اند لذا 
ایشان دسترسی به کتب و مصادر نذاشتند و ذکر مصادر؛ ایات و روایات را 
در رساله ننموده اند و جمعمان مصادر این آیات و روایات را ذکر کردیم. و 
برخی از حوادث تاریحی را که مصنف به آن اشاره کرده است را بیان کردیم 
»باشد تا خواندن رساله برای همه خاطبین آسان گردد. 


و سعی بر آن شد که متن و کلمات اصلی رساله آورده شود تاهم حفظ 
امانت در این مبراث علمی شده باشد و هم برکت و معنویت رساله حفظ 
گردد» و در بعضی مواقع کلماتی را در داخل پرانتز یا در پاورقی توضیح 
دادیم ات مطلیین بر ای تحاطب مبهم نباشد. 


از انخا که این زساله اولن انر فارسی از مراک ایشان منی باشتد کته 
تحقیق و چاپ گردیده لذا لازم دانستیم شمه ای از تاریخ بحبابت و زنل کیتامته 
ایشان را بیان نماییم» هرچند به اختصار ولی مطالب مهمی از تاریخ حیات 
و اوق و اقوال علسا و بر گان را دز وضسف ایشان و جایتگاه غلمی و 
معنوی ایشان را تا زمان مقتل شان در کاظمیه بیان نمودیم» 


باشسل کته ای ان آعریین ان فر وانتای انعیای مرانت شعه تاش و راه 
تحقیق و تدبر برای محققین و اهل علم و یقین ادامه یابد و حاقد منتقد به 
و حدث عظیم الشآن و غربت مبراث ایشان بر اهمل تحقیق و معرفت آشکار 
گردد و در پایان از تمامی کسانی که مارا در تحقق این هدف یاری نمودند 
حفظه اللّه تعالی کمال امتنان و سپاسگذاری را داریم که اين مبراث و خطوطه 
را برای تحقیق در اختبار این جمع قرار دادند و در تمامی مراحل تحقیق و تدوین 


و ختم الکلام هدیه می نمائیم این نحفه ناقابل را از جوار حضرت علوی 
به ساحت مقدس خلف صالح ايشان و منتقم خون مادرشان حضرت زهرای 
مرضیه(عیل)و تمامی اجداد مظلومشان بخصوص حضرت آباعبدالله 
الحسین (:2) » تا بلکه تسلای دل حزین آن حضرت و دعای خبر ایشان 
در حق تمام کسانی که مشتاق آمدن حضرتشان می باشند و برای احیای 
معارف حقه شیعی و بیان مظلومیت ایشان تلاش می کنند باشد. 
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وهی رف بآ لعزبژعشدا و آهلتا لو چا یضام و ما 
قوف تا الکیل وه 7 تصَتّق علیسا نله ُري متسد ین 4( 


ورب باری تعالی را بحق حضرت محسن (23) قسم می دهیم که عجل 
لولیک الغریب الوحید الفرج . 


(۱) یوسف ۸۸ 


پیش مقدمه ی ی یو هه و پر مر ماه ی و هه و و ور |[ 


خرسافالبی یأر فلا سخبل تاودا مکتب استوطیع هي 
صوری درتي,بطلب داستهاد فظمناسباتناتافشده اسف بط عفی صاح فا" 
دبا بوچ تشیع کشا ندوما امد الا اصا ما استطم» ما نزو 7 
۱۳ 
د وصٌّرلم ی لوی‌ساخنم حیعشتی: صنیعتش نادرزچید ء است‌وما را هتطفل ببس 
کر شتو شا سا خر بش تروشاهب‌حصاداشبّین؛عشت رت وتو 
یف ابا ساخثر ۱ ازممتعدکدای وقم 
و ,۳ جبحاند! ار ایخم 
| لیزبة و سلام علچیاده ان اصطع اما ی دس ها د‌ضافان نمانه 
خ‌لودهدان موّبت رات لساطا یبلط فش )شا نت مک وی 
ق بل سوی بّده ۱۷۹ تین عبه! (صاح من اهقعام 
5 اه نوی بود بمرا نادایماسم واجیدحی شتا < میرک ضٍِ 
محرچق د وحصوص منع ازشّبادث وولارن پث شاء‌اوهام اضرالسم ع ی فو3" 
دید وی اب ام( سنعات اندولث تاه موده‌بود وخاطایزمان ابلءاستی 
صءجواب ها ث اور از خاک رخ اه ف‌موده چونا وجوب وتو 
وم عرق کرد پددجیب عقلجموساپندکامجای‌شرق روط نکن است 

قال ات فاصلع با نقمهقا زد سولاست» انا یث ا برع لته 
اما عل‌ردمن | بععجعل ره لعنه اعتوجون ۳ 
اپن‌خاکسادعبا وا ان شترادرحهاید» صرمعصلحاب کفنه وحی‌دا 

ای داستة عقیرت بان مودهصلاء ‏ فولروفروت عادمدب یی 
الابیاء الساً مین هل میا کشت دلاعای؟۱ شی‌کا صبعالوت لاما7 


زد 


[صفحه اول مخطو طه ] 


۱۱ 


دسج نان م کین دا خضریث سیر تیف آورده | فامدکفه نا زمکرپنی 


جوب اعلان یک بدوجون ان تم یکی مدا ذان ما زوا جر ام کفانریپر اه 


ا زان اذبدح عفن استا زا شم و زمیکنوها سهدان علباملاسدادراذانا زیت 
نمی انز یکین سم رپ کی هون 
کزادندتا انشا مه وعشخلاصرحا صلا پدازا غلاظ اطیهای ره اتاهامل" 


کر واناه علم‌کندماست چام تماما نان لصلوة فاحیتا دبنگ 
جعبا ایازم نضاصاس مش چسة وتا مان بوف « نا نزکدراعا وق ۳ 


متکنهدامداستک با سکن زب خنماخالف لقوم فرش فطل 
ابلاغ اهاط ومد لاف رپوده تسوا 

ایند ی تلا نوات علپا وین ادن مو اقث سنا وا مکنکرساط 
بمدیم س :۶ اشق هد کی ما 
یشان داتما فیس لوق قا لا لوع(ما و 


۳ 
کاواس یمرچ 


رسب ادا تم شنبه اظهر‌همان سَبهجرماه.ماری لاله درناو ,عفد 
عبو اعظمته ع(یشفها لات‌خبه نز پشث تاعوام واسبا یشاداد رطللاك نفد 


بخوامک شوب تعیب شمش که تما ادرث ال لاصلاع ما اسلطعل 2 


حماقفق لا سقعلبه تو کل عاله انیب دیتا لاقاخذ نا اه فینا و1 ۷۳ 
لالم عین دعت [ه لمصومی ]وا لس عون نی 
الب لا اپمرانتاظروبا عیالضساء 

سا سابل وم فا سوه 


0 


ت ثالثه 


مقدمه مشق : 


|ٍهداء اي مدافع عن نجج العترة الأصیل صابرا علي الاضطهاد.لي من آفتي 
بنفیه عن جوار جَدّه الشهید آهل الاجتهاد.ثم آفتوا بسفك دمه بالظن بجوار جدیه 
الکاظم والجواد(:32:)وسلبوا حریمه ثم آقاموا فرحاً الأعراس والاعیاد. 


انهج المستبین»وبعث امد (2) سراج السالکین» رحمة للعالمین وهدانا اي 
معرفة الاسلام والایمان بواضح التبیان ولاشح البرهان. 


ونصلي علی محمد شمس الحقيقة وحقيقء الشهود ف معرفة المعبود و 
حقيقة الأعیان ی معرفة الانسان »وآله الاطهار مصادر الانوار و خازن الأسرار 
و آشجار العلوم و حجج الوم بدا بوصیه التبا لعظیم وتفسیرالقران الکریم 
»و نجم الولاية لمن آراد الهداية ومیزان الصواب وفصل الخطاب .ثم بضعته 
کوثر الاسرار و منبع الانوار ثم سبطیه حسن الاتفاق و طیب الاعراق وصفاء 
اللولو العلوي و الکوکب الدري وأخیه الشهید تسلية القلوب الحزينة و منجي 


۱ وا سا و ما اج ای انا و ام سای و سا بت تنس اه 


الغریق |ذا رکب في السفينة ودمعة البکائین و عبرة الناظرین .نم آبنائه أدلة 
الاسلام وآصول الذین :علٌ شفاء العلیل و آنموذج المرتاضین ومحمدضیاء 
المتقین ونور الدین وجعفر علم الصدق وشجرة الفقه ونفثة الصدور ومومي 
ومضة النور و قبسة الطور وعل مفتاح الیقین والسلطان المبین وحمد الجواد 
باب المراد و منية المرتاد و علٌ الدلیل اي خیر سبیل والحسن صباح الیقین 
وضیاء الدین و تما بالحجة وعلم المحجة ؛نتيجة الخلف وبقية السلف 


وذخبرة الالباب وبخية الاأصحاب. 


ونعوذ باسم الله حرز الحواس عن وسوسة الخناس ونساله بسلاح 
المقمن واصلاح المهیمن ونستعین به في الوصول ال الحکمة البالغة واتباع 
المواعظ الحقه وشکر النّعم السابغة. 


فهنه نبذة النبذة لایقاظ النبیهوغمزة البرهان لتنبیه الوسنان نی ترجمة من 
صاغ دواثر العلوم و جداول الرسوم بالبنان و آقام البرهان في التکلیف و البیان 
و آثبت الجهر بالذکر بالامر الصریح »و قوم الرجال ی صحيفة الصفا و آبان 
الاحوال .و بسط الکلام في کلیات الرجال »من هو فی المجادلة جواد» رهان 
السّبق في المیدان »والداب عن سنة الال بالقلم واللسان» 


والماقت للاخذین عن آقوال آهل الخذلان »والقالع لاساس علم الاصول 
بمعاول العقول »والمنبه للفحول بقبسة العجول والکاشف بکشف الحجاب 
عن قول المرتاب .حتي عجز خصومه عن مسايرته في حججه و اعلموا 
الحيلة و المکر في دفع منهجه ؛فجري علیه ماجري من هل الحسد والشنان» 
و الي الله المشتكي ما فعلوه و هو المستعان. 


سبره حیات موّلف 


(در ذکر نسب شریفش و والدینش و اجداد طاهرینش) 


ایشان جناب سید ابواهد جال الدین محمدبن عبدالنبي بن عبدالصانع 
الرضوي الموسوي الحسيني النيشابوري الاسترابادي معروف بميرزاي 
اخباری() در فرخ آباد هندوستان از توابع اکبرآباد هند دیده بجهان 
کشودنكه پدر ایشان اهل نیشابور از توابع خراسان بودند اصالتا ومادرایشان 
اهل بسطام بودند وجد وجده ایشان اهل استراباد بودند 


اصالتا وایشان در کتاب ایقاظ النبیه که تألیف يكي ازنوادگان ایشان 
حضرت علامه سید ابراهیم جمال الدین مرجع کبیر در کویت و جنوب 
عراق و ایران و خلیج که ایشان شاگرد اقاسید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاء 
عراقی(ع9) بودند. و از ایشان اجازات کبر داشتند درکتابشان ایقاظ النبیه 
این چنین بیان میکنند احوال جد خویش را: 

ابو امد جال الدین محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الفرخ آبادي مولدا 
الاک آبادي الهندي المنشا و النيشابوري الخراساني آبا وأصلا و البسطامي 
ما والاسترابادي جدآوجدة و الطبراني نزولا و مسکنا ثانیا و الكاظميني مسکنا 


اولا ثم مستقرا ومدفنا. 


۱۸ و وا و ما جوا وا وخ ام و وس تم بت بت مان سک[ 


که در بیشتر تصنیفات خویش راه بعنوان حدث اخباری معرفي کرده اند و 
تخلص شعری ایشان سیل بوده است . 


و ایشان معروف به لقب جال الدین شدند بخاطر مناظره ای که دربغداد 
بین ایشان و یکی از بزرگان سنی اشعری صورت گرفت که ذکر میشود ان 
شاء لله داستان آن و ایشان در آن مناظره پیروز گشتند برعالم سنی و بخاطر 
تبحرشان و تعمقشان در علوم دین به این لقب معروف شدند و الان این 
لقب بر احفادایشان اطلاق میگردد و سادات آل ال الدین از خانواده های 
علوی قدیمی درعراق و ایران و کویت و خلیج هستند» که بسیاری از علما 
و فقهاء و بزرگان وشخصیات ادبی و دینی و لغوی از این خاندان به عالم 
اسلامی تقدیم گشته است؛ 


که مثل ونظرشان در تقوا واخلاص وایمان وتبحر وهوش وذکاوت 
علمی وخدمت به شیعیان کم تر بوده است و علامه حدث جناب سید 
میرزا ابراهیم جمال الدین(۶) درخاتمه کتاب ایقاظ النبیه این چنین بیان 
میکنند نسب جد خویش را : 


ابواهد جال الدین السید میرزا حمد ابن السید میرزا عبد البي اببن 
السید میرزا عبدالصانع ابن السید مير عبدالنبي ابن السید میرمحمد ابن السید 
میرحسین ابن السید میرعبدالله ابن السید میرحسین ابن السیدمیرعزالدین 
ابن السید میرعبدالله ابن السیدمیرعلاء الدین ابن السیدمراحد ابن السید 
میرناصرالدین ابن السید جمال الدین ابن السید حسین ابن السیدتاج الدیین 
ابن السیدسلیمان ابن السیدغیاث الدین ابن السیدابراهيم ابن السیدیونس 


ابن السیدحیدر ابن السیداسماعیل ابن ايي اسماعیل السیداجد ابن آيي القاسم 
السید حسین ابن آيي امد السید الشریف الجلیل موسي المبرقع ابن الامام 


محمد الجواد (2). 


دوم: تایید واعتراف علماء و محققين برجسته به سیادت ایشان 


وذکر میکند سیدجلالی درفهرست التراث ج ۱صفحه( ۸۱۷) این سلسله 
نسب راو شیخ جعفر کاشف الغطاء درکتاب خویش کشف الغطاء در رساله 
اش به فتح علی شاه قاجار به نسب ایشان اعتراف میکند همچنان که صاحب 
کتاب آعیان الشیعه درجلد ؛ صفحه (۱۰۱)بیان میکند موضوع را و معروف 
شدن ایشان بمیرزا» اولا به علماي طراز اول در دوره ی قاجاریه فقط وفقط 
این لقب اطلاق میگشته است. 


رجوع شود به تاریخ دوره ی قاجاریه و از باب نمونه: 


بسیاری از علم ای متقدم ومتآخر مثل مبرزا حمدحسن شیبرازی (ط) 
صاحب فتوای معروف حرمت توتون و تنباکو و میرزاحمدشهرستانی () 
و مبرزا ايي القاسم مرعشي () ومبر داماد()که سید محمدحسيني هستند 
وبسياري دیگر که ایین لقب مقرون با اسم ایشان بوده است وهمه این 
بزرگواران جد بسياري ازسادات معروف در عالم اسلامی وتشیع میباشند 
که جناب سید میرزا ابراهیم جال الدین (88۶) در کتاب خویش درجواب 


۲۰ و را سا و ای جوا انا و همست بت لسکا[ 


قیل وقال بیش از دویست تفر ازعلمای معروف شیعه را که ازسادات بوده 
اند ومعروف بمزا هستند راذکرمیکند» وخوانساری (#) صاحب کتاب 
روضات الجنات ایشان رابه لقب (شریف) ذکر میکند» 


واین لقب درقدیم و خاصتاً در زمان حکومت خلفای بنی عباس لعنهم 
الله به ساداتی که منتسب به امام حسن وامام حسین <عقالل) بودند اطلاق 
میگشته است که اززمان بنی عباس لعنهم الله به سادات بنی الزهراء شرفاء 
وشریف میگفتند مثل دو سید بزرگوار شریف مرتضی وشریف رضی (<) که 
از احفاد حضرت مومی بن جعفر (#523) میباشند و معروفیت و سیادت ایشان 
مثل آفتاب است درعالم تشیع وهمچنان که حدث نوري (۶) درخاتمه 
مستدرك دربیان لقب (شریف) 


میفرمایند: هولاء شرفاء مکة والمدينة زادهم الله تعال شرفا من السادة 
میتی هاوگ قر ک ایشایا ریاد مان از سادای معر یا نگ 
بزرگ ایشان وکوچیکشان به آقب شریف شناخته می شوند). 


و تاکنون بسادات حجازی از نسل امام حسن و امام حسین (عقالیلاد) در 
عربستان سعودی ۰شریف گفته می شود و دارای منزلت و احترام و جایگاه و 
حتی قوانین خاصی در آن سرزمین که ختص شرفای حجاز می باشد.هستند 
از آن: نله ا کنر. کی آباءو اجندادیکنی از شر فا را سباو لعین کند مسفحق 
شدیدترین عقاب از جانب دولت می باشد . 


اد 


سوم: احوالات بعضی از اجداد سید مرزا محمد اخباری خراسانی (2۶): 


در اینجا ختصری از احوالات بعضی از اجداد ایشان را از کتب تراجم و 
اول درعصر خویش بوده اند و از آن جمله (جد یازدهم) سید میرزاحمد 
اخباري (4۶) بحسب سلسله ی نسب ایشان جناب سید مبر ناصر میباشند. 


که ایشان عالمی کر وصاحب سلطنت در بعضی از مالك عربی بوده اند 
وبخاطر همین در آن بلاد به احفاد و آعقاب ایشان آل سید ناصر گفته میشود 


هند و ایران وعراق ۲ 


(وجد پنجم) سید میرزاحمداخباري (8۶) الشریف السیدعبدالله بن 
در کتاب تحفة الاآزهار وزلال الأنبار نی نسب آبناء الائمة الاطهار (عتفیلاه) که 


از مصادر اصلی نسب و مورد وثوق جیع علمای شیعه وسنی میباشد» 
در جلد (۳)صفحه (4۳۰)ذکر میکند الشریف السید عبدالله بن الحسین 


السمرقندی الموسوی الحسینی را از اعقاب امام جواد(:2+) ومیفرماید که 


(۱) ایقاض النبیه ( مقدمه کتاب) 
(۲) انساب اشراف الاعراق در قسمت سادات رضوی 


۲۲ و سا وا جوا انا و اه 6 ام س وس ت بت قت دسا[ 


و در آنجا مدتی ساکن گشتند وسپس به مدینه منوره مهاجرت نمودند» 
در سال(4 ۰٩ه)قمري‏ و در سال (۹5۷ه) قمري دارفانی را وداع نمودند و 


و اما (جد چهارم) ایشان الشریف السید حسین بن عبدالله الحسيني الموسوي 
السمرقندي المدني میباشد که معروف بوده اند به آبوعبدالله النسابه که سید 
ضامن بن الشدقم الحسيني در کتاب خویش (تحفة الأزهار)میفرمایند درحق 
ایشان شریف ابوعبدالله حسین بن عبدالله حسيني مدني عالم فاضل و ایشان 
نساب مدینه ومکه بوده اند وکتاب ایشان (تحفة الطالب بمعرفة من ینتسب اي 
عبدالله وا طالب ) از کتب معروف در نسب هاشمیین(بنی هاشم) میباشد» 


که این کتاب توسط عالم جلیل نساب سید مهدی رجائی حقیق و چاپ 
گشته است و این کتاب از مصادر اصلی برای علمای این علم میباشد و 
ايشان (جد چهارم )مسلط به هفت زبان درعصر خویش بوده اند وتمامی 
نامه ها و مکاتبات اهل مدینه وحاکم حجاز بوسیله ایشان مکاتبه میشده است 
این سید بزرگوار در روز هم محرم سال (۹1۲ه) قمري درمدینه منوره دار 
فانی را وداع گفتند وجسد مطهرشان باحزن و اندوه وتشییعی عجیب ازطرف 
اهل مدینه ومکه درقبرستان بقیع درکناره اجداد طاهرینش بخاك سپرده شد. 


(جد سوم ) سید میرزاحمد اخباري(۶) الشریف السیدمحمدین حسین بن 
عبدالله الحسيني الموسوي میباشند که درمکه مکرمه بدنیا امدند و در مدینه 
منوره زندگی می کردند همچنان که صاحب تحفة الأزهار میفرماید در جلد 
دوم از کتاب خویش صفحه (۳۰۰)ال(۳۰۲) ذکر میکند شعری از اشعار 


ایشان را در مدح نقیب امد بن سعد و «مچنین عبدالقادر عیدروس درکتاب 
نور السافر نقل می کند در احوالات این سید جلیل :(انه کان مجید کشیرا 
من اللغات مثل : العربية والفارسية والهندية والحبشية ولما مات آحصیت 
کتبه فکانت آلف کتاب وتسعة کتب ) : (ایشان مسلط به بسياري ازلغات 
مثل عربی وفارسی وهندی وحبشی بودند و وقتي ازدنیا رفتند کتب ایشان 


راشمردیم وهزارونه کتاب بودند). 


(و جد دوم) سید میرزاحمد اخباری() سید میرعبدالنبی میباشند 
وایشان اولین شسخص از اجداد ایشان میباشند که از حجاز به خراسان آمدند 
و رعاتک دیتی قدتیو در بعضصی از رها ای آن ی‌هشلر ایلاست خر فتلاو 
ایشان علاوه براینکه عالمی فاضل بودند. از تجار و بازرگانان معروف در زمان 
خویش بودند و به تجارت و مساعدت به فقرا و مساکین در حجاز و ایران و 
هند شهرت داشته اند و از ایشان بجای مانده است آثار صالحه فراوان و 
موسسات خبریه ای که تاکنون برقرار میباشند و همچنین مسجدجامعی در 
حیدرآباد دکن از بلاد هندوستان که باسم ایشان پابرجا میباشد. 


(و جد اول) ایشان سید میرزا عبدالصانع میباشند که در منطقه بیار از توابع 
استراباد که اهر ووه به کر کان در شسمال اب آن معر وف اسست دنا آمدتلو 
ایشان در آن شهر و ببشتر شهرهای ایران معروف بوده اند به لقب (آغا مبرزا) 
و بخاطر همین نیز به نسل این سید بزرگوار میرزاویین یا سادات میرزات 
گفته میشود و تا کنون نیز به اسم هر کدام از احفاد سیدمیرزاعبدالصانع یا 
همان آغامیرزا بحسب لهجه و از باب احترام این لقب اضافه میشود مثشل 


۲ رواخ ای انا و ام 6 سای س و سا بت مان سا[ 


سید میرزاحمد و سید مبرزا امد و سیدمیرزاعل(ع2) وتمامی اولادشان نسل 
اندر نسل وهمچنین مادر بزرگ سید مبرزاحمد (#۶) که ازسادات بوده اند نیز 
دراسترآباد بدنیا آمده اند سپس پدربزرگ ومادربزرگ ایشان به نیشابور مهاجرت 


نمودند و پدر بزرگوار سیدمیرزاحمداخباريی(#) در نیشابور بدنیا آمدند. 


واما پدر بزرگوار ايشان سید مبرزا عبد النبی همانطور که بیان شد در 
تیشابور بدتیا آمدند و در اواعر حکومست نادر شاه افشار به هندوستان 
مهاجرت کردند و از طرف محمد شاه گورکانی" به دارالخلافه اکر آباد 
هندوستان دعوت شدند وبعنوان مهمان تخصوص درکنار وزیر اعظم نواب 
قلمدادخان اوزبك وارد شدند. 


وهمچنین مادر بزرگوارسید مبرزاحمداخباري (۶) در محله کوکدن نیشابور 
بدنیا آمدند و با برادر خویش معصوم علی خان در زمان حکومت علی خان 
به هندوستان مهاجرت کردند و مادر بز رگوار ایشان دختر اشراف و ملوک 
در آن دوران بوده اند وهمین مطلب وارد شدن سید میرزا عبدالنبی برشاه 
گورکانی و وزیر اعظم نواب قلمدادخان ازبك یا شکوه و عزت و احترام 
گویای آن است که این سید جلیل چه جایگاه واحترام خاصی نزدشاهان 


وحاکمان ومردمان آن دوران داشته اند . 


(۱) ناصر الدین روشن اختر معروف به حمد شاه گورکانی متولد (۱۷۰۲)میلادی و متوفی( ۸ ۱۷)میلادی از 
پادشاهان دوره مقول صغبر در امپراتوری گورکانیان هند بود که در( ۱۷) سالگی بر تخت پادشاهی نشست و بین 
سالهای (۱۹ ۱۷ )میلادی تا( ۱۷۸ )میلادی فر مانروایی کرد محمد شاه از زمره خوشنویسان و نستعلیق نویسان 
هند بود و دو قطعه از آثارش در موزه باستانشناسی دهلی موجود است . 


چهارم: تاریخ ولادت سید میرزا حمد اخباری (۶ 


بنابر نقل از کتاب (صحيفة الصفا) همچنان که صاحب (روضات الحنات) 
نیز نقل کرده اند ایشان در عصر روز دوشنبه يكك ساعت ونیم قبل از غروب 
افتاب درروز بیست ویکم ذي القعده سال (۱۷۸ ۱ه)قمري درمله امد بکر 
فرخ آباد از توابع اکبر آباد هندوستان دیده بجهان گشودند". 


ایشان بخاطر اوضاع بد سیاسی و اقتصادی که بر وطنش ایران حاکم 


بود در هندوستان بدنیاآ مدند ومدتی رادرآن دیار گذارندند. 


پنجم :دوران کودکی ونوجوانی وتحصیلات و مهاجرتهای ایشان 


در بعضی از مصادر و تحقیقات بدست آوردیم که ایشان با پدر ومادر 
خویش به نیشابور برگشتند و دوران خردسالی خویش را در جوار رضوی 
سپری نمودند و بنابر قول علامه حدث سید میرزا ابراهیم جال الدین () 
در کتانب ریق تقاط الست تا ی کف 


ایشان اول در منطقه بلد الله آباد هندوستان مشغول بتحصیل شدند در حالی 
که نه سال از عمرشان سپری می شد. که مصادف میشود باسال(۱۱۸۷ه) 


قمري سپس انتقال پیدا کردند بدار الخلافه اکبرآباد در حالی که چهارده سال 


(۱)روضات الجنات :ج۰۷ ص۱۲۱ .ترجه شماره 1۱۳ 


۲۹ و را سا وا جوا انا و ام 6 سام مس و سا بت تما نشکا[ 


یعنی مصادف با سال( ۱۱۹۲ ه)قمري و شش سال بعد در سال(۱۱۹۸ه) 
قمري در حالی که از حیات ایشان بیست سال سپری میگشت ممراه والدین 
خویش عازم سفر حح و زیارت پیغمبر و امه بقیع( )و همچنین زیارت 
عتبات عالیات در عراق شدند و بعد از اتمام حجشان و زیاراتشان در راه 
با گشت در سال (۱۱۹۹ه) قمری پدر بزرگوارشان در بندر مسقط عمان دار 


فانی را وداع گفتند و به همراه مادرشان در همان مکان پدر بزرگوار خویش 


را بخاك سپردند و بعد از گذشتن سه روز از وفات پدر بزرگوارشان 
مادر ارهندشان نیز دار فانی را وداع نمودند ودعوت حق را لبيك گفتند 
و سید مبرزا محمد اخباری (۶*)جوان باقلبی حزین و ایمانی کامل جسد 
مادر مهربان خویش را همراه خود به نجف اشرف آوردند و در آنجا در 
کنار مشهد الغروی بخاك سپردند و بعد از این امتحان صبر اللهی روح 
خویش را آماده امری بزرگ در راه اهل بت علیهم السلام کردند » 


و آنگاه با استشمام هوای روضه حیدری عزم ماندن در کنار جد بزرگوارشان 
حضرت امیرالممنین علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفتند و در جاورت 
حرم علوی ساکن گشتند و در کنار مضجع جدشان امیرالمومنین (522:) مشغول 
به حصیلات علمی و تکمیل معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین 
باهمت وتلاش بی نظبر شدند» و همان طور که فرزند کوچك ایشان علامه 
صاحب کرامات سید مبرزا علی(#)در(کتاب الوجیزة) صفحه (9) ذکر مي 
نمایند که پدر شهیدم درسن بیست ويك سالگی وقتی وارد نجف شدند 


برمذهب اهل اصول درنجف مشغول به تلمذ از بزرگان آن روز نجف شدند. 


و بعد از واصل شدند به درجات عالیه روحانی و مرتبه اعلای اجتهاد 
آن روز نجف اشرف به دست بزرگان علمای آن زمان مثشل شیخ محمد عی 
هبهانی (فرزند وحید مبهانی ) (#)صاحب کتاب (معترك امامة الائمة نمة الائني 
عشر) و سید مير علی طباطبایی () صاحب کتاب (ریاض المسائل ) و شیخ 
حسن آل عصفورالبحرانی (#*) صاحب کتاب ( شرح منظومة ی اصول الدین) 


سیدشمد مهدی بحرالعلوم #ْ) صاحب کتاب (الدرة النحفیة) و مبرزا 
ی 
موسی بن علی البحرانی (#) (صاحب قصه لقاء باحضرت ول عصر - 85-) 
قوش نخان در وف ابضان ماش (عانعت]ا ورض توف زاهدا 
عابدا له قصة رآی القائم -438- مرتین وروي عنه بواسطة الشیخ هادی 
الهمدانی وروینا عنه بما رواه وروی عنه جاعة من المتآخرین ) 


علوم غریبه و رمل و سیمیاء وجفر واوراد صحبحه که بسیاری از علمای ثقه 
مشل میرزا محمد اخباری () از ایشان اجازه وتوئیق در علوم غریبه صحیحه 


داشته اند) 


مشغول به تالیف و حقیق و تدریس کتب ختلف شدند تا اینکه بعد از 
مناظره در بغداد با عالم سنی اشعری واشاره این عالم سنی بر فرق نداشتن 
هردو مذهب(مذهب سنی و علمای اصولی) در طریقه ی استنباط حکم 
شرعی و وی دادن وجستازی فانست درگ اشان خا ماه طر ره عبت تین 
وعمل به اخبار و روایات طبق مذهب قدمای اصحاب روی گردان شدند» 


۲۸ ور سا و تا ما انا و ام 6 سای موس ای بت مان سا[ 


و در راه اعطلای آن و تحقق منهج اهل بیت (عتالد) حتی جان شریف خویش 
را فدا کردند و اما بعد از چهارسال در نجف بودن درسال (۱۲۰۶ه)قمری 
عازم حله شدند و درماه جادی الثاني همان سال کتاب( المنشوروالمنظوم) را 
در نزد عالم بزرگ و حقق عظیم الشآن سیدسلیمان حلی () تلم هیک دنل 
و جلالی این وقایع را در (کتاب تراجم الرجال)ج۱ ص۲۳4 ترجه شماره 8۱۳ 
ذکر میکند و در همین سال در کربلای معلی در جوار جد شهیدشان حضرت 
اباعبدالله الحسین(:52:) و عموی باوفایشان حضرت عباس بن علی (2) 
وصیتشان را به برادرشان نوشتند و از سالها قبل این عالم عامل وسیدجلیل 
مکررا خبر از شهادت خویش وکیفیت مقتلشان به خواص شاگردانشان 
وی فیکانشان میشاوتنه, 


ششم : مشایخ واساتید ایشان 


خود ایشان در مقدمه دوازدهم از کتاب صحيفة الصفا جزء اول چند تن 


۱- سیدمیرزاحمدمهدي ابن ايي القاسم الموسوی الشهرستانی الحائری 
متوفی سنه ۱۲۱۲ هجري قمري وصاحب اجازه میباشند ازاین سید بزرگوار 
اجازه و قراتت وسماعا وایشان همم بدین نحو ازاستادخویش شیخ یوسف 
بحرانی (۶) صاحب کتاب معروف حدائق الناضره . 


۲-شیخ آغاحمد علی نجل آغاحمدباقر,بهانی معروف به وحیدبهبهانی 
که ایشان(آغامحمد علی هبهانی) نیز شاگردشیخ یوسف بحرانی (#*) بوده اند 
وایشان فرزند عالم اصولی و مرجع اعلی در آن روزگار شیخ محمدباقر,پبهانی 
هستند که این عالم بزرگوار شیخ آغامحمدعلی ظاهرا خالف پدرشان 
وحیدم‌بهانی بوده اند و معروف میباشد اختلافاتشان دربین اهمل علم. 


۳- شیخ مومي ابن علي البحراني (#*) که از ایشان نیز اجازه داشته اند از 
دوطریق یکی ازطریق صاحب حدائق شیخ یوسف بحرانی و دیگری ازطریق 
حاج عبدالهادی(عِ) که مدفون درنجف اشرف میباشد. 


6-شیخ حسن ابن الشیخ حسین ابن الشیخ محمدابن الشیخ احد آل عصفور 
البحرانی ساکن جنوب ایران و منطقه ی بوشهر(ممره که به خرمشهر کنونی 


متوفی سال ۱۲۱۲هجري قمري و خوده سید میرزاحمد (۶) میفرماید:در 
ایام جاورت سید بحرالعلوم درمشهدالغری از حالس ایشان فایده واستفاده 


میبردیم و نیز از ایشان اجازه داشتند. 


7 -سید مد الحسینی البحرانی() که نیز از اساتید حدیث و روایات 
ایشان بودند و از ایشان نیز اجازه داشتند. 


۳۰ و رواخ او و اه و سای و سا بت لت مان سا[ 


هفتم : شاگردان و کسانی که از ایشان اجازه داشتند: 


۱-فرزند بزرگ ایشان علامه حدث شهید سید مبرزا امد اخباری (ط) 
که همراه پدرش سیدمرزا حمد اخباری (#2) در سال ۱۲۳۲ هجری قمری 
در جوار مقدس کاظمیه بشهادت رسیدند» علامه سید میرزا ابراهیم جمال 
الدین () در آخر کتاب( ایقاض النبیه) نقل می کند که مبرزا سید امد از 
طرف پدر بزرگوارشان صاحب اجازه ومعتمد ایشان در امورات شاگردان 


و ارباب دص بودند» و از ای( (کتاب رشحات) بجای مانده است. 


از سید امد( #۲) ذریه بسیار بجای مانده است در شهرهای همدان وتهران 
ونیشابور وسبزوار ومشهد که صاحبان علم وفضل واخلاق وهمگی از 
وجهای مناطق و شهرهای خویش هستند . 


(کتاب فوائد الشرازیه). 


۳- مرزا محمد باقر ابن محمد علی دشتی لاری صاحب کتاب(الکلمات 
الحقانية فی شرح الرسالة البرهانية). 


- شیخ محمد ابراهیم ابن حمد علی ابن محمد ابن مقصود طبسی 
خراسانی صاحب کتاب (تذکرة المحدئن). 


0 شیخ محمد رضا ابن محمد جعفر دوانی »معروف بود به اینکه نسبت 


1- شیخ ابوالحسن عبد الصاحب ابن محمد جعفر ابن عبدالصاحب که 
حسینی در( تراجم الرجال ج۱ ص۲۹۵) نقل می کند که ایشان از استاد 


خویش صاحب اجازه بوده انست: 


۷- سید محمد جواد ابن سید حمد زینی ابن سید اههد عطار بغدادی 
(ملقشب به سیاه پوش). 

۸-مولی امد ایس زین العابدین ابن حمد شفیع صاحب کتانب (ضیاء 
المتقن) که استادش در حق وی فرموده است: انه قرة العین (یعنی نور 

٩-سید‏ محمد سعید ابن سید مهدی رضوی القمی الهمدانی معروف به 


مبرزا حمد احباری(ط) نیز بوده است. 


۰-شیخ محمد علی ابن شیخ محمد ابن شیخ محمد تقی معروف به ملا 
علی برغانی متوفی سال( ۰۱۲۷۲ ق). 


۱سید محمد خان اببن معصوم خان طباطبایی .که سید میرزا حمد 


۲-مولی محمد جعفر ابن مهدی نائینی. 


۳ -شیخ عبدالصمد ابن عبدالرضا فیروز آبادی. 


۳۲ و ور ناوخا او و هخا و مسا یقت ما نس که 


هشتم : تألیفات سید میرزا محمد اخباری: 
۱-لاجازة الکبرة. 
۲-الاصدار و الایراد. 
۳-المرالصریح فی جهرالذکر و التسبیح(فارسی). 
6 -البرهان فی التکلیف و البیان. 
-البنیان المرصوص بالبراهین و النصوص. 
-التبصر ة. 
۷-الْتحفة. 
۸-التقویمات و التعدیلات. 
٩-التنباکية.‏ 
لته الرا لول 
اد که لین 
۲ -الدرر الفرید و معارج التوحید. 


۳ -الدمدمة الکبری فی الرد علی الزندقة الصغری. 


6 -الرجال الکبیر. 

۵ -الرسائل الجفرية. 

۲ -الشعلة النارية فی آجوبة الاسئلة اللارية. 
۷ -السلطان المبین لمعرفة دعاة الدین. 
۸-السلم المرونق فی من تکفر و تزندق. 
۹-الشهاب الثاقب. 

۰-الصارم البتارلقط الفجار و قد الاشرارو الکفار. 
۱-الصيحه بالحق علی من الحد و تزندق. 
۲ -القسورة. 

۳ لکد کب الدر قز: 

6 -الکتاب المبین فی اثبات امامة الطاهرین. 
۵-المطمر الفاصل بین الحق و الباطل. 

۲ ۲-المواعظ الحقة (فارسی). 


۷-المیزان لمعرفة الفرقان. 


۳ هو سا و ماو وا و هط ام و وس تم یز تمد سک[ 


۸-النباالعظیم. 
۹-النخبة اللارية. 


۰-النشر و البسط. 


کر قوف کی قلب ارف رایس کاب عمط دار لزق 
عتبه حسینی علیه السلام جاپ کر دسله اشتتا): 


۲-الوسيلة فی بیان نجم من دعاء العديلة. 
۳-دلة الاسلام. 

۲-اشجار العلوم بنهج معلوم. 

۵۰-اصول الدین. 

7-]عصار فیه نار لا حراق شبه الاجتهاد و الاختیار. 
۷-انسان العین فی نقض عین العین. 

۸-آنموذج المرتاضین (فارسی). 

۹ -ایقاظ النبیه فی ذکر ما اجمع علیه و اختلف فیه. 


۰ -بخبة الفحول. 


۱-پاسخ نامه یزدی (فارسی). 

۲ -تاریخ وفیّات العلماء الامامية. 

۳ -نففه الا مین و الذرز الکمن, 

6 -تحفه جهان بانی (فارسی). 

0 ترجه قبسة العجول و منية الفحول (فارسی). 

1 -تسلية القلوب الحزينة الجاری جری الکشکول و السفينة. 
۷ -تفسیر القرآن الکریم. 

۸-تقویم الرجال. 


٩‏ -تلخیص آحوال لة حکمة النبی و الال صلی الله علیه و علیهم علی 
کل حال. 


۰-جواب مسئلة عن كيفية الاستدلال علی قبح الظن فی الشرعیات. 
۱-حاشية علی لولوَة البحرین. 
۲-حجر ملقم (فارسی). 


و رو رواخ ای او وخ ماو مس اه بت تما نشکا[ 


6 -حرمة التنباک و القهوة. 

۵ -حسن الاتفاق فی تحقیق الصداق. 

1 -حقيقة الازهار نی تلخیص البحار. 
۷-حةَيقة الاعیان فی معرفة الانسان. 
۸-دواثر العلوم و جداول الرسوم. 
-دیوان شعر بالعربية. 

۰-دیوان شعر »گل بویا (فارسی). 

۱ -ذخيرة الاباب و بغية الااصحاب من کل علم فیه باب. 
۲ -رجل جراد (فارسی). 

۳ -رسائل الاأخباری فی آجوبة المسائل. 
6 -رسائل متعددة فی آبحاث شتی. 

6 -رسالة الاعتذار. 

۲ -رسالة فی العقل. 


۷ -رسالة فی امکان حصول العلم من |خبار الثقة العامّی. 


۸-رسالة فی علم الحروف. 

٩‏ -رسالة فی مسألة الدخان. 
۷۰-سراج السالکین. 

۱-سعوط المجانن. 

۲-سلاح المومن و اصلاح المهیمن. 
۳-فلاح المومن و صلاح الآمین. 
۷-شجرة آصول الفقه. 
۵-شجرة الفقه. 

-شجرة النحو. 

۷-شجرة دراية الحدیث. 
۸-شرح القوانین. 

۹-شفاء العلیل. 

۰-شمس الحقيقة. 


را سا و ما اج اش او اه و سای ی سا روتسا[ 


۲-صحيفة الصفا فی ذکر آهل الاجتباء و الاصطفاء. 
۳-صفاء اللو لو . 

6 -ضیاء المتقین. 

۵-عبرة الناظرین. 

۲-علم الحجة واضح لمریده. 

۷- علم الصدق. 

۸-غمزة الرهان لنبهة الوسنان. 

۵۹-فتح الباب الی الحق و الصواب. 

۰-فصل الخطاب فی نقض مقالة اين عبدالوهاب. 
۱-فهرست مشایخ الاجازة. 

۲-فهرست المصنفات و الاصول و مصنفیها. 

۳ -قاطعة البر‌هان لافادة الایقان. 

-قبسة العجول و منبهة الفحول فی الأخبار و الأصول . 


۵ -کتاب فی علم السیمیاء و الرمل. 


7-کشف الحجاب عن قول المرتاب. 

۷ شب القناع عن عور الاجاع. 

۸-کوثر الاسرار فی شرح معضلات الا خبار. 
۹ - کلیات ال رجال. 

۰ -مجالی الانوار. 

۱ -معترک العقول. 

۲ -مصادر الاأنوار فی الاجتهاد و الاأخبار. 
۳ سیف الله المسلول علی حرفی دین الرسول. 
6 ۰ -معرفة الایمان و الاسلام. 

۵ -مفتاح الأنوار فی حل مشکلات الاخبار. 
۲ -مفتاح الخطاب. 

۷ -مفتاح النبیه فی شرح الفقیه. 

۸ -مفتاح اليقین لابواب معالم الدینپ. 


۹ -جامیع المقربین و ریاض المحدئین. 


و و سم و هخا ای توا هس طساو مس تم بت تما دسا[ 


۰ -موارد الرشاد فی نقض نقض الایراد. 

۱ -میزان التمیز فی العلم العزیز. 

۲ ۷ -نبلة الثبدة, 

۳ -نراس العقول. 

6 -نتيجة الخلف فی ذکر السلف. 

۵ -نجم الولاية لمن آراد الهداية. 

۲-نخبة الوبة. 

۷ -نشوة الاخوان فی مسأَلة الغلیان. 

۸ س-نفثة المصدور فی بیان حال کل فاجر کفور. 
۰۹ نفِة الصدور و قبسة الطور فی قطعية الصدور. 
۰ -نفثة المصدور فی المکاشفات. 

۱ -نور الدین. 

۲-وصية لاخوان الدین. 


۳ -ومضة النور من شاهق الطور (فارسی). 


نهم: تاریخ شهادت سید میرزا محمد اخباری() 

یکی از نوادگان ایشان ازنسل سید مبرزا عی اخباری (۶*) فرزندکوچك 
شهید محدئین جناب علامه فقیه و حدث عظیم الشآن سید میرزا ابراهیم جمال 
الدین (۶) » در ترجه کتاب جدش,( ایقاظ النبیه) در صفحه ۱۳ ۳ نقل می 


کند: (و کان ذلک عصر یوم الاأحد فی الیوم الثامن والعشرین من شهر ربیع 
الأول سنة ۱۲۳۲ ه بعد صلا: الظهر). 


ترجمه: و آن(شهادت سید) در عصر روز یکشنبه در روز بیست وهشتم ماه 


واز خود ید مزر | یمد اتخیاری () نقل شده") است. که تاریخ 
وفات خویش را چند سال قبل از ارعالش ذکر کرده و آن: (صدوق غلب 


(۱) آقای طهرانی در الذریعه از خوده سید میرزا محمد نقل کرده است: ج ۲۰ .ص۱۹ «شماره ۲۳۸۳ 


۲ ور سا و تا جوا انا و اه 6 سای موس ای بت تما دسا[ 


۱-کلام سید مرعشی () (همانطور که آقای جلالی در (فهرست التراث) 
از ایشان نقل کرده است)۳" : علامه در اکثر فنون» شیخ و استاد ما در علوم 
غریبه» صاحب کتاب (دواثر العلوم). 


۲-کلام آقای خوانساری (#۶) در (روضات الجنات)". (با اینکه ایشان 
از شدیدترین خالفین سید مزا حمداخباری (#۲) بودند)» اینچنین می 
نویسیددرشآن ایشان: (و هیچ شبهه ای در نهایت فضل او و کثرت علمش 
نیست »و همچنین جامع بودن ایشان در فنون معقول و منقول و فروع و اصول 
و نه در عمق ذهن ظریف و درخشان ایشان و ظرافت فهم نقاد(نقد کننده) 
ایشان »همانطور که هر استاد منتقد به آن اعتراف کرده است). 


۳-کلام حدث ومحقق عظیم الشآن علامه شیخ نمازی شاهرودی (۶) 
در (مستتلو که سفينة البحار)۳.(در حوادث قرن ۳هجری) (عالم .جلیل 
القدر »حدث پاک دامن و با فضیلت. اخباری). 


-کلام موزخ وملف حفق - جلیا القدر علامه ز سیح شیبروانی (ع) در 
(بستان السیاحة)؟. : بهترین و نیکوترین محدشان و پیشوای محققین حاج مبرزا 
محمد آخباری () »آعلم علمای زمان خود بود» و آفضل فضلاء آن ایام بود 


(۱) فهرست التراث: ج۲ ۰ص ۱۱۲ 3 
(۲)روضات الجنات: ج۰۷ ص۱۲۱ 

(۲) مستدرک سفينة البحار : ج ۵ » ص ۲۲۵ 
(6) بستان السَیاحة : ص ۵۸۳ 


۵ -کلام سید عمد باقر رضوی (طِ) در مقدمه خلااصه کات 


خویش,(القلوب الحزینة)۱ : (حقق 0 علامه ۰ ریس حدثن و اخبارین). 


1 کلام سید حلال الدین حسینی (طِد) در مقدمه (کتاب الأیضاح) : 


(عالمی متبحر و خبیر و جامع و ماهر). 


۷-در (موسوعة طبقاتِ الفقهاء)*؟ : (او فقیهی امامی(شیعه)؛محداث » 


متکلم » از معروفترین علمای اخباریه بود). 


۸-کلام حبیب الله کاشانی(4#)در (لباب الالقاب)؟. :(او فاضلی جامع 


در پترین علوم بود). 


٩-کلام‏ شاگرد ایشان علامه حدث سید جواد فرزند سید حمد فرزند 
زین الدین البغدادی (#۶) که معروف به (سیاه پوش)بود» در پشت جلد اول 
کتاب ( ذخيرة الألباب)" :( علامه و جامع جیع علوم آشکار و نجان (ظاهر 
و باطن). 


۰ کلام شاگرد ایشان شیخ حمدجعفر فرزند مهدی نائینی (ع) در آخر 
زنده کننده منهج محدئین » درهم شکننده اصول و مبانی اهل جدل). 


(۱)سید جلال الدین حسینی در مقدمه الایضاح للفضل بن شاذان » ص۳۰ ۰ نقل کرده است. 
(۲)مقدمة الایضاح : ص ۳. 

(۲) موسوعة طبقات الفقهاء : ج ۱۲ » ص 1۸۰ 

(4)لبات الالقاب : ص ۰۸۸۷ 

() بنقل از عبقات العنبرية : ص۱۸۲ و ۰۱۸۷ 

() الرسالة الر‌هانية : ص ۱۵. 


۶ رم مره دهم مره ای سوه هید مرا دهم هو او مره هروه هو مر وه مهرد فا و2 ز سا له شهادت تالثه 
۱ -کلام دکتر علی حسین الجابری در (الفکر السلفی عند الشیعة الائنی 
عشریة)۱) : (راتشان یک دایرت المعارف بودند). 


۲-کلام عَر کال در (معجم المولفین)۳ : (ایشان عالمی ادیب و 


(۱)الفکر السلفی عند الشیعة الائنی عشرية : ص۰۰۳ 
(۲ )معجم المولفین : ٩‏ » ص۰۳۱ 


رساله شهادت ثاله 
اما هر 1 تا سر يم 
الحمدالله و سلام علی عباده الذین اصطفی. 


فارسی او را مکتب است نه مطبوع هر گاه قصوری در تعبیر مطلب و 
استعمال لفظ مناسب اتف اق افتاده باشد به قلم عفو اصلاح نمایند. 

و زبان به تجهیل و تشنیم ")و ما اردت. لا الاض لاخ ما استَطَُت وَمَا 
0 0 م2 زر مه ۳ ِ 
توفيقي الا بالله عَلیّْه تو لت وله آییب ۳۹ . 


(۱) نژاد.ريشه 

(۲ آزشت شمردن چیزی 

(۳) هود-۸۸(تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح‌آوردنتان ندارم. توفیق من تنها با خداست. به او توکل 
کرده‌ام و به درگاه او روی می‌آورم) 


5۹ و و سم و ماخ ای او و هابتشا دسا[ 


نظبری : 
بحرژرف ریسان کوتاه‌وغواص اعجحمی 

وین قضا در قصر یم لولوی ساخته 
صنیعتش تا ر مححه جیده است و ما راهمحو 

طفل بهر دفع گریه مشغول تماشا ساخته 
راه بشمشیر و شاهد به حصار آتشین 


عشو عاشق را بر فتن بی مابا ساخته۱۲ 


اس امین سب رشان بعافان تبحان ی ین فا ان تست ی ان 
السلطان ابو المظفر فتحعلی شاه( خلد الله تعالی ملکه واجری فی بحر 
الظفر فلکه بسوی بنده خیرخواه مومنان تحمد بن عبدالنبی بن عبدالصانع 
من الله علیهم بالغفران و حتوی بود بعداز ادای مراسم واجبه حق شناسی 
بر ملفوفه که شخص معروف در خصوص منع از شهادت به ولایت شاه 
آولیاء آفضل السلام تحریر فرموده و در ترویج این امر استعانت از دولت 


قاهره نموده بوده 


و خاقان زمان آیّده الله بنصره جواب کلمات او را از این خاکسار خواهش 
فرموده چون وجوب شرعی مقرون به لزوم عرفی گردید وجوب عقلی ,هم 


(۱) از کتاب ومضة النورخطوطه 
(۲ )دومن شاه سلسلیه قاجار که به مدت 1 ۳سال و ماه »ءاز سال ۲ ۱۱۷ش حکومت کرد.زادگاه وی دامغان و 
در سن 1۲ سالگی در اصفهان در گذشت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم دفن دشد . 


و 3 
۱ 


قال الله تعالی : فاد بما ترورض عن المش کین ۳ 


۳ و مر یر 7 رف ۰ 0 
و قال رسول الله(18):( لا ظََرّتِ البذِعة فی مّبی قأیظهر لالم علمَه 
لیقع قعکیه له ابلی". 
و چون ملفوفه در بر داشت مضامن شطط" این خاکسار عبارات آن 
شخص را در چهارده فصل مفصل جواب گفته و حق را از باطل بحول الله 
وقوته باز نمود. 


(۱)سوره حجر؛ء ۹(به هرچه مًمور شده ای صریح و بلند بگو و از مشرکین رویگردان باش ). 
(۳)کف رآمیز 


فصل اول 


قوله" و قد جرت عادة رب العالمین فی ایام الانبیاء السابقین بنصب ملك 
مهاب کثبر الجنود لاعانة لنبی کما نصب طالوت لاعانة الببی داوود] ۰0 


پوشیده نیست بر مطلعین به علوم تفسیر و حدیث و سیر »که در زمان 
هیچ نبی صاحب دعوت گری یاک‌بری سلطان عصر وی غاشیه طاعت 
بدوش نکشیده چه اول انبیاء اولی العزم حضرت نوح علیه السلام است و 
تخر ت را ملا امن قومه خد.سال ستکساز میکر دنل ون سخریه و اسستهد آء 


می نمود 


تابعد از انقضای مصدوپنجاه سال بسبیل طوفان زای دریای قهاری غریق 


حر* حریق شدند و انی ایشان حضرت 


(۱)قول و ادعای شیخ جعفر کاشف الغطاء. 

(۲) حقیتا روش پروردگار عالم بر این قرار بوده که پادشاهانی قوی شوکت را قرار دهد که کمک انبیاء باشند مثل 
جناب طالوت.پادشاه بنی اسرائیل که برای کمک داوود نبی بود. 

(۳) گروه. 

(64) گرما. 


الفصل اول :[ادعای تنصیب پادشاهان برای نصرت انبیاء ] ی 


ابراهیم (22:) است که معاصر با نمرود بود داستان آتشبازی او بگوش 
هر ترک و تازی رسیده و ثالث ایشان حضرت موسی(42) و داستان فرعون 
و قبطیان به سبطیان کثیر التکرار در قرآن است و رابع ایشان حضرت عیسی 
(2) است و قصه گرودار پادشاه او با او تابه آسمان رسیده و خامس 
ایشان محمد مصطفی (4) که : (ما ُوذي تب مثل ما آوذیت)< آشکارا می 
فرمود و داستان نامه دریدن خسرو و نوشتن به والی یمن که پثرب در تحت 
حکم او بود باحضار آنحضرت و مسلط شدن شیرویه بروی و دریدن شکم 
وی بنفرین آنحضرت (16) قصه ایست متفق علیها 


مه ۹ )0۲ ۰ 

و داستان هود و صالح و شعیب و کشمکش جرجیس سر سریف و 
(۱)کشف الغمة ج ۴ ص1۵ 6 (هیچ نبی آن مقدار ایذا نشد که من اذیت شدم). 
(۲)صدوق از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده که گفت: خداوند جرجیس علیه السلام را به سوی پادشاهی 
که (داذانه) نامیده می‌شد و بت پرست بود روانه کرد» پس به او گفت: ای پادشاه» نصیحت مرا بپذیر» شایسته 
مخلوقات نیست که غبر از خداوند متعال کسی را پرستش کنند و به سوی کسی غبر از او رغبت پیدا کنند؛ پادشاه 
از جرجیس پرسید: تو از کدام سرزمین هستی؟ جرجیس پاسخ داد: از سرزمین روم که در فلسطین ساکن هستیم؛ 
پس پادشاه دستور زندانی کردن او را صادر کرد سپس جسم او را با شانه‌هایی آهنین ریش ريش کرد تا جایی 
که گوشتش فرو افتاد و جسدش رابه سر که آغشت و آن را با پوشش زبرمویین مالش داد آن گاه دستور داد که 
اجسام داغ کننده ای از جنس آهن حاضر کنند و جسد او را با آنها داغ کنند» هنگامی که جرجیس بعد از انجام اين 
کارها به قتل نرسید پادشاه دستور داد که میخ‌هایی آهنین را به دو ران و دو زانو و کف پاهایش بکوبند. هنگامی که 
پادشاه مشاهده کرد که این عمل نیز جرجیس رابه قتل نرساند دستور داد که میخ‌های آهنین طویلی را با شدت در 
سر او بکوبند پس مغز سرش جاری گشت. سپس فلز سرب ذوب گردانده شده و به دنبال آن بر روی سرش ریخته 
شود. آن گاه استوانه‌های سنگی که در زندان بود و فقط هیجده مرد به صورت همزمان توانایی جابه جا کردن 
آنها را داشتند بر روی شکمش قرار داده شود پس آن گاه که تاریکی شب فرا رسید و مردم از اطراف جرجیس 
پراکنده شدند زندانیان او را مشاهده کردند که فرشته ای به سراغش آمد و به او گفت: ای جرجیس. همانا خداوند 
عز و جل می‌فرماید: صبر پیشه ساز و شادمان باش و نترس, به راستی که خداوند همراه توست و نجاتت خواهد 
داد. آنان چهار بار تو را به قتل می‌رسانند و من هر بار درد و آزار و اذیت را از وجودت برطرف خواهم کرد. 
هنگامی که صبحگاهان فرا رسید پادشاه جرجیس را فراخواند و شروع به نواختن شلاق‌هایی بر پشت و ش‌کم 
او کرد. سپس دوباره به زندانش بازگرداند» آن گاه به ساکنان سرزمینش نامه نوشت که تمام ساحران را نزد او 
بفرستد بنابراین ساحری را فرستادند که تام آنچه را در توان داشت به کار گرفت ولی در جرجیس اثر نکرد» 
سپس به سم کشنده ای رو آورد و آن را به جرجیس نوشاند و جرجیس گفت 
- به نام خداوندی که دروغ فاجران < و سحر ساحران نزد صداقت و راستی او گمراه می‌گردند» پس آن سم 
نیز به او زیانی نرساند» ساحر گفت: اگر این مقدار سم را به تمام ساکنان زمین می‌نوشاندم توان و نیروی آنان را 
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گرفته و سرشت شان را مشوه ساخته و نابینایشان می‌گرداندم» پ پس ای جرجیس تو نور درخشان» چراغ فروزان 
و حقیقت ابت و آشکار هستی. ؛ شهادت می‌دهم که خدای تو حق است و آنچه غیر اوست باطل می‌باشد» به او 
یمان آوردم و پیامبرانش را تصدیق گفتم و از اعمالی که انجام دادهام به درگاه او باز می‌گردم و توبه می‌کنم ؛ ؟ پس 
پادشاه آن ساحر را به قتل رساند. آن گاه جرجیس علیه السلام را به زندان بازگرداند و با انواع ختلف به تعذیبش 
پرداخت. سپس او را تکه تکه کرد و در چاهی انداخت. بعدا پادشاه ملعون ویارانش بر غذا و نوشیدنی او قضای 
حالخت کرک بای ای تاک ال به گرد ا شمان دادیی آی‌سیاه رنگی رگا داد کهخر آير آلترهد و 
برق‌ها در گرفتند و زمین بر حود لرزید و کوهها به لرزه درآمدند تا جائی که آنان ترسیدند از اينکه نابودی شان فرا 
رسیده باشد. و خداوند به میکائیل فرمان داد پس بر بالای چاه ایستاد و گفت: ای جرجیس. با استعانت از نبروی 
خداوندی که تو را آفریده و سرشت تو را نیکو گردانده است برخیز» پس جرجیس زنده و سلامت برخواست 
و میکائیل او را از چاه خارج گرداند و گفت: صبر پیشه ساز و شادمان باش؛ آن گاه جرجیس به راه افتاد تا در 
مقابل پادشاه قرار گرفت و گفت: خداوند مرا فرستاده است تا به وسیله من بر شا امام حجّت کند؛ پس فرمانده 
تا ی 
تصضدیق گر دنله تابر آین پادشاه همه آنان را با شمشیربهقتل رسانده سپس دستور داد و کتبه ای از جنس مس 
حاضر و بر آن آتش افروخته شد تا سرخ گشت. آن گاه جرجیس را بر آن به درازا خواباند و دستور داد که سرب 
گداخته شود و به درون شکم او ریخته شود» سپس میخ‌هایی را در چشیان و سر او کوبیدند و آن گاه آن ميخ‌ها را 
پرروت می کضی وهای نی اما راز شرب ماب بو می کری ولی‌هکابی که مشاهكه کرد این اعل آوبرا ۸ #ل 
نمی رساند به آنث تشش کشید تا اينکه جان سپرد و دستور داد که خاکسترش در باد پراکنده گردد. بنابراین خداوند 
متعال در همان شب به بادهای زمین فرمان داد پس خاکستر جرجیس را در مکانی گرد آوردند» سپس به میکائیل 
دستور داد و او نیز جرجیس راندا سر داد پس به اذن خداوند زنده و سلامت برخاست. بنابراین نزد پادشاه که در 
میان یارانش بود رفت» پس مردی برخواست و گفت: زير پای ما چهارده منبر و در مقابل ما سفره ای وجود دارد 
و آن (منب‌ها) از چوب درخت‌های ختلفی ساخته شده اند که برخی از آنها ثمر می‌دهند و برخی بی ثمر هستند» 
پس از پروردگارت بخواه که هر درختی را با پوشش مناسبش بپوشاند و برگ و میوه اش را برویاند» اگر چنان 
کند من او را تصدیق خواهم کرد؛ آن گاه جرجیس دو زانویش را بر زمين ناد و پروردگار عظیم الشان خویش 
می‌داد را پرثمر گرداند» پس پادشاه دستور داد و جرجیس میان دو چوب به درازا خوابانده شد. سپس ازه را بر 

روی سرش قرار داد و شروع به ارة کردن نمود تا اينکه اه از زیر پاهایش خارج شد. آن گاه دستور داد که دیگ 
بزرگی حاضر شود و در آن قیر و گوگرد و سرب ریخته شد و جسد جرجیس در آن انداخته شد پس طبخ گردید 
تا جائی که با دیگر حتویات دیگ لوط گردید. بنابراین به سبب چنین کاری زمين تبره و تار گردید. و خداوند 
اسرافیل را فرستاد پس فریاد بلندی سر داد که مردم بر اثر شدت آن و از ترس با صورتهایشان بر زمین افتادنده 
سپس اسرافیل دیگ را وارونه ساخت و گفت: ای جرجیس. به اذن خداوند برخیز آن گاه جرجیس با قدرت 
خداوند زنده و سلامت برخاست و به سوی پادشاه به راه افتاده و هنگامی که مردم را مشاهده کرد از (زنده 
بودن) او تعجب کردند پس زنی نزدش آمد و گفت: ای بنده نیکو کار (خدا) ما گاوی داشتیم که به وسیله آن به 
امرار معاش می‌پرداختیم و اکنون مرده است» جرجیس به او گفت: این عصای مرا بگیر و آن را بر روی گاو خود 
قرار ده و بگو: جرجیس می‌گوید: به اذن خداوند برخیز؛ آن زن چنان کرد و گاو از جایش زنده بلند شد» پس به 
خداوند ایمان آورد. آن گاه پادشاه گفت: اگر این ساحر را رها بگذارم قومم را نابود خواهد کرد بنابراین همگی 
بر آن شدند که جرجیس را به قتل برساننده و پادشاه دستور داد که او را (از شهر) خارج ساخته و با شمشیر به قتل 
- برساننده پس جرجیس علیه السلام به هنگام خروج گفت : عجله نکنید و اندکی مرا مهلت دهید» سپس گفت: 
خداوندا» اگر بت پرستان را نابود می‌گردانی از تو مسألت دارم که اسم و یادم را مایه صبر کسانی قرار دهی که < 


الفصل اول :[ادعای تنصیب پادشاهان برای نصرت انبیاء ] ی تا 


خسیس رسیده و نصب طالوت برای نصرت 


داوود(2) نبود .بلکه بنی اسرائیل به نبی آن زمان که شموئیل بود که 
به عربی اسماعیل صادق الوعد باشد غیر اسماعیل ذبیح الله در برابر امر 
بجهاد اقتراح" نصب ملک نمودند کما حکی الله تعالی عنهم : الم تَر لل 
من بييي اسراتیل ین ید ُوضی لد قالو اي مب لنا میکانقایل 
في سبیل ال حق تعالی به جهت اتمام حجت طالوت را برای سلطنت 
ایشان بر خرید او لا استکاف ‏ از فرهاروایی از کردی: 


و انیا در نمی از شرب از نهر زیاده بر غرفه"" غبر سیصدوسیزده نفر امتثال 
امر او ننمودند و ثالثا از کثشرت جنود خصم او ترسیدند و این داستان در سوره 
بقره به تفصیل مذکور است و داوود (:22) در آن زمان اصغر اولاد پدر خود 
بود که از اولاد لاوی بن یعقوب بود و مشغول به شبانی*"بوده و هنوز مبعوث 
نگردیده بوده و نظر به وحی الهی به نبی آن زمان امر به احضار او در معرکه 
شا زمره وید سای 1۳ 


-هنگام وقوع هر هول و هراس و مصیبتی به تو تقرب می‌جویند» آن گاه گردنش را زدند و وفات نمود» سپس به 
سوی شهر باز گشتند و تمام ساکنان آن را (که به جرجیس ایمان آورده بودند) نابود کردند. 

می گویم: این داستان به صورت طولانی تر از آنچه ذکر شد در کتابهای تاریخ نقل شده است ولی به خاطر عدم 
اعتاد به سند آن از ذکرش در این جال خود داری کردیم. این داستان را التعلیی در العرائس: ۲۳۶-۲۳۳ و این 
الأثر در الکامل ۱: ۲۲۹-۲۱۴ به صورت مفصل ذکر کرده اند. (بحار الانوار ج۱ ب۲۹ بنقل از نسخه خطی 
قصص الاأنباء). 

(۱) پیشنهاد‌طرح 

(۲) سوره بقره»1 4 ۲(آيا آن گروه از بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی که به یکی از پیامبران خود گفتند: برای 
ما پادشاهی نصب کن تا در راه خدا بجنگیم ) 

(6) یک بار آب خوردن با دست 

(۵) چوپانی 

(7) فلاخن یا قلاب سنگ .ابزاری جنگی بود که برای پرتاب چیزهایی مانند سنگ از آن مهره می بردند 


و مورا مزاول ما مش او وم موم ض ماوو هسوسو فشا له شتهاذست قاله 


که بر جوهره تاج جالوت زد او رابه جهنم فرستاد اینگونه داستان چگونه 
پوشیده می ماند بر پادشاه آگاه از تفسیر قرآن بلی از اعظم نعمای الهی بر 
اهل این زمان خصوصا: 


بر این خاکسار وجود پادشاه بیج الاعتشاد ۵دین پناه فاست که در 


۱ 


اعلای کلمه حق می کوشد و چشم از نصرت هل حق نمی پوشد. 


از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید 


۳ و 9 ۰ 0 
توله تعال : ۶ ذلك فضل الله یُونیه من یشاء ۳4 این نعمت مختصه راه 
مبتذل(" در هر زمان شمردن و تمهید مقدمه کردن بعید از مطلعان امور 


کار ات ۰ 


آری بر پادشاه دین پناه دام تأییده بلکه بر ساثر ارباب اقتدار واجب است؛ 


عقلا و شرعا که در ٍزای"" شکر نعمت استیلاء بر مراد و فرمان روایی بر 
غناد اغاتت" آموز کاران ربانی نمایند تا احکام الهی را کماهی** در بلاد و 


(۱) پاری 

(۲) این فضل خداست که به هرکه بخواهد ارزانی می دارد 
(۳) پیش افتادهقدیم 

(6) استانه 

(۵) نسخ:ارمورکاراست 

() عوض.بجای 

(۷) دست یافتن 

(۸) کمک»همکاری 

)٩(‏ همانطور که هست 


الفصل اول :[ادعای تنصیب پادشاهان برای نصرت انبیاء ] ی 3 


بای سار مق ان رب اغقیت ۰و تعاونوعي الم و الَوّي۷4. 


دلیل است بر این مدعی و امام بحق ناطق جعفر صادق (42) می 
ما 
له طویل فی تفسیر قوله تعالی :و منم ون ۳۹ ما لفظه (95۵): ما من 
ان من ماه صاینا له حافظاً لدینه مالفا علی واه مطیعاً مر مَولاء 
َعََعَ دوه و یک لایکون الابخض فقهاه انشیعة لا مهم فا من 


رکب من لب و اقا حش تراکب تمه فَهاء امه فلا تقبلوا مهم عَّا 
شبیاو لا کراة)۳. 


3 


و تعری ض"( است بر ابوحنيفه و نظراء( "او از اصحاب رآأی و تغمین.قال 
الصادق علیه السلام لابی حنیفه حینما دخل علیه: 


و از ام 3 ۳۹ رم ره وحم و 2 بت 
(فانت الذی تقول سانرل مثل ما آنرّل له ال غود بالله من ها لول 
ال دا شیلت قَما تضتَم قال جیپ عن الْکتاب ا 0 


(۱) سوره مائده» ۲(در نیک وکاری و پرهیز کاری به همدیگر کمک کنید) 

(۲) سوره بقره»۷۸:ومنهم آمیّون لا یعلمون الکتاب الا آمانی و ٍن هم الا یظنونْ(برعی از ایشان بیسوادانی 
هستند که نمیدانند در آن کتاب چیست.جز سخنانی که شنیداند و میخوانند .اینان تنها پایبند گمان خویشند) 
(۳) تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام ح ۱۳ ص ۳۰۰ (و بتحقیق روایت کرده است از امام صادق علیه 
السلام »امام حسن عسکری علیه السلام در تفسبرش در حدیثی طولانی ذیل ایه شریفه (بقره»۸ ۷)؛آنچکه لفظط 
حدیث ایشان علیه السلام است :و اما از فقها کسانی که نگهبان نفس خویش +حافظ دین خویش»خالفت کننده 
با هوای نفس خویش.اظاعت کننده امر مولای خویش است پس بر عوام مردم است که از او پیروی کنند و این 
شرایط تنها مشمول برخی از فقهای شیعه می گردد و نه تمامشان؛زیرا از هرکه مرتکب عمل قبیح و فاحش 
همچون فقهای فاسق عامه گردد؛مطلبی که از ما می گویند را قبول نکنید »وحرمتشان را نگه ندارید) 

(4) بر حذر داشتنترساندن 

(۵) کنایه زدن 

(7)نظیر 


۳ 


احتَهَدتَ کامن زایک وَجت علی مسفن تبو له قال عم قال و کیک وَجَب ۱ 


3 # مس نی 3 


بو مان له تعالی الک فلت سار مثل ما لاله تعای۳6. 


و قرار باٍعای تباین"ميانه اجتهادیس با اتحاد تعریف اجتهاد نفعی نمی 


۵ 
۰ 


ابن حاجب حنفی در( ختصر اصول) در تعریف اجتهاد می گوید:الاجتهاد 
نی آن قال و اصطلاحا استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل الظن بحکم 
الشرعی به همین الفاظ به عینها علامه حلی ()در( تهذیب الاصول) تحدید 
اجتهاد فرموده و هریک از فقهای سنی و شیعی که اماره و قاعده اجتهادیه را 


رد نموده اند» 


از این راه بوده که مفید به پنداشته اند نه اينکه با وجود گمان بی اعتبار 
انگاشته اند پوشیده نماند که ابن اذینه ثقه جلیل القدر در( کتاب اصل) 


حود. 


را 2 روایت 


2 


نموده که قال (5) ( الصا لام مایگان و ناج فاما الهَالکان فجَایر جَار 


(۱) بحارالانوار ج۱۰ ب۱۳ ۱۳2 (بنقل از کتاب المناقب لابن شهرآشوب) 

ترجه: ابی حنیفه زمانی که او بر امام ادق علیه السلام وارد شد حضرت به او فرمود تو همان کسی هستی 
که می گوید بزودی نازل می کنم مثل آنچه که خدا نازل کرده است؟ گفت پناه می برم به خدا از این گفتار 
حضرت علیه السلام فرمود :چه خواهی کرد زمانی که از تو سوال شود؟ عرض کرد از کتاب یا سنت یا اجتهاد 
جواب میدهم»حضرت علیه السلام فرمود:آیا زمانی که با رای خود اجتهاد کردی»قبول آن بر مسلمانان واجب 
است؟ عرض کرد بله.حضرت علیه السلام فرمود:همیین طور لازم است آنچه را که خدا نازل کرده بپذیرند پس 
گویا تو گفته ای بزودی نازل می کنم مثل آنچه خدا نازل کرده(چون اطاعت تو نیز مانند اطاعت خدا لازم است) 
(۲) مفارقت 


الفصل اول :[ادعای تنصیب پادشاهان برای نصرت انبیاء ] 3۳2 


و ی ی ده ی زا و3 
متعمدا و جتهد اخطا و الناجی من عمل بما امره الله) ً 


یعنی حکم کنندگان به احکام شرعیه سه گروه هستنده‌دو گروه هالکند 
و یکی ناجی اما دو گروه هالک پس جور کننده ایست که جور کرد از روی 
عمل(عم لا ظلم کرد) و کنایه از خالفین است که دیده و دانسته منصب 
حکم و قضاء ال بیت (ا) را غصب نموده» بخلاف حق حکم کردند 
و جتهدین یعنی عمل کننده و فتوی دهنده به احکام مستنبطه بقواعد ظنیه 
اک 
فرموده که ]و الظَنَ اي من اْحَنٌ شا ۱۹ 


و قال رسول الل (ع) (« لحم و الط فَرن الظَن دب الکذب الْحَی) 
و قال علي (20:): ( الظن مخطي ولا یصیب) و ناجي کسی است که عمل کرد 
بآنچه فرمود آن را حق تعال یعنی ناجی عمل کننده بر نص فرمان شارع 


۰ 


است. 


(۲)سوره یونس ۳ و نجم ۲۸ 
(۳ )قرب الاسناد ص ۱۵ 


فصل دوم 
[معنای حقیقی عل)ء ] 


پوشیده نیست که لفظ علماء جمع عالم است مشتق از علم بمعنی دانستن 
و به حسب دلالت وضعی. لغوی شامل نیست بر کسانیکه معترفند که باب 
علم به احکام الهي و دین رسالت پناهي بر ایشان منسد است و عمل به 
گمان میکنند چه علم بمعنی ظن در لغت عرب استعمال نشده است» 


و عکس براي خصم فایده ندارد و عل ای حال الف و لام تعریف در 
لفظ جمع افاده عموم بر افراد میکند پس بنابر مسلك صاحب این کلام که 
همه دانشمندان امت را عالم میدانند ائمه هدی (::) داخل می باشند بلا 


فصل دوم :[ معانی حقیقی علماء ] ی هه ی هه هه و ی مه هه و 1۵۱۷ 


که فرموده (نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون)*) لفظ عالم صحیح 
الاطلاق حقیقه بر غبر ایشان نیست و در این صورت معنی حدیت نبوی(96) 


که : (لمَاء یی ایام یی رال فهمیده میشود چه ائمه هدی 
(عتار) مانند انبیاء سابق معصوم از خطا و منصوب از نزد حق تعالی و واجب 
الاطاعه بر ما سوی میباشند و این تشبیه نظر به اقدمیت و اشهریت انبیاء 
است همچتانکه در تشهد و نماز میّت وارد است کما صلیّت عل ابراهیم و ال 


جع راجع بسوي العلماء خلاف حق است بلکه ائمه ما (تد) نظر به ادله 


قاهره معقول و منقول چون نفس پیغم ما میباشند» 


قیاس اولویت نظر بفساد ماده قیاس مشل قیاس اولوية اولست که «آنا ده 


ی ما و 


منه َلَفتيي من نار وَحلفتَه من طین ۳4 گفته 


مگر اینکه این مرد ائمه هدی (ق:) را بالمرة از طايفه علماء نفی کند 


قال الصادق (:لأبي حنیفة (ا تفش فد ول من قاس 


عی اضف ماه و و شم کته ماه و میت الشتتنون و سر اس شا ی 
له سم فرمود؛ رام تج وگ : دانشمند و دانش جو و کف روی آب. ما دانشمندانیم و شیعیان ما 
جویندگان دانش و دیگر مردمان» کف روی آب هستند.) اصول کافی ج۱ باب آصناف الناس ح4 

(۲) بحار الانوار ج۲ تتمة آبواب العلم ب۸ 1۷ »بنقل از عوالی التالی (رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
دانشمندان امت من مثل پیامبران بنی ی 

(۳) سوره ص آیه؟ ۷( گفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. ) 

(4) اصول کافی ج۱ باب البدع والرآی والقیاس ح۲۰ (ابو حنفیه خدمت امام صادق علیه السَلام رسید. حضرت 


5۸ هو رمرم ماس نوم ی موز و و سم موم سا سا هی هگ[ 


و نه تفصی | این مسئله و نقل دویست و بیست و شش حدیث در رد قباس 
اولویت در کتاب (حجة البالغه )و( مصادر الانوار) و( فتح الباب )و غیرها 


دل بدست و نطق در فرمان نبود 


فرمود: ای ابو حنیفه! به من خبر رسیده که تو قیاس می‌کنی؟ گفت: آری. فرمود: قباس نکن)؛ زیرا نخستین کسی 
که قیامن کرده شبطاق بوف :.الدیک) 


فصل سوم 


[ادعای اینکه شهادت ثالثه مورد رضایت خداوند ورسولش نمی باشد] 


قوله [نم ذکرت لهم ان قول اشهد ان علیّا ولي الله یقصد انّه من الاذان لا 
یرضی رسول الله و لا علیّا ولي الله]۲). 


و شبیله تست که او لا پضسبب عرمتت این غرسته ای سوت قاط 


است چه دو لفظ بر میخواهد یکی بعد از یقصد و دیگری بعد از یرضی تا 
کلام پم ربط عريي بهسم رساند و لا علیا باید ولا عل باشد و ثانیا بحسب 
معنی پس مي گوئیم به صاحب سخن که عدم رضای رسول الله و عل ول 
لسن انم کلمسسضی در اداق کر از انو‌ادله است که گر موف اکن 


پس ضعف هريك را ان شاء الله به تفصیل بر میخورند و اگر راه کشف 
(۱) قوله:بعد برای آنا ذکر کردم که جمله اشهد آن علی ولی الله در اذان که با قصد گفه شود مورد رضایت پیغمبر 


(صلی الله علیه و آلهاو حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)نیست 
(۲) لغت عرب 


.۹ مر اس و و سم شا سم رس وهای هاگ[ 


است در فهم مطلب از تمهید مقدمه باید دانست که جناب نبوی () 


که مبعوث به دعوت شد احکام الهی را اندك اندك از روی حکمت برای 
برداشت خلق القاء مینمود» اول اظهار شهادتین بود فقط دوم نماز پنجگانه 
دو رکعت دو رکعت سیم روزه بعد از مدت مدیدی مهم رسید چهارم زکات 
فطره و دیگر مالی پنجم جهاد در مدینه منوره ششم حح در اخر افتاد در 
سای ساب رشسالت ساتب سا از وو سا ماه ار شال اتا خرن 


که آنرا حجهء الوداع می نامند. 


و چجون اخر فريیضه که جناب احدیت (غر اسمه) بر عباد فرض نموده 

و گویا قسول سایر عبادات برای حصول استعداد قبول این فریضه بوده 

چنانکه آیه و ان لَم تفعل فمّا بت رسالته ۳۹ و آیه #ابَوع أَعْمَلت کم 
مس 0 1 ی ۳ یس ور 6 تم 

نکم ۳4.و حال انکه حق تعای فرموده که این ند اه الاشلام ۳4 . 


۳ 


۰ ۳۹ 2۶ ه وی 1 و 
و فرمود #وَمَنْ یم عبر الاشلام نا فلَن بل منه 4 . 

بر این مطلب دو شاهد صدفند که ولایت شاه اولیاء (2) بوده باشد 
پس اتحادیکی که در بذو مق وخیت اذان رازه شنده است که هر یگ از ادانو 
اقامت مثنی مثثی بوده یعنی دو فقره دو فقره بوده منافات با اشهد ان علیا وی 
الله ندارد چه بعد از وضع اول دو الله اکبر در اول اذان از براي تنبیه زیاد شد 
وتکببرات اول اذان چها رگانه شد و در اخر اقامت نیز بروایت چند يك تکبر 
(۱) سوره مائده آیه 7۷(اگر چنین نکنی امر رسالت او را ادا نکرده‌ای) 
(۲) سوره مائده آیه ۳ (امروز دین شما را به کمال رسانیدم) 


(۳) سوره آل عمران آیه ۱٩‏ (هر آینه دين در نزد خدا دین اسلام است.) 
(4) سوره آل عمران آیه ۸۵ ( و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد) 


فصل سوم:[ ادعای انیکه شهادت ثالثه مورد رضایت خواوند ورسولش نمی باشدا] ۱ 


ساقط شد پس بر وضع مثنی مثنی باقی نماند نه اذان نه اقامه چون بعد از 
نصب ول طولی نکشید حیات نبي(2) چه ضرر دارد که حکم بشهادت 


ولایت از مسائل مکنونه بائمه هدی (32) رسیده باشد و نظر بعدم 
تمکن ظاهری ائمه هدی (:) و استیلاء ائمه امویه و عباسیه ایشان 
(عتاتانه)متمکن از اظهار این کلمه شریفه نزد همه شیعیان نشده باشند و 
ببعفی از خواص فرموده باشند بلکه چه ضرر دارد که از مستحبات اذان 
باشد که براي بعضی بیان شده و در بعض روایات که بیان فقرات واجبه 
اصلیّه است وارد نشده باشد مشل ساير مستحبات ادعیّه نماز فریضه و نماز 
های نوافل غبر مرتبه که در عصر ائمه (عِتلد) ما بیان آن مهمرسید از آنجمله 
نماز زیارت سید الشهداء( 4524) و این نه تشریع بوده بلکه بیان شرعی از فیم 
شرعی در آن زمان بوده و چون شیخ طومي و علامه حلي (۶) خود اعتراف 
به بودن این فقره در شواذ اخبار نموده اند و شواذ اخبار در هنگام تعارض 


بامتواترات مردود است نه مطلقا» 


پس با عدم تعارض جایز العمل خواهد بود و اينکه در بعضی احادیث که 
در ملاًعام فرمودند این فقره مذکور نباشد لازم نمی آید که در نفس الامر در 
اخادشی که بقراض فرمو ده اند ی تباشت و ان را تعارضی مالک و تست 
و تفصیل این مطلب در ضمن جواب فقرات صاحب کلام می گوئیم ان شاء 
الله و در اینجا تعلیلی از عبارت سیّد علامه سید نعمت الله جزائری(4) در 
کتاب (قاطع و از و قال (۵): «فاذا 


۳ 1 وم هد 


ال حدم لاله الا له مد رشول اللّه یل عَلی مر موی 


1۲ مر تا و و مش ی و رش وهای هاگ[ 


قال السید ی شرحه: ( جوز ان یراد استحباب خصوص هه اللفظه يعني 
علیا امیرالمومنین و جوز ان یراد مطلق ذکره (4521) کان یقول علي ولي الله 
کماه و داثر علی السنة الشيعة و حینشذ فیستحب اقتران اسمه (22) مع اسم 
النبيی(2) في جهمیع المواطن الا ما اخرجه الدلیل فیکون ذکره (520)ني الاذان 
من غبر قصد الجزئية مستحبا و قد وفقني الله سبحانه انه ی بعض اللیالي 


الشریفة 


لما کنت فی اصفهان لنقل الاحادیت عن المحدئین رآیت کأني في بربة 
واسعة و کان الناس یقصدون حجرة مبنيّة فیها فاتیت معهم فسألتهم فقالوا 
هذا رسول الله (2) و اله جالسا علي باب الحجرة و الناس یقصدونه 
للسوال فاستفرجتا لناس و اتیت الیه مقبّلا ایادیه و سالته ان نی او الصلوة 
دعاء یستحب قرائته و هو اللهم اني اقدم محضدا (2)بين يدي حاجتي الي 
اخر الدعاء و لیس فیه اسم علیْ (22«)و انا اذکره مع اسمك و اخاف ان یکون 
تشریعأّفی الدعاء فاجابني و لعله قرن بین اصبعیه ان ذکر علی(:2) مع اسمي 
لیس ببدع فاستیقظت مسرورا» 


وبعد مدة ریت الدعاء ی بعض کتب الاخبار و فیه ذکر علي (322) و 
لما حکیت المنام للاستاد اعلي الله مقامه ی دار الاقامه قال الذي یید هذا 
المنام ما روي من قوله(32) لعلي سأّلت اللّه ان تذکر حین اذکر فاجايني 
ال ذلك انتهي و قال السید في کتاب الانوار النعمانية )/حدیث للقسیم بن 
معوية عن ابي عبدالله((2) منها فاذا قال احدکم لا اله الا الله حمد رسول 
2) الله فلیقل علي امیرالمومنین ما لفظه و ما یستفاد من قوله (0+) اذا قال 


فصل سوم:[ ادعای انیکه شهادت ثالثه مورد رضایت خواوند ورسولش نمی باشدا] ۳ 


الا ما احرجه الدلیل کالتشهدات الواجبة لها وظایف شرعيّة و اما الاذان 
فهو و ان کان من مقدمات الصّلوة الا انه خالف لها في اکثر الاحکام فلا یبعد 
القول من هذا الحدیث باستحباب لفظ علي ولي الله او امیرالمومنین اذ نحو 
ذلك في الاذان لان الغرض الاتیان باسمه (20+) کما لا مخفي و یژید هذا ما 
رآیته نی اللطیف لبلة عبد شهر رمضان و الظ اّما کانت ليلة الجمعة و قد 
حصل لي من النهار انکشاف و خشوع و تضرّع ‏ 

فرآیت کاني ی بريْة واسعة الی ان قال والذي يا علی هذا ان یذکر اسم 
علي (:2+) ي الاذان و ما شامه نظرا اي الاستحباب العام و لا بقصد انه وظيفة 
شرعية ی خصوص هذا الموضم و هکذا الحال في اکثر الاذکار اي اخره. 


بگوید علی ولی الله همانطور که بین شیعه رایج است 


پس مستحب است نام امیر المومنین () را با نام پیخمبر اکرم (32) 
در همه‌جا مقرون کرد مگر در جایی که دلیل خاص وارد شده باشد پس ذکر 


ادذان است به حقیق که خداوند مرا توفیق داده بود در بعضی از شبهایی که 


۹ مر ها و و مش و سا رش وهای 9[ 


در اصفهان بودم برای نقل احادیث از محدئین ‏ دیدم که انگار در یک زمین 
وسیعی بودم و مردم به سوی یک حجره که در آن زمین بنا شده بود حرکت 
می کردند 


پس با آنها همراه شدم و سوال کردم که چه خبر است؟ 


گفتند این رسول(496) است که در حجره نشسته است و مردم یک به 
یک میروند ناد انجتاب تا از او سوال کید پس مردم را کنار میزدم و به 
سمت جلو حرکت کردم تابه حجره رسیدم و دستان مبارک حضرت را 
بوسیدم از حضرت پرسیدم که دعائی هست در اول نماز خوانده می شود و 


پروردگارا من محمد (4136) را پیش از حاجتم. به سوی تو مقدم می‌دارم؛ 
تاآخر دعارا خواندم و نام مبارک آقا ام المومنین (1520) در این دعانیست 
ولی من همراه نام شما آن را ذکر میکنم و می ترسم این عمل » تشریعی باشد 
از جانب من » 


پس حضرت در جواب و گمان میکنم در حين جواب دو انگشت خودرگ 
زا ناویک کرو »فرمودند: ذکر نام علی (121) همراه نام من بدعت نیست 
پس از خواب بیدار شدم و خیلی خوشحال بودم 


بعد از مدتی آن دعا را در برخی از کتب احادیثی دیدم که نام مبارک علی 


(20:) در آن ذکر شده بود و زمانی که ماجرای خواب را برای استادم در 


فصل سوم:[ ادعای انیکه شهادت ثالثه مورد رضایت خواوند ورسولش نمی باشدا] ۳ 


اقامتگاه گفتم . ایشان فرمودند موید این خواب شما روایتی از پیخسبر (6) 
است که به امیرالمومنین (28) گفتند از خدا خواستم » هرجایی که یادی از 


و همچنین سید در کتاب الانوار النعمانیه از قسیم بن معویه از امام صادق 
(2) روایت کرده است . قسمتی از آن روایت این است : پس هر گاه یکی 
از شما «لا اله الا الله حمد رسول الله» گفت. باید علیْ امبر المومنین نیز 
بگوید. 


و از کلام حضرت چنین استفاده می شود » مکن است کسی قائل شود 
به عموم استحباب مقرون کردن بین دو نام مبارک (عفتّل) مگر در جایی 
که نص خاص وارد شده باشد مثل تشهدات واجبه در نماز جون وظیفه 
ثرکی قی با شتگون اما نان هه که از مقلسات تمار اشست ولی ور سار 
از احکام فرق دارد » 


پس جنین برداشتی از این حدیث دور از ذهن نیست که مستحب است 
گفتن علی ولی الله با امیرالممنین در اذان زیرا همدف آوردن نام اوست 
(2) و این مطلب خفی نیست و موید آن همان خوابی است که در شب 
عید ماه مبارک رمضان دیدم و گمان میکنم که شب جعه بود و در طول 
همان روز برای من انکشاف و خشوع و خضوع اتفاق افتاد و دیدم که در یک 
صحرای وسیعی هستم 


تاآنجاکه گفتند و این مطلب می رسد که همچنان ذکر شود نام علی 


۹ و ۰۱ 


(52:) در اذان و مشابه آن با توجه به استحباب عام و نه به نیت وظیفه 


شرعیه در خصوص این موضع و در بیشتر ادعبه همین طور است ... ] 


فصل چهارم : 


[ادعای اینکه ولایت از شعائر ایمان می باشدنه از شعائر اسلام [ 


قوله [و کیف یکون من فصول الاذان والاذان من شعائر الاسلام و هي 
شهادتان و اما الولاية فمن شعائر الایمان] ۱ 


پوشیده نماند که اولا باید الف و لام بر شهادتین داخل باشد که دلالت بر 
عهد کند و ثانیا بحسب معنی چه اسلام اسم است براي دینی که در بر دارد 
جیع اوامر و نواهی الهی را که ما جاء به البي (5۶2)است سئل الصادق 


ماه م2 


(2) فقیل له : (مَا الاسلام فقال دین الله اسمه الاسلام- و هو دی الله 
یه ۲ ٩۶‏ سوه و مره ۵ هه و مره مگ سم و ۳ ه که 5 و رم ۰ ود م2 
قبل آن تکونوا خیث کنتم و بعد آن تکونوا فمن آقر بدین الله فهو مسلم و 
ود مرو یر و مه یر مرک مر ههد هن 

من عمل بما مر الله عز و جل به فهو مومن) . 

(۱) کلام او که گوید چگونه میشود که (شهادت به ولایت مولا)از فصول (بخشهای:اجزای)اذان باشد در حالی 
که اذان یکی از شعاثر اسلام است و آن (اسلام)شهادتین (شهادت به توحید و به رسالت) است. 

(۲) اصول کافی ج۲ باب في آن الایمان مبثوث لجوارح البیدن کلها ح4 ( یکی از اصحاب گفته است: از حضرت 


صادق علیه السلام پرسیدم: اسلام چیست؟ فرمودند: نام دین خدا اسلام است اسلام دین خدا است پیش از 
پدید آمدنتان و پس از آن کسی که به دين خدا اقرار کند». مسلمان است و آن که به فرمان خدا عمل کند» مومن) 


۸ ما و و سم شا ی مس سس بای اف[ 


پس قبول باینکه شعائر الاسلام اعتقاد و اقرار بولایت ائمه هدی (عد) 
ندارد قول است بر حلاف کتاب الله و احادیث منکثره آمناء الله (عقاتلد) 
اما کاب الله پس مفسرین خحاضه و عامه باتفاق روایت کرده اند که نزول 
آیه شریفه الیو کم وتک م4 بعد از تبلیغ ولایت بوده و ائمه هدی 
(ت) مکرر در مقام اتمام حجة بر خصم و اظهار نعمت حق و در فقرات 


آعملث + 
اعمات 


زیارت تصریح بمطلب فرموده اند و اما حدیث پس حقیر صد و شصت و 
دو حدیث ماخودذ از اصول قدما امامیه در (رسالة الایمان) نقل کرده ام که 
اسلام بی ولایت نفاق و ضلال است نسبت بدانا و نادان و در این رساله 
اکتفا میکنیم بحدیثی که زرارة (#۶) که از اوتاد امامین حمد باقر و امام جعفر 
صادق (عقاتله)از 


و ی ی ی 
الاشلامٌ علی حُسَء َشیاء علی الصّلا: الراوو لح و لصوم و الاب 
کال ار فلت و ی ی مر دک انشسل فتال الر یه انشا لها 
اه یی ری هن ال ان ال (ه لززو؛فنر وت 


ار رز ور 


واه وبا ایا و رضا رن الطاعة یلوتم فد عفر فیه نله رو 
منم نزشول تقد آساع نله و شقن کول قما الاک علبهم 
حفیظا ما لو آن رجْلاقاء ل له و صَاء اوه و تصَدق بجویع مایه و حَج جمبع 
قرو وم رت و وی له له کون جع آفعاله للع 
ان له علّی اللّه جَل و عَر حق فی توابه و لا ؟ ان من هل الایمّان نم قال: 


فصل چهارم : [ادعای اینکه ولایت شعائر ایمان می باشدنه از ز ثراسلام] و و ۹ ۱ 


آولشک الیهس مه مهم یله له اج بفَضل ره( و معنی ولایت 

ی 

چنانکه استدلال ائمه هدی (358:) و همچنین متکلمین امامیه به آیه ما ۳ 

کال وضو والنیت اما ای قیمون الصا ویو ون الزَاة وم 

ی ی 0 

اولویّت علوی بخلافت نبوی (2) ازین جهت است و شیخ ابو العباس 
مبرّد که از ائمة لغة عربی می باشد» 


در کتاب( العبارة عن صفات الله تعای) میگوید( اصل الولي الذي هو 


اولی و احق )و فقیه ابو الحسن عی ابن المعاذلی بسند خود از زید بن ارقم 
روایت کرده است در خطبه طولانیه نبوبه که در خم فرمودند (من کنت ولیّه 
فهذاولیّه ایعنی کسی که من اولی و احق بتصرف در امور اویم پس ای 

يعني عل اولی و احق با او است و موّید این مطلب است حدیثی که شیخ 
0 


2 ی ۳ 
(۷) اصول کافي ج۲ باب دعائم الاسلام 2 
اسلام بر پنج چیز بنا نجاده شد : بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت . زراره گفته است ز من گفتم :و کدام یک 

از آن‌ها برتر است؟ فرمودند: ولایت برتر است؛ زیرا که کلید آن‌ها است. و والی» همان راهنمای به سوی آن 
چهارتا است. . . تا آنجا که حضرت فرمود: بالا و والاترین ن امر و کلید و در آن چیزها و نیز حشنودی خداوند 
مهربان» اطاعت از امام» پ پس از شناختن او است. خداوند عزتمند می‌فر ماید: (هرکس از رسول خدا اطاعت 
کنده از لزق اطاعت رده استای هر کنن رس بیید مقر رایرای تگاهیبانی شان تفرشاده ای شاه« 
۰آمهان! اگر مردی شب به عبادت برخیزد و روز روزه بدارد و هم اموالش را صدقه داده» هم عمرش را حج 
گزردولی»ولایت ون عداوند را نشناسد تزا پیرویکند و هم اعمالش بهرهنمیی او بش او در پاداش 
خداوند شکوهمند حقی ندارد و از اهل ایمان هم نیست . سپس فرمودند: خداوند از میان آنان نیک و کارشان را به 
احسان و آمرزش خویش به بهشت می‌برد.) 

(۲) سوره مائده یه ۵۵ (جز این نیست که ول شما خحداست و رسول او و مومنانی که نماز می‌خوانند و همچنان 


.۷ مر تا و و سم شا سس رش سای اف[ 


يم نم و 


ایض فی کتابه فدعایم لاشلام و میس انم و علّی هذه اقرانض 


الخمته 7 ی الوضلمٌ جع شبخانه کل قریضة من ده ایض أزیعه 
خدود- ۳ یم اعدا جنلب آولی انشلنم ابزگهانع سیم ثم ۹ جف 
اي و می خَامتها و الحافظَة لجمیع لَراتَض و لسن 


الحدیث و ابن قولویه (#۲)بسند خود از امبرالمومنین ( ی 2 نزديك مین 
حدیت روایت کرد ان قال (888) : (و کار خذود لا الوتامانَنروض 
و مب دم و و یم ام 


لاب ۷ 7 0 


2 
8 هو مس 


شتیه و آخکایه مسفن عَن جع الالم و ره تاج له ون اشخی الناس 
و جع لشاس)) .ال اخر الحدیث و از این حدیث معنی عی ولی الله نیز 
مفهوم شد تا دیگران همچنانکه که ادعای ولایت شرعیّه میکنند ادعای ولی 


اللهی نکنته: 


(۱) بحارالانوار ج ٩۰‏ تتمة کتاب القرآن باب۱۲۸ ص ۰۲ بنقل از تفسیر نعمانی :( حضرت صادق علیه السلام 
از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت می‌فرماید که فرمود: (آنچه را خداوند در کتاب خویش واجب 
ساخته. پایه‌های اسلامند و آنها پنج پایه اند و اسلام بر این پنج فریضه بنیاد شده است. و خداوند برای هر کدام 
از اين فرانض چهار حد معیّن فرموده که هیچ کس را رخصت نادانی اش نباشد: اول نماز» بعد زکات» سپس 
روزه آنگاه حج و بعد ولایت که پایان آنها و جامع همه فرائض و سنن است) 

(۲)بحار الانوار ج1۵ ب ۲۷ ص ۳۸۹ (بزرگ ترین حدود ولایت امامی که پیروی اش واجب است. این است 
که بدان او از هر گونه خطا و لغزش مصون و حفوظ است. و «مچنین از گناهان بزرگ و کوچک نمی لغزد 
و خطا ندارد و سرگرم نشود به کار ناسازگاری که مایه هلاکت دین شود و نه سررگرم بازی‌ها شود و اینکه او 
داناترین مردمان است به حلال و حرام و واجبات و مستحبات خداء و از همه جهانیان بی نیاز است» ولی دیگران 
نیازمند اویند و دیگر اينکه سخی ترین مردم و دلیرترین انسان هاست). 


فصل چهارم : [ادعای اینکه ولابت شعائر ایمان می باشدنه از شعائر اسلاع] و ره ری ۳ ۱۷۶ 


لمو لفه : 


معحز دست سلیمانی زا اهریمن جوی 
کو بظاهر مدعي بر جای پیغمبر نشست 


و اگر گویند ذکر ولایت بانماز و زکات مشعر بر بودن آن از فروع است 
گوئیم نه چنین است. بلکه اعتقاد به نماز و زکات و صوم و حج و ولایت 
از اصول اسلام است و بعمل آوردن و اطاعت بجوارح کردن از فروع است 
و تعجب از کسانی که منکر نماز و روزه را کافر میدانند و منکر ولایت را 
مسلمان نفخ انقد ۶ انیت م۳6 . 


(۱) سوره بقره آیه ۱۱۸ (دلهایشان همانند یکدیگر است.) 


[ادعای اینکه اذان اعلان هست به اسم سلطان و او 
حضرت مد (2) می باشد در زمان خودش ] 


قوله [ والاذان اعلان باسم السلطان و کان السلطنة حینتذ خصوصة بالنبي 


ی 1 


پوشیده نیست که این سخن اختراعی و دلیل واهی مغلوب است بر خود 
آنشخص چه هرگاه اعتراف کرد که اذان اعلان(آشکار کردن) باسم سلطان 
است و سلطنت در ایام پیغمبر (2) خصوص به(خصوص او بود) بود پس 
نام بردن در اذان خصوص به پیغمبر () باشد بنابراین لازم می آید که بعد 
از آنکه در غدیر خم نصب امیرالمومنین(22) شد و سلطنت اسلام را پیغمبر 
(2) به امر ملک علام به آن حضرت واگذاشت اعلان به اسم آتحضرت 
بمقتضای همین دلیل لازم شده باشد و مصداق حدیث(آشهد آن علیا وی الله) 


ِِ 0 اذان آشکار کردن (آگاهی دادن) به اسم سلطان است و در آن زمان سلطنت خصوص 


فصل پنجم:[ادعای اینکه اذان اعلان هست به اسم سلطان و او حضرت مد می باشد در زمان خودش ]۷۳۰۰ 


که هعی شاذ شمرده اند»حقیقت داشته چه این دلیل قرینه عقلیه می شود 
بر صحت آن حدیث و شاذ منجهر بقرینه صحت مقبول است بلا خلاف و 
کسی نمی گوید که این فقره در اذان پیش از نصب علی (-2)بخلافت بوده 
پس همچنان که عدد رکعات نماز در مدینه زیاد شد و فرایض اندک اندک 
بقدر تحمل طاقت بندگان نازل شد چه ضرر دارد که شهادت به ولایت نظر 
به همان احادیث که در دولت تقیه حکم بشذوذ آن کرده اند 


بعداز نصب غدیر مستحب شله و نظر به عموسات احادیث دیگر از 
استحباب ذکر علی (: 2) بر ذکر نبی (96) همچنان که بر ساق عرش و 
ون وت ملاتکه اسم 
آن حضرت مقرون به اسم پیذ پیغم بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است . 


و به ضوابط اجتهادیه استحباب این فقره بر مطلع باصول خفی نیست 
ضنه یال در ادلبه تم داب اتقسان انس و حلی ار فیس یله ی 6 رخ 


الثواب)7" . به چهارده طریق روایت شده و خود این مرد بجواز اخص این 
عبارت قائل است پس نی موافق قواعد اصولیان نیز از این عبارت بی وجه 
انیت ولله الحمد پس پادشاه دین پناه ما از ساير پادشاهان اهمل خلاف قوی 


۳ و 


(() ثواب الاعمال ص۱۳۲ ب ۲۷۰ چام عَن صَْرانعَنآبی عبد له علیهالسلام فا من بلغه شی ۶ من 
راب علی هی ء من ار قَعَِلهُ ان له جر دک ون ان سول اللّه صلی الله علیه و آله لم له (صفوان 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : کسی که به او رسیده باشد که در کار خبری واب است و آن کار 
را به خاطر حدیث پیامبرصلی الله علیه وله انجام دهد به آن ثواب می‌رسد گرچه پیامبرصلی الله علیه وآله آن 
را نگفته باشد. 

)۲( دفعه »مرتبه»اين بار 


۷ ی کت ۰۱ 


نیست به او زیبا و ببین پس چه جای تقیه و بر طرف کردن اسم علی 
ولی الله از میان شیعیان که سالها علماء شیعه خون خرده اند و سلاطین 
شیعه شمش زده اند تا به برکت دعای صاحب الزمان( )این نعمت 
عظمی میسر گردیده» ردو یط زوا ور الله واه والله یم وه 
ولو که ال رون ۱۷4 

اما در نزد این حق صاحب این مدعامعلور است که شاید بسیب 
شهرت منع از علی ولی الله ناخوشی میانه او و والی بغداد برطرف شود 
و باز عود بمقر اول او را مسب گردد اما لله الحمد ایرانیان را جناب اقدس 
الهی مدرکی کرامت فرموده است که با وجود دوری نسجا و عجمیت 
جسمانی حجت اهل بیت نبوی(*:)حرز جان ایشانست و ساير تعمبر 
مشاهد مقدسه از میان برکات و آثار خبرات پادشاهان ایشان است خصوصا 
پادشاه دین پناه ما که با این کمی سن و جوانی آثار او چندیین مرتبه بیشتر 
از پیشینیان است و از طایفه عرب سعود نامسعود چند روزه فرصت کرد در 
انبدام آثار اهل بیت »کوتاهی نکرده و نمی کند بلی یکی بسیف (با شمشیر) 
و دیگری باقلم اما چه فایده که : 


حله کائنات کافر گردند بر دامن کنرباش ننشیند گرد 


(۱) سوره الصف آیه ۸ (می‌خواهند نور خدا را به دهانهایشان خاموش کنند وی خدا کامل‌کننده نور خویش 
است. اگر چه کافران را ناحوش آید.) 


[ادعای اينکه اگر اعلان شعائر ایمان واجب بود لازم 
می بود ذکر گردند غامی انمه (اشد) ] 


قوله [ و لو کان القرض الاعلان بشعاثر الایمان لزم ذکر الائمة من آولهم 


حتی ینتهم اي صاحب الزمان(85) اس 

باید دانست که این دلیل نیز منقوضص"۲ است چه اگر غرض از اذان اعلان 
گویند اشهد آن حمد رسول الله (42) در بر دارد همه آنرا ؛ گوئیم اشهد ان 
علبا ولی الله در بر دارد ولایت همه ائمه هدی (عتَر) را نظر بنص هر 


سابقی بر لاحقی 


(۱) کلام او که گوید: اگر منظور (از اذان)آگاهی دادن (مردم) به شعاثر ایمان بود پس لازم بود که نام ائمه 
(علیهم السلام) از اول تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را(در اذان) ذکر می گشت 
(۲) نقض شده 


[ادعای اینکه پیامبر () منصوب ننمودند 
علی( :2:) رابه خاطر ترس از معاندین ] 


قوله‌[نم آن النبي لم ینصب امرالممنین (9522) للخلافة حذرا من هل 
العناد ,حتي جاده الحث الشدید من رب العباد فکیف یأمر بالاعلان بذکره 
نی جمیع الاأوقات ی کل ليلة و یومها مس مرات](. 


پوشیده نیست که نظر باحادیث شأآن نزول باتفاق مفسرین اول آیه 
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ییا سول بل ما آنل لك من رب .در روز عرفه هشتم حجة 
الوداع نازل شده و آخر آیه هجدهم ذی الحجه در خم نازل شده و مه 
مدت تعلْل نظر باینکه تاکید نازل شود و فضیلت ظاهرتر گردد ده روز بوده 


(۱)کلام او که گوید: پس بدرستی نبی اکرم (صلی اللّه علیه وآله) آشکارا منصوب ننمودند امیرالمومنین (علیه 
السلام) را برای حلافت از ترس و خوف اهل عناد » تا اينکه نازل شد برای ایشان (آیه شریفه) از طرف پروردگار 
آمر به جدیّت و شدت و اعلام علنی در بیان خلافت امیرالممنین (علیه السلام) پس چگونه می توان آمر کند به 
اعلام نمودن نام ایشان در تمام اوقات نماز »هر روز و شب پنج مرتبه 

(۲) سوره مائده آیه 7۷(اي پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ کن) 


فصل هفتم:[ادعای اينکه پیامبرمنصوب ننمودند علی رابه خاطر ترس از معاندین ] ۱۷۹ 


و اشهد ان علیا ولی الله در اذان قرار دادن اشد از آن نبود که هفتاد هزار 
صحابی را مشتمل بر گردن کشان منافقین بودند در شدت سرمای هجیه( 
بجوالی غدیر خم نگاه داشت و به آواز بلند بعد از خطبه و تمهید مقدمه (من 
کنت مولاه فهذاعلی مولاه) فرموده و از همه صحابه جهت آنحضرت بیعت 


وباوجود نصب شدید مسلم در (صحیح) خود و ترمذی در( صحیح) 
خود و ابو داوود در (سنن )خود و امام امد بن حنبل در (مسند )خود و 
هیری در( مع بین صحاح سته) و تعلبی در (تفسیر) و ابوالحسن بن 
المعازلی در (مناقب) و ابوبکر بیهقی در کتاب خود و ابوالفتوح در (موجز) و 
احدی در(اسباب النزول)و ابن صباغ مالکی در( فصول) و مسعود سیستانی 
در کتاب (الولایة) از صدوبیست صحابی و طبری مورخ از هشتاد و پنج 
طریق و ابن عقده در کتاب (الولایة) بصد و بیست و پنج طریق و غیر ایشان 


نیز روایت کرده اند. 


و حقبر در( کتاب مبین) اکثر طرق این حدیث رانقل نموده ام سبحان الله 
ابوعبدالله شافعی که یکی از ائمه اربعه سنیان است در قصیده مدح ائمه اهل 


کفاکم من عظیسم الفخر انکم ‏ من لا یصلی علیکم لا صلاة له 


(۱) حوض بزرگ فراخ 


۷۸ تا و و مش و سس سا یضاق[ 


ت ش لس ار د(عفاتلد) را رکن نماز دانسته و پاران ری و اجتهاد با 
ادعای تشیع ذکر علی (21) را از اذان منع می کنند و: 


در حاشیه برگه ای که فصل هفتم تمام و فصل هشتم در آن شروع شده این 
احادیث آمده و بنظر می رسد که این احادیث را شهید مبرزا محمد اخباری 
(طْْ) برای تاکید یه تسشتم بر فصا| هفتم و مقدمه ای سرا فصا| د هشتم دکر 
کرده است لذا ماهم بین این دو فصل احادیث مربطه را ذکر خواهیم کرد : 


حدیث اول: فی تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم القمی (۶* افی هله 
الایه فی سورة الکهف يعني قوله : #الذْینَ گانت هم نی غطاء عَنْ ذِخَري 
و انوا لایس تَطبعون سمعا ٩6‏ . 


قال: یعنی بالذکر ولاية عل (82) قال:( کان وا لا یستطیعون |ذا ذکر 
علی (20) عندهم ان یسمعوا ذکره لشدة بغض له وعداوة منهم له ولاهمل 


بیکه( )۲۳ . 
ترجمه:در تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم قمی (ّ) درباره این آیه سوره 


کهف :آن کسانی که دید گانشان از یاد من در حجاب بوده و توان شنیدن 


نداشته اند . 


(۱) سوره کهف آیه ۱۰۱ 
(۲) تفسیر قمی ج۲ ص۲۵۲ 


فصل هفتم:[ادعای اينکه پیامبرمنصوب ننمودند علی رابه خاطر ترس از معاندین ] ۱۷۹ 


حضرت (2) فرمودند:منظور از (ذکری) ولایت امبرالمومنین علی («35) 
است »بعد حضرت فرمودند : وقتی پیش آنهبا سخن از علی (42) به میان 
می‌آمد» به واسطه شدت کینه و دشمنی با او و خاندانش تاب شنیدن آن را 


نداشتند. 


حدیث دوم: عن عن ابی عبدالله (52): (فی قوله تعال« لین شرفت 
یخن عمَلك؟ قال: یی ان رت فی الاب غبر۱6. 


ترجمه:مردی از امام صادق (#520)درباری این آیه پرسید: اگر شرک بورزی 
عملت تباه می‌شود. حضرت (:52) فرمودند: مقصود این است که اگر در 
ولایت جز او را شریک بگیری. 


حدیث سوم: ی ات و ات 
#گذیک تجزی من ا رف وم ین بابات ره و داب الاجره آشد و 
آبقی۳4 قال (29): یی من آشرک بولایة آبر الوم (2) غَبر6٩.‏ 

ترمه: ابی بصیر از امام صادق (4522) روایت کرده : از تفسیر این آیه (اين 
گونه جزا می‌دهیم کسی را که زیاده روی کرده» به آیات پروردگارش ایمان 
نیاورد و عذاب آخرت سخت تر و پایدارتر است) فرمودند: یعنی کسی که 
به ولایت امیر مومنان (4528) جز او را شریک کند 


(۱) سوره الزمر آیه 6۵ 

(۲) اصول کافی ج۱ کتاب الحجة باب فیه نکت و نتف من التنزیل فی الولایه ح۷۵ 
(۲) سوره طه آیه ۱۲۷ 

(6) همان ح ٩۲‏ 


۸۰ وم و رش سیسات[ 


حدیث چهارم: عن اي جعفر (422): ( نی قوله تعال و الله رَّنا سا کنا 
مشر کی 74 قال یعون بوة عَلیْ(5۵) )۳ . 


ترجمه:از امام باقر (28) درباری این آیه (سوگند به خدا پروردگار ما 
که ما مشرک نبوده ایم)اسوال شد و حضرت (52) فرمودند: منظورشان به 
ولایت امبرالمومنین علی بن ابی طالب (5) 


ی ال با 1 یک 0 - هنالک 


۳7 یه له الحَ* قال : وَلاية آمبر امین (ج) «) 


ترحه:عبدالله کثر از حضرت صادق ( 2 2 )دربار آیات از چه چیز از هم 
سوال می‌کنند. از خبر بزرگ) روایت کرده که فرمودند: خبر بزرگ» ولایت 


حدیث ششم: عَنْ آبی بصير عَنْ آبی جعْفر (۷50) فی وله تَالی «فَقَم 
جک لین عیین 4 قال: می اج" 


(۱) سوره انعام آیه ۲۳ 

() کافی ج۸ کتاب الروضه ص۲۱۸ 1۳۲ 
(۲)سوره النبا ایه ۱و۲ 
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( آنیووه آلرزه اب ۳۰ 

(۷) همان ح۳۵ 


فصل هفتم:[ادعای اينکه پیامبرمنصوب ننمودند علی رابه خاطر ترس از معاندین] + 


ترهمه: ابو بص از حضرت صادق (92)دربارایه (و خالصانه به دین رو 
کن)روایت کرده که فر مودتلد ان ولایت استت: 


ای ۳ 


حدیث هفتم: من آبی حَزَة قال صألث آبا جعقر (20)عن تَول ال 
تعالی- ل ‏ َطکُم بواجده۷4 ال ما طکم باه علیْ() 
شش رخا ای تالالن سای و تعالی نما عم بواحلة). 


ترهمه: ابو مزه گفته است: از حضرت باقر (:22) درباره این سخن 
خدای والا پرسیدم:( بگو شما رایک اندرز می‌دهم)فرمودند: شمارا به 
ولایت علی (:92) اندرز می‌دهم. همان یک اندرزی که خدای پاک و والا 
فرمود: شمارا یک اندرز می‌دهم. 


حدیث هشتم: عَْآبی وی عَنْآپی بو ال( یی قَل وی 
#سأل سای بعذاب واقع للکافری بولاء هي لیس له دای 4 شم ال 
بعکٌذا و له َو با جرییل («) علی مر( 4 


ترمه: ابو بص از حضرت صادق (:2) دربار این سخن خداوند فرازمند 
چنین روایت کرده است: (کسی عذابی روی دهنده خواست. که برای کافران 
به ولایت علی(2) از آن نگاه دارنده ای نیست» سپس ایشان فرمودند: به 
خدا سوگند جبرئیل این آیه را چنین بر محمد(درود خدا بر او و بر خاندانش) 
تاره کر 3: 


(۲) سوره المعارج آیه۱ و۲ 
(۳)همان ح۷؟ 


۸۲ وم و رش وس ینز[ 


مرحم 


حدیث نهم: :عَنْ آبی ُرَة عَنْ آبی جر( 
لفی َو ول غتیفب فی آر ایک عَنه من آفک 
ره نک عن الجل". 


سم 


فی قو 


۷ 
۳ 
هه 
ِ 
3 3 كِ 
1 نا 
2 
ِِ 


#« مت و نت ان ای وی 
دوایت کرده که فرمردند کسی کهار ولایگاي کشته اس ار مش با زرم 
ماند. 

حدیث دهم: آبی ره عَنْ آبی جَعْفرٍ (42): (فی قوله تالی- 9 
خضمان اتصَمُوافی رم لین روا 4بولابة یه عَلي فطع لَهُم یاب 
۳۶:02 

ترهمه: : ابو مه از حضرت باقر(: 2)درباره این آیه چنین روایت کرده 
است: اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به جدال پرداختند. و 


کسانی که به‌ولابت علی (: 2 )کضر ورزیدند لباس‌هایی از آتش برایشان 
تیه سل حدیث یازدهم: عَن دربن گر عَن یی عبد الله (ه) 


2 2 
بر ۵ ۵9 مر 


پر هی و - مه تن خسن من لوبق ۳ ال . : صبغ 
امین بالْولاية فی المیثای" 


(۱) سوره الذاریات آیه ۸و٩‏ 
(۲) همان ح 1۸ 

(۳) سوره الحج آیه ۱۹ 
(6) همان ۵۱ 

(6)سوره بقره آیه ۱۳۸ 
(7) همان ح ۵۳ 


فصل هفتم:[ادعای اينکه پیامبرمنصوب ننمودند علی رابه خاطر ترس از معاندین ] با 7/1۳ 


ترجه : عبد الرحمان کثبر از حضرت صادق (: (2)درباره این آیه رنگ خدا 


و کیست از جهت رنگ از خدا نیکوتر باشد.)روایت کرده که فرمودند: 
وتا در تیدا فباوا بت رک ورد .حدیث دوازدهم : عَنْ آبی حُرَة 
عَنْ آبی جَْق(20)قال: رل جنَتیل ببذه البة هگا قّبی کر لاس4 
بولاية عَلي « الا کُورا 6 قال: و رل یل (ج بنه الأبة مکَد- ۳ 
قل الق ین م بی ولة عبي(ه تن شاه تین تن ماه 
عفر نا َغتذنا للطالمی 4 آل ّد «نارآ ۳۰۳4 


ها 


4 


ترجمه: ابو مزه از حضرت باقر (#28) روایت کرده که فرمودند: جبرئیل 
این آیه را چنین نازل کرد: (امّا بیشتر مردم نسبت به ولایت علی (۷522) جز 
کفران نخواستند) و فرمود: این آیه را چنین ناز کرد: (و بو این حق از 
سوی پروردگارتان است دربار ولایت علی (22) هرکه خواهد ایمان آورد و 
هرکس خواهد کفر ورزد. ما برای ستمکاران به خاندان محمد(قتله) آتشی 
کی ده یم حدیث سینزدهم: عن آبی عَبُد له (مقانلدد) فی قَول ال جَلْ 
عَر و آزثوابعهیی94 


قال: ب بولایة آمبر امین ( وف بعکم آوف لک بالجَنق96) 


ترجمه: سماعه از حضرت صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 


(۱) سوره اسر اء آیه ۸٩‏ 
(۲) سوره کهف آیه ۲۹ 
() همان جر 
(6)سوره بقره آیه ۶:۰ 
(۵)همان ح ۸۹ 


۸ و و رفن9[ 


عزتمند (و به پیمانم با ۰ امیر 
مومنان(85) ( تا به پیمانتان وفا کنم) یعنی دربار پپشت با شما وفا کنم. 


حدیث چهاردهم: حِ 1 بن لفْضَیّل آبی لسن الماضی () 
ال :(صنه عن ول اهر و جل- فقریون لیوا لور له و۱۷4 
قل : یریدون شرا بآ مین (ت) پنیهم فلت و له زیم 
شوره ال وله تم الوتاعة لقزیه رو جل لین قاینو له و 
لور ای رسک قالنوژ هو الامَام قلْ: مر الذی آزعل شوه دی 
و وین لح قال: هو الْذٍی مر سوه بالَلاية ره و اي هی دین 
الحن)۳. 


ترهمه: مد فضیل گوید: از حضرت ابو الحسن ماضی [امام کاظم] 
(22:) درباره این سخن خداوند عزتمند پرسیدم: (می‌خواهند نور خدا را با 
دهان هایشان خاموش کنند) فرمودند: می‌خواهند ولایت امبر مومنان (32) 
رابا دهان هاشان خاموش کنند. 


گفتم:( ولی خدا نورش را کامل می‌کند) فرمودند: ولی خداوند امامت 
را کامل می‌کند. چنان که فرموده است: کسانی که به خدا و رسولش و 
نوری که نازل کردیم ایمان آوردند. که نور همان امام است. من عرض 
کردم: (او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد) 


(۱) سوره الصف آیه ۸ 
(۲) سوره آیه الصف آیه ٩‏ 
(۳) اصول کافی ج۱ کتاب الحجة باب آن الائمة علیهم السلام نور الله عزوجل ح 1 


فصل هفتم:[ادعای اينکه پیامبرمنصوب ننمودند علی رابه خاطر ترس از معاندین ] - 


داده است و ولایت هبان دی خی اسنکه, 


اور ی وق 


و مد ندال عَن آبی عَبٍُ ال (35) فی تَونه «ذا 

یی له وت کقزشع ون یرک به نوی وا کم له لعلی نکب ۰۷۹ 

۱[ 5 ۹-۹ و ری از ۳ رز 9 

ول لا کر اللَه ده بولاية من مر الله بولاینه رتم ور بُضرَک به من 
یس له واه زینو بان له وی 


ترجمه: محمّد بن جدان از حضرت صادق (:2) درباره آیه (چون خدا به 
تنهایی خوانده می‌شد کفر می‌ورزیدید و چون به او شرک آورده می‌شد آن 
را باور می‌کردید. پس [امروز] فرمان از آن خدای والای بزرگ است) نقل 
کرد که می‌فرماید: وقتی خدا به تنهایی باد شود باولایت کسی که امر به 
ولایت او کرده کافر می‌شوید و اگر شریک او قرار دهد کسی را که ولایت 
تتادارد یمان فی ارنید کته او دارای و اس اسی: 


حدیث شانزدهم: عن الباقر (528:) : (و من وضع ولاية الله و آهل استنباط 
علم الله نی غبر آهل الصفوة من بیوتات الانبیاء فقد خالف آمر الله عز و 
جل وجعل الجهال ولاة آمر الله والمتکلفین بغبر هدي وزعموا آنهم آهمل 
استنباط علم الله فکذبوا علي الله وزاغوا عن وصية الله وطاعته فلم یضعوا 
فضل الله حیث وضعه الله تبارك و تعالی فضلوا وأضلوا آتباعهم فلاتکون 
لهم یوم القيامة حج)؟ 
(۱) سوره ؛افر آیه ۱۲ 


(۲) تفسیر قمی ج۲ ص۲۵۲ 
(۳)کمال الدین و تمام النعمة جلد۱ ج۱ ب۲۲ 


۸٩‏ ی 


ترجهمه: و هر کس که ولایت الهی و اهل استنباط علم ربوبی را در غیر 
ثر گزشنك گان از ببه ان اننیبا فر از دهد‌با اسر دای تال خافته ردو 
تافات نو سکن راب آنکهواه هلانتته وا بد تخت والبان مر الهتی ق ار 
داده است» می پندارند که آنها اهل استنباط علم خدایند» بر خدا دروغ بستند 


واز سفارش و طاعت او منحرف شدند» 


و فضل الهی را در جایگاهی که خدای تعال معبّن فرموده قرار ندادند» 
پس گمراه شدند و پیروانشان را نیز گمراه کردند و روز قیامت حجتی ندارند. 


[ادعای انیکه ولایت شامل همه علی| میشود] 
قوله[ ثم ای رتبة لسید الأولیاء اثبتّم و ای فضيلة خاصة نادیتم لأن صفة 
الولاية مشترك ها جمیع العلماء و الاتقیاء و الصلحاء فلو قال قاتلکم اشهد ان 
محمد رسول الله و آشهد آن المیرزا ابوالقاسم آو المیر سید عل مثلا ولي الله 
لم یکن علیه مواخذه من الله بل کان مثابا عند الله] ۲۲ . 


پوشیده نیست که اغلاط این عبارت بسیار است از آنجمله باید: اية رتبة 


م م مش رس 2 و مر و رز مهم ۳9 #9 ب 2 1 
«تَکاد التمَاوّاث یط رن منه وق الا ض ونر الحبال مدذا۳4 کسی 


(۱ )کلام او که گوید: پس هر رتبه ومقامی را که برای سید اولیاء(امیرالمومنین علیه السلام) و هر فضیلت خاصی 
را برای آن حضرت گفتید «چون صفت ولایت مشترک است بین مه علما و متقین و صالحرن پس اگر گویندی 
بگوید اشهد ان محمد(صلی الله علیه وآله)رسول الله و اشهد ان میرزا ابئالقاسم یا میر سید علی ولی الله بر خدا 
نیست که او را مواخذه کند بلکه نزد خدا اجر و پاداش دارد 

(۲) یعنی بجای لفظ (ای)لفظ (ایة)باشد 

(۳) سوره مریم آیه ٩۰‏ (نزديك است که از این سخن آسمانها بشکافند و زمین شکافته شود و کوه‌ها فروافتند و 
در هم ریزند) 


۸۸ ور سا و ای جوا انا او اه و سای و سا بت لت من سک[ 


که ادنی نصیبی از کلام معجز نظام الهی و امناء الهی دارد میداند که بعد از 
الوهیت مرتبه بالاتر از ولایت نیست و ولایت نبی مااز نبوت و رسالت او 
پر او آلرتی اتامتا یی اس که فیراعت مانا ور 
وصف خویش.« اللّه وی لین و۳۹ و فرسود #وشو الوی الحَویل4) 


و ایضا در مقام تشریف همچنانکه اسم حمد از حمود و علی از العلی 
الاعلی اشتقاق فرموده و در حدیث معصومی و حدیث قدسی تصریح به آن 


شده در آیه : 


رو هو 


ما ولکُم له ورس وله وین آموا لد تشون الصا نون 
الرکَاة وَهُم رَاکعُونَ 4" تشریف ولایت بر حمد (مَْ)و علی (20)کرامت 
فرموده و معنی ولایت »عصمت و اعلمیت و اکملیت در جیع خصال حیده 
را در بر دارد پس چگونه زید و عمرو را ولی الله توان گفت نعوذ بالله من 
قلة الفهم" و این مذهب را که این شخص اختیار نموده تحص صوفیه سنی 
است و سید متأله سید حیدر آملی در کتاب(جامع الانوار و الاسرار) نقل 
کلام قیصری شارح فصوص کرده که عیسی(:2) را خاتم ولایت مطلقه و 
شیخ حی الدین عربی را خاتم ولایت مقیده دانسته و بعد از خود میفرماید 
و البعض الاخر ذهب الی ان خاتم الاولیاء مطلقا علی بن ابی طالب( 21 
منهم الشیخ الکامل سعد الدین الحموی و من تابعیه کمال 
(۱) سوره بقره آیه ۲۵۷ (داوند سرور کساني است که ایمان آورده‌اند) 
(۲) سوره شوری آیه۲۸(و هموست سرپرست ستوده) 
(۳) سوره مائده آیه ۵۵ (جز این نیست که ول شما خداست و رسول او و مژمنانی که نماز می‌خوانند و همچنان 


(6)به خدا پناه میبریم از کم فهمی و نادانی 


فصل هشتم :[ادعای اینکه ولایت شامل همه علما میشود] اب ی ۱۱ 


الدین عبدالرزاق (۶) و خاتم الاولیاء مقیدا هو المهدی (38) کذلک 
باتفاق شیخین المذکورین و هذا الفقیر منهم فحینگذ نرید ان نثبت تت هذا المعئی 
نقلا و عقلا و کشفا و نعضد مذهب الطایفه الاولی کذلک نقلا و عقلا و 
کشفا؟ و بعد از آن از آیات و احادیث بسیار و ادله قاهره عقلیه اختصاص 
ولایت رابه المه اثنی عشر (:22:) بعد از پیغمر ما ثابت نموده پس هر 
کس مدعی شرع باشد چگونه به این معنی راضی می شود که هم فضلا و 
صلحا ولی الله باشند» 


و حال آنکه خود این شخص حق بر زبانش جاری شده و میگوید اما 
الولایه فلها معان بعضها لها مزية کلیه لکنها لا یتعن الا مع ذکر الله و 
رسوله"" «پس بنابر اقرار خود این شسخص هر گاه اشهد ان علیا ولی الله 
نع از امد ان لاله الا اللهو اشهد ان مد رسول الله مد که شود علالت 


برآن معنی بلند میکند» پس چگونه میگوید که بعد از اشهد ان حمد رسول 
الله جایز است بلکه ثواب است عند الله که بگویند زید و عمرو ولی الله» 


0 
وک رای داب با او رس 
طانقه ال اقلا و ققلا وش عا 

(۲) اما ولایت چندین معنا دارد بعضی از این معانی بصورت کلی آمده است ولی معین نمی شود مگر با ذکر 
خداوند عز وجل و رسولش (صلی الله علیه وآله) 


.۹ ی 


ِ‌ 


قال الصادق (452) : (لیْس من شیعینا من قال بلسَانه و خالفتا نی مایت 
این ولکن ز شیعننامنْ وافقتا بلسانه و قلبه و بع آتارزنا و عیل بأعمایت 
ی ۲ ۲ ۱ 
آولیاک شیعتا)۲۳. 


و هو م , 


و نیز انحضرت( 2) فرمود ۰( نجل 16 انز من هو کر ین 
یمود و لنصَاری و لمَجُوس و الذی نآ 9 


آری منصب وجوب طاعت را که عقلا مشروط بعصمت است با اعتراف 
بخط غصب کردند و گفت عالم را که نظر باحادیث مستفیضه ختص ائمه 
هدی علیهم السلام است بر خود بستند با وجود اعتراف بانسداد باب علم 
پرخود.الحال نوست غصب لقب شریف ولی اللّهی امست جناب نبوی (ع) 


فرموده در حدیث طولانی: 
ی ون و و6 هت ونر موه 6 
(ِْ ال تظر رل آغل الرض تظر فاختازني منم ثم نظر تازية فاختار علیا 
۳9 عِ 7 
۳ ای هآ مهن وه ۰ ۳۱( 
آخي و وّزيري و وّارئي و َصمّي و خليفتي ی أمي و ول من بعدي) 


الحدیث 
آری فيتهم في غیرهم متقسماً وایدیبمواعن فیتهم صفرات 


(۱) بحار الانوار ج1۵ تتمه کتاب ایمان و کفر ب۱۹ ۱۳2 (محمد بن عمر بن حنظله گوید: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «شیعه ما نیست کسی که به زبان بگوید ولی با کردار و آثار ما عملا مخالفت کند. ولی شیعه ما 
کسی است که دل و زبانش موافق ما و در کردار و آثار» پیرو ما باشد. اینها شیعیان ما هستند. ) 

(۲) همان ۱۹ (براهیم کرخی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: «در میان افرادی که خود 
را به تشیع نسبت می‌دهند» کسانی هستند که از مبود و نصاری و جوس و مشر کین بدترند.) 

(۳) بحار الانوار ج ۲۳ کتاب امامت ب۱۸ ۳۷ (پیامبر اکرم بر منبر رفت و فرمود: خداوند نگاهی به اهل زمین 
کرد و مرا از میان آنها برگزید. برای مرتبه دوم نگاهی کرد پس علی را برگزید؛ برادر و وزیر و وارث و وصی و 
جانشین من در میان امتم و ول هر ممنی پس از من) 


قوله :فان اردتم ذکر صفة یمتاز ,با عن الاغیار وقد انکرها العدو یوم 
تخیر شاب تکار فانگروا ففه فلس تون انیا نع اسر 
المومنین فانئها صفة مخصوصة به ولا یلیق لاأحد من المخلوقین غبر جنابه]۲. 


پوشیده نیست که به حسب عربیت عبارت پربی ربط است(خیلی 
بیمعناست) چه ترجمه این عبارت چنین میشود پس اگر خواستید یاد کردن 
صفتی را که امتیاز بیاید(بیابد) علی (:522) به آن از دیگران و حال آنکه به 
تحقیق انکار کرده است آن صفت را دشمن در روز غدیر غاية الانکار واین 
خلاف واقع است چه عدو در روز غدیر نتوانست انکار کرد ؛بلکه اول 
کسی که بیعت کردباآن حضرت علیه السلام در آن روز وتهنیت داد عمربن 
(۱) و کلام او که گوید: و اگر خواستید ذکر کنید صفتی را که تمیز شود با آن از دیگران که دشمنان آن را در 
نبایت دشمنی انکار کردند.پس ذکر کنید صفت خصوص سید الوصیین » اشهد ان علیا امیرالمومنین (علیه 


السلام) که این صفتی است خصوص آن حضرت و لایق کسی غیر از آن حضرت نمی باشد 
(۲)تبریک گفت 


۹۲ و 


الخطاب بود که گفت بخ بخ لك یابن آبی طالب َصبحت مولای ومولا 
کل ممن ومزمنة بلکه انکار این صفت اگر کسب کرده بعد از روز غدیر 
بوده است ‏ همچنان که غصب مناصب" و القاب آن حضرت بعد از آن اتفاق 
افتاده بلکه حق عبارت این بود که بگوید : فان اردتم صفة یمتاز هماعن 
الاغیار ف ذکروا صفة الامارة یوم الغدیر وغداً انکرها العدو غاية الانکار") 
امابه حسب معنی پس تحققی ندارد اصلاء چه احدی از آحاد(" مسلمین 
صفت امیرالمومنین بودن آنحضرت (:2)حیث هی(جهتش) را انکار ننموده 
بلکه در خطب جعات (خطبه های نماز معه) واعیاد »بر فراز منر رسول 
( 4 در مدینه منوره که اهل آن از انصب نواصبند آن حضرت را به صفت 


اما شیعه خود معلوم است که آن حضرت را امیرالمومنین به نص (به 
تصریح ومستند)میدانند واختصاص این لفظ در احادیث معصومیه (یلنر) 
به آن حضرت از آن جهت است که این لفظ تعبیر شرعی از ختم ولایت 
مطلقه است و آن اختصاص به آن حضرت داشته واگر نه نظر به معنای 
ظاهری همه ائمه (عتَله) ام المومنین میباشند .ودر حدیث معصومین 
اشتقاق کببر درست می آید » اما این سخنی است که صاحب این سخنان 
نمیتواند فهمید و اماستیّان آن حضرت رابلا خلاف(بدون اختلاف نظر) 
امیر المومنین میدانند» لیکن به اجماع» واین صفت را نسبت به معنی ظاهری 
کف ده 


(۱) جایگاههای 

(۲) اگرصفتی را میخواهید که او علیه السلام را از اغیار(غیر او)‌جدا کند پس صفتی «امبر بودن » را در روز غدیر 
یاد آورید که فردای آن روز دشمن تماما انکار کرد 

(۳) افراد 


فصل نهم [ ادعای انکار حقت امیر المومنین در روز غدیر ] ۱ ۹۳ 


بر ابوبکر و عمر و عثمان نیز اطلاق میکنند؛ پس از صفت امیرالمومنین 
برای علی (8528)انکاری ندارند»انکار از جهت نص است »که اما افاده این 
معنی میکند یانه!؟ واگر نه قصد غدیر را چنانکه پیش گذشت اکثر علماء 
ایشتان شا کرده انقیاما اگر کنردن ست رایزتی آشهد ان علباولی اللنه 


واگر در مدینه و بلاد نواصب" کسی این کلمه را بر زبان جاری کند 
مرا وا مکشتان عه ایضان از فا که له اک که شهاهقی ول 
هت اد توت هی فسات دسا تاه اقا اش مه#تض ات سود 
آن حضرت من عنداللهی(از طرف خدا) را لازم دارد وغرض در اذان ذکر 
ره کی می‌مود اس بدتای ای ار یا وسشیل للم اقنها 
ان حمدا خاتم النبیین بگویند ,چه صفت رسول اللهی ختص محمد(ع) 
نیست . بلکه نوح و ابراهیم و موسی عیسی و سایر صد و بیست و چهار 
هزار مرسل » رسول الله میباشند» 


بلکه همچنانکه از شهادت به ولایت » مقصود اعتراف بر حقیقت ولایت 
الهبه علی (:42) است واین است که این کلمه از خصایص و شعار شیعیان 
شه اس سا نکنه اشهل آن یلا وسول الله (ع )از عصاقصی. وشتعان 
مسلمانان» ظاهر است ۰ 


(۱) دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) 


۹ اک و ۰۱ 


پس مقصود اعتراف به رسالت محمد (42)» و ولایت علی (:62)است 
نه ذکر محمد(46) به صفت ختصه ‏ یا ذکر علی(:) به صفت ختصه بلکه 
اگر کسی بگوید اشهد ان محمدا رسول الله (26) و اختصاصا قصد کند» 
انکار هنهس سل تسوکه وکا و اه برد و الما نله این مطلب کالشس 


(۱0 


قنن: تیم تکار کر فیک ده 


() کنایه از همانند خورشید وسط روز است 


فصل كِ 
[ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت 
الثه را مفوضه قرار دادند ] 


قوله[ ثم ذکرت آنْ آفضل العلماء ومن قرب عهده من عهد الائمة الأمنا» 
مولانا الامام زمانه المولود بدعوة صاحب الزمان الصدوق نور الله ضر خه 
ذکر ان قول آشهد آن علیّا ولی الله من وضع المفوضة لعنهم الله ]۱ 


پوشیده نیست که به حسب عربیت اغلاط این عبارت نیز بسیار است 
شاید از ناخ باشد» چه رابطه مان مولانا با تقدم نیست واما به حسب 
معنی پس باید دانست که مولود شدن به دعاء صاحب‌الزمان(689) منشاً 


عصمت کسی نمی شود وحال آنکه خود شیخ صدوق (۶ 2( 


(۱) کلام او که گوید: وافقل صلمام که ترتیک پاژهان یه اما +علیهی تسام بوی که دهای ماع زب هی 
الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمد یعنی شیخ صدوق (خدا قبر او را منور کند) گفته است که اشهد ان علیا ولی 
الله را مفوضه قرار دادند خدا لعنت کند مفوضه را 

(۲) ابوجعفر حمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و این باه (زادء ۰7 ۳ 
قم و در گذشته ۳۸۱شهر ری) از علمای شیعه در قرن ۴ هجری قمری و از بزرگان علم حدیث و محدئین است. 


۹ و 


به چند چیز متفزد (یگانه/ منحصر به فرد) است که صاحب این سخن 

در انپابا ار سراف تست ارل انکه وق هرس مر( سا دراه 

صحیح الورود دانسته ونافی(نفی کننده) آن راغالی (غلوّ کنندهشمرده وهر 

گاه کسی نافی سهو النبی (ع) را که الحال جمیع فضلاء امامیه بر آن متفقند 
ونفی آن را از ضروریات مذهب میدانند» غالی بداند. 


اه ات ی 
تاب(تحمل)ذکر آن را ندارد؛ نه به آن معن است که ظاهر بين ميفهمند که یا 
کرو تنل به موی طینی ین 7۳۴ دوم ۳۳ 
شیعه به این معنی فائل نشده اند. 

و روایت یونس بن عبد الرهن در این خحصوص شاذتر(نادر) از روایت 
اشهد ان علیّا ول الله در اذان است ‏ ومع ذلک معنی صحیحی دارد که اگر 
به ذکر آن بپردازیم مراسله(دست نوشته) گنجایش ندارد ودر تسلیت القلوب 
ومفتاح البينة فی شرح من لاحضره الفقیه .ذکر کرده ام و؛ 


سیّم(سوم) : آنکه قنوت در نماز واجب به فارسی جایز دانسته و احدی از 


فقهای شیعه با او موافقت نکرده» 


چهارم: الک دو ماعت (نماز حاعت)در یی مسجد حرام دانسته » 


فصل دهم :[ ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت ثالثه مقوضه قرار دادند] هم و ٩۱‏ 


پنجم: آنکه در کتاب خصال( در باب الثلشین در خصوص روزه ماه مبارک 
رمضان به ماه عددی قائل شده است که باید سی روز تمام روزه گرفت» هر 
چند هلال بیست و نه روز پیدا باشد» وعبارات صدوق (۶) را در تسلیة(نام 
کتاب مولف) به عینها نقل کرده ام وموضع را نشان داده ام واین خحلاف 
عمل همه شیعیان است ۰ 


ششم: آنکه مه آنچه در کتاب من لا* حضره الفقیه وارد ساخته صحیح 
و مقطوع دانسته ودر همه این اعتشادات صا حب این سخن با صدوق خالف 
۲ ت» همین نفی اشهد آنْ علیّا ولیْ الله را دودست چسبیده است. أَتَوُمُونَ 
به ۳ : الکتاب وَتکه رون ببَ ۰ ۳۹ ون ِ مفید (#۲) که بعد از وفات او 


دو بیست» حضرت صاحب‌الزمان (3#) بر لوح قبر او به خط مبارک خود 


نوشتند )منها: 
لا صوّت الناعی بفقدک آنه یوم علی آل الرسول عظم 


(خبر دهنده مررگ» خبر فقدان تو را نیاورد-امروز بر آل رسول (46) روز 


در شرح اعتقادات صدوق میفرماید ومولانا محمد باقر جلسی نیز عبارات 
او را نقل نموده اند ؛ما لفظه کلام اببی جعفر فی النفس والروح لیس علی 
مذهب التحقیق فلو اقتصر علی الأخبار و لم یتعاط ذکر معانیها کان اسلم 
(۱) کتاب شیخ صدوق است که در اواخر عمر شریف خود نوشته ومشتمل بر۱۳۵۵ حدیث است در۲۶ باب 


جزا» موضوعش اخلاق و عقائد است 
(۲)سوره بقره آیه ۸۵ (. آیا به بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و بعض دیگر را انکار می کنید؟) 


۹۸ و 


له من الدخول فی باب یضیق عند سلوکه"" یعنی (ترجمه ملف) سخن 
شیخ صدوق در خصوص نفس و روح» نیست بنا بر مذهب تحقیق» پس اگر 
اکتفاء میک رد بر رواینت احادیک ونم فد مر نکب دنر معاتی ان تحادسخاه 
بود سالمتر برای او از داخل شدن در ری که ننگ است از او رفتن از آن در 


را .فتامل 


و سید مرتضی ( 42 )بعد از نقل کلام صدوق در سهو النبی() میفرماید 
ٍعلم ان الذی حکیت عما حکیت ما قد اثبتناه قد یکلف مالیس من شأنه 
فآبدی بذلک عن نقصه فی العلم و عجزه ولو کان من وفق لرشده لما 
تعرض لمالا جسنه و لا هو من صناعته ولا ببتدی الی معرفته لکن الهوی 
مرد لصاحبه نعوذ بالله من سلب التوفیق و نسأله العصمة من الضلال و 
نستهدیه فی سلوک نبح الحق و واضح الطریق؛ 


وحقبر به فدر سهم خود راضیم که این شخص در مه فتاوی موافقشت 
شیخ صدوق کند کو(که او)شهادت بر ولایت را انکار کند روایت نموده 
است» شیخ لْقة الاسلام ابوجعفر کلینی به سند خود از ابوعبيدة حذ! ثقة 
جلیل‌القدر ؛قال سمعت اباجعفر (22): (والله ان حتِ صحابی و آورعهم 
وآوفقهم آکتمهم لحدیثنا و ان آسوئهم حالا و آمقتهم |ذا سمع الحدیث 
وینسب الینا ویروی عنا فلم یعقله(در کافی یقبله ودر بصاثر و التمحیص 
یعقل» هم هست) اشماز منه و جحده وکفر من دان به و هو لایدری 


(۲)زیاد بن عیسی ابو عبيدة الحذاء الکوفی 


فصل دهم :[ ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت ثالثه مقوضه قرار دادند] هی ۹ ۹ 


لعل الحدیث من عندنا خرج والینا آسند فیکون بذلک خارجاعن 
با ۰ ۳( ۱ وت 


7 وا کانی ۳ »خای ایمان و کر باب العتمات : عه ند بُن محمد عن اب وی عن حیل بن صالح 


04 ر 


نی یه لحذاء ال سیف با جفقيعله الا ول ول تخاس ی عم و هم و 
هد ۳۳ ک و 2 ۱۵ ایض 

بم لحدیثنا و ان أسوَأهمْ عندی الا و آْقتهم | للذی فت ام و ۳ یقبله 
مار من و جَحَده و کفر من دان به و هو لا یذری لعل الحویت من عنیتا خرج و الا سید ن بذلک خارجا 
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ترجمه: ابو عبیده حلّاء گفت: از حضرت باقر علیه الَلام شنیدم می‌فرماید: به خدا سوگند محبوب ترین اصحابم 
در نزد من پرهیزگارترین فقیه ترین و حدیث بان دارترین آنان است. و بدترین و ناپسندترین شان در نزد من 
کسی است که وقتی حدیثی می‌شنود که به ما نسبت داده شده و از ما روایت شده. نمی پذیرد و از ان بدش آمده» 
انکارش می‌کند و کسی را که به آن معتقد شده» تکفیر می‌کند. 

درحالی که نمی داند شاید آن حدیث از ما صادر شده و به ما رسیده است. او بدین سبب از ولایت ما بیرون 
می‌رود. 

(۲) ( مشهور به برقی (حدود ۲۸۰۱۲۷۲-۲۰۰۰ )حدث. مورخ و عالم رجالی شیعه در قرن سوم قمری. 
بیشتر رجالیان شیعه و اهل‌سنت. او را توئیق کرده # و معروف‌ترین فرد از خاندان برقی است که سابقه روشنی 
در تشیع و دفاع از اهل‌بیت(عليهم السلام) دارد و عالمان متعددی نیز از میان آنان برخاسته است. پدرش نیز از 
اصحاب ائمه(علیهم السلام) و دارای آثار و کتاب‌هایی بوده است. 

درباره سال تولد او در متون رجالی و تاریخی مطلبی به چشم نمی‌خورد اما با توجه به تاریخ وفاتش, می‌توان 
گفت که در حدود سال ۲۰۰ ق به دنیا آمده است. 

رجالیان کنیه او را ابوجعفر ذکر کرده‌اند. نجاشی سال وفات او را؟۲۷ق می‌داند اما علی بن حمد ماجیلویه 
نواده و شا گرد برقی نقل می‌کند که وفات او در سال ۲۸۰ ق بوده است. 

< ##روایت او از راویان ضعیف و اعتماد بر احادیث مرسل موجب شد احد بن محمد بن عیسی اشعری رییس 
محدثان قمی» او را از قم تبعید کند اما پس از مدتی او را به قم با زگرداند و از وی پوزش خواست و حتی در مراسم 
تشییع جنازه برقی پا برهنه و بدون عمامه حاضر شد تا رفتار پیشين خویش را جبران نماید. 


۱۰ و مه روبع وه موی ود وی بو توص اه ها دنت اه 


بوده است در کتاب محاسن"؟ از ابو بصیر که از اوتاد صادقین امام باقر 
وامام صادق (35:۶:) است از امام حمد باقر و امام جعفر صادق (35802: )که 
فرمودند: لاتکذبوا الحدیث آتاکم به مرجی ولا قدری و لا حروری ینسبه الینا 
فانکم لاتدرون لعّله شیء من‌الحق فیک ذّب الله فوق عرشه؟ 


(۱) این کتاب از منابع روایی کهن شیعه است و اعتباری بسیار نزد علمای شیعه دارد و برخی آن را در ردیف 
کتب اربعه شمرده‌اند. کتاب حاسن از منابع مهم کافی» معتبرترین کتاب روایی شیعه تالیف قة الاسلام کلینی 
است و وی بسیار از حاسن» روایت نقل کرده است.# سخنان بزرگان درباره کتاب: 

شیخ صدوق در تدوین کتاب من لا حضره الفقیه از کتاب محاسن استفاده کرده است. او در مقدمه کتاب 
می‌نویسد: من احادیث این کتاب [من لاحضر ] را از منابع مطمئنی اخذ کرده‌ام که در میان فقهای شیعه مشهورند 
و فقها بداجا استناد و به آنها مراجعه می‌کنند؛ مانند... کتاب المحاسن نوشته امد بن ابی عبد الله برقی. 

ابن ادریس حلی در آخر کتاب السراثر در بخش مستطرفات. محاسن را از اصول روایی مورد اعتماد شیعه دانسته 
اننتتگا: 

قاضی نورالله شوشتری این کتاب را به عنوان پنجمین کتاب معتبر شیعه و در ردیف کتب اربعه شمرده است. 

مد تقی جلسی پدر علامه جلسی در شرح فارسی بر کتاب من لا حضره الفقیه می‌گوید: کتاب حاسن نزد ما 
هست و چنان‌که مشایخ نقل کرده‌انده مولف آن بسیار بزرگ. ثقه و معتمد علیه بوده است و آنچه هم اکنون از 
کتاب موجود است. شاید ثلث ان باشد.» 

#ابواب این کتاب: 

اصل کتاب المحاسن مجموعه بزرگی شامل حدود صد بخش (یا کتاب) بوده و از آن با تعبیر «کتب المحاسن» 
یاد کرده‌اند. این کتاب جموعه جامعی از روایات شیعی با موضوعات گوناگون از جله فقه و علل شرعیه آداب» 
حکمت. توحید و اصول و فروع دین بوده است. 

آنچه از این کتاب به دست ما رسیده تنها بخشی از اي پن جامع حدیثی» دربردارنده 7 ۲۰ حدیث در ۱۱فصل 


(۲) بجیی بن ابی القاسم اسدی (د ۱۵۰ ق)۰ مشهور به ابوبصیر از رجال امامی کوفه و از اصحاب امام محمد باقر 
نیز نام برده اند.مشایخ او ابو جمزه ثمالی و... و روایت کنندگان از او صالح بن میثم و تنی چند از محدئین 
اعتبارش نزد رجالیون ثقه و موضوع روایاتش فقهی - کلامی و کتامبای وی مناسک حح و کتاب یوم و لیله 
است.او از اصحاب اجماع است ودر زندگی پر برکت خویش مبارزاتی با گروهای خالف ازجمله فطحیه داشته 
انتت) 

(۲) المحاسن ج ۱ کتاب مصابیح الظلم باب ۱۶ -خذ الحق من عنده ولا تنظر لٍل عمله -حدیث ۱۷۵: عن 
محمد بن |سماعیل» عن جعفر بن بشیر» عن آيي بصیر» عن آي - جعفر (علیه السلام) آو عن آپي عبد نله (علیه 
السلام) قال: لا تکذبوا الحدیث |ذا آتاکم به مرجی ولا قدري ولا حروري ینسبه الینا فانکم لا تدرون لعله شی 
من الحق فیکذب الله فوق عرشه » ۱ ۱ 

ترجمه: زمانی که از مرجئه و قدری و حروری حدیثی برای شما اورد» و آن را به ما نسبت میدهد تکذیب نکنید 
شده 


فصل دهم :[ ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت ثالثه مقوضه قرار دادند] ی 


وباز روایت کرده است :عن احدها (لتلد) آنه قال: (اتکَذْبُوا بحدیت 
آتَاکم حَل انم لا تَذرون له من الْحَق فتََبُوا الله فوق عزشم)« 


وباز روایت کرده است :عن آحدهما (عقالله) آنه قال : (لا تکذبوا الحدیث 
آتاکم به آحد فانکم لاتدرون لعلّه من الحق فیکذب الله فوق عرشه) 


پس هرگاه تکذیب حدیثِ منسوب به آئمه هدی (له) که مرجی که 
سنی باشد و قدری که معتزلی باشد و حروری که خارجی باشد به روایت از 
ایشان کند ونسبت به ایشان دهد به تحض نسبت به وضوع مفوضه چگونه 
جایز التکذیب خواهد و حال آنکه مفوضه شش طایفه اند و دو طایفه 
ایشان هر یک به دو شعبه منقسم میشوند که جموع هشت طایفه میشوند 
و مولانا حمد باقر جلسی (*)در کتاب (مرآة العقول) که شرح اصول کافی 
است مفصل مذاهب ایشانرا نقل کرده » شش طایفه را مومن و موافق حق 
دانسته است و در اول کلام میفرماید :اعلم آن التفویض تطلق علی معان 
الی آن قال بعد معنی الثانی» و قد دلت التصوص المستفيضة علیه وظاهر 
الکلینی و اکثر المحدئین القول به و الصدوق و آن اوهم کلامه نفی ذلک 
یمکن تأویله بمایرجع الی نفی المعنی الاول لائه قد اورد فی اکثر کتبه 
الاخبار الدالة علی المعنی الثاني لاسیما في کتاب علل الشرایع ولم یردها 
یمسر رجات جزه اجه دی سوت بای نآرد تنب 06 یت دزن 
نکنید» چرا که شما نمیدانید شاید آن حدیث حق باشد پس در نتیجه(تکذیب حدیث) خداوند فوق عرشش 


تکذیب میشود) 
(۲)همان 


۱۲ و هت یماقم وم عم و ایو وی هو یلماوع وه یوم موی ود وی بو توص اه ها دنت اه 


ولم یتصرض لتأویلهاوقال في الفقیه قدفوض الله الي نبسه() امردینه وم 
یفوض الیه تعدي حدوده پوشیده نماندکه دراصول کانی که در زمان غیت 
صغری تصنیف شده وبنابر نقل سلف در امامیه شیوع دارد که از نظر انور 
صاحب الزمان (#3#) بواسطه سفرا؟ گذشته وانحضرت (38) فرمودندکاف 
لشیعتنا(برای شیعیان ما کتاب کافی»کافی می باشد) باب التفویض اي الائمة 


موجودا ست . 


(۱)مراة العقول ج ۳ تتمة کتاب الحجة. باب التفویض الی الرسول...۰ ۱ 

(۲) در مدت غیبت صغري چهار سفیر ‏ نامه‌ها و توقیعات حضرت مهدي علیه السلام را به مردم مي‌رساندند 
و خود به زیارت ایشان نایل مي‌شدند. این سفبران» به ترتیب عبارت‌اند از: 

۱ . ابو عمر عثمان بن سعید عمري اسدي عسكري؛ او از اصحاب امام هادي و امام عسکري‌علیه السلام بود و 
مراسم عسل کفن و دفن امام یازدهم رابنا به وصیت آن حضرت انجام داد .او به حکم امام عسكري‌علیه السلام 
پيشكاري حضرت مهدي‌علیه السلام را بر عهده گرفت و تا زنده بود» این خدمت را ادامه داد. 

۲ . ابوجعفر حمدین عثمان بن سعید؛ وي بعد از مرگ پدر عهده دار سفارت امام‌علیه السلام گردید. در زمان 
< حضرت عسکري‌علیه السلام نیز دستیار پدر بود. او كتاب‌هايي در فقه تألیف نموده که مطالب آن را از امام 
وهی آمام درا رده تلو باعرین کرد برد . ابوجعفر روز آخر جادي الاولي 6 ۰ با ۳۰۱۵ در بغداد در 
گذشت و همان جا مدفون شد. او مدتي حدود پنجاه سال پیشکار و سفیر امام زمان‌علیه السلام بود. 

۳ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختي؛ ابوجعفر محمدبن عثمان دو سال پیش از مرگ» مشایخ و اعیان شیعه را جمع 
کرد و حسین بن روح را - که سال‌ها دستیار مورد اعتمادش بود - به جانشيني خود معرفي نمود. وي از عقلاي 
زمان خود بود» وفاتش در شعبان ۳۲۲ در بغداد اتفاق افتاد و در گورستان نوبختیه مدفون گردید. 

4 بیواتسین یبن خمه تمری ویب به وصی؟ تحت بخ رو زب ابر امام ز باه اسان پمارت و 
نیابت خاصه امام برگزیده شد و مذي نزدیک به دو سال یا سه سال رابط بین امام غایب و شیعیان بود - وفاتش 
در نیمه شعبان ۳۲۸ »یا ۰۳۲۹ در بغداد اتفاق افتاد و در آنجا به خاک سپرده شد. بعد از وفات او مدت غیبت 
صغري و عصر سفارت و نیابت خاصه پایان پذیرفت. 

و اينکه برحی اشخاص این چهار سفیر حضرت را نواب اربعه يا نائب خاص می گویند کاملا غلط و خالف 
با فرمایشات حضرت عجل اه تعالی فرجه الشریف می باشد زیرا ینکه خوده حضرت آنان را سفیر و وکیل 
خواندند و فرق بین سفبر با نائب این است که سفبر یعنی نماینده و نماینده فقط موظف است که کارهایی را که به 
او واگذار شده را انجام بدهد نه کمتر نه بیشتر ولی نائب یعنی جانشین و جانشین یعنی اینکه تمام اختیارات آن 
شخصی را که از جانبش به عنوان جانشین قرار داده شده را دارا می باشد.در کلام و ادبیات عرب هم چنین است 
که نائب فاعل تمام اختیارات فاعل را دارد .و در یک روایت يا توقیع صفت نائب برای این بزرگواران استفاده 
نشده و حتی در آغاز شروع به کار سفیر سوم در توقیع شریف سفیر دوم حمد بن عثمان »وقتی از او سوال شد 
کعا از توب چه کی زر کلم ترهره : هذا آبو القاسم الحسین بن روح بن آي بحر النوبختي» القاثم مقامي و 
السفیر بینکم و بین صاحب الامر و الوکیل . .این ابو القاسم حسین بن روح بن ابی بحر نوبختی .قائم مقام من 
و سفیر (نماینده)پین شما و حضرت صاحب الامر (علیه السلام) و وکیل حضرت میباشد... 


فصل دهم :[ ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت ثالثه مقوضه قرار دادند] فو 2 ۱۰۲ 


وشیخ كليني (4#) يکي ازعظم ای مفوضه است به این معني صحیح 
عموم و خصوص من وجه است پس مطلق مفوضه را لعنهم الله گفتن منشاً 


سجده برحراب آبرو می برد شیخ وعجب 
می کند با بت پرستی ادعای دین هنوز 


درخصوص شیخ صنعان گفته اند.وبعد از معني الث تفویض می 
فرماید:وهذا معني حق دلت علیه الأخباروالادلة العقل") وبعدازمعني 
چهارم فرموده : والتفویض مذاالمعنی آیضا حق ثابت بالاخبار المستفیضه 
وتشهدله الادلة العقلية آیضا" و بعد از معنی ششم میفرماید:و هذا المعني 
آیضاحق یظهر من کثیر من ال خبار.پس مولاناالمجلسی(منظور علامه جلسی 
ْ) میباشد) که متفق علیه ومقبول القول است میانه همه امامیه خواه حدث 
وخواه جتهد وخواه متوسط وفضل متأخرین است اکثرمعانی تفویض صحیح 
وموافق عقل ونقل دانسته وبه این مضمون احادیث بسیار در بحارالانوار 
نیزنقل کرده » 

ولکن حکایت این مرد آن ست که حفظت شیتاوغابت عنك الاشیاء 
#چو بیشه خالي شود از نز شیر #.حیف که فاضل متبحر معمرسیدسلیمان 
حلی (۶*) فوت شده است اي الحال رساله ایشان در نزد حقیر باقی است 
وانرا به کسی ننموده ام اگر دست از انکار علی ولی الله برداشت فهوالمراد 


(۱) و این معنای حقی است که بر آن دلالت دارد اخبار ادله عقلی ۱ 
(۲)و تفویض به این معنا حقی است ثابت که در اخبار مستفیضه و ادله عقلیه بر آن شهادت می دهد 


۹ ی مر کم ی ۵ ۱۱ 


از جان مضایقه نیست از تشنیع بی خردان چه باك 


سر که نه درراه عزیزان بود بارگرانی است کشیدن بدوش 


فصل یازدهم 
[ادعای انیکه شهادت ثالثه در شواذ اخبار وارد شده ] 


قوله [والشیخ الطائفه ( :29 ) والعلامه الحلي اية الله ذکر آن ذلك ورد نی 
شواذ الاخبار] *؟. 


پوشیده نیست که شیخ طوسی وعلامه حلی مقبول الشهاده اند و شهادت 
برورود این معنا در احادیث داده اند مایت آن احادیث را شاذ شمرده اند و 


شاذ بودن نزد ایشان لازم ندارده شذوذ نزد همه فضلا را 


و حدیث شا وقتي مطروح است که معارض با حدیث جمم علیه باشد 
نه مطلقا ودر ایین معنی حدیث مجمع علیه که نفی شهادت ولایت را کند 
از اذان وارد نیست و مذکور نبودن این فقره درقالب احادیث اذان يکي از 
راه ورود این احادیث است در بدو اسلام پیش ازنصب آمرالمومنین (52) 
بخلافت و دویم از راه تقیه از خالفین وسیم انکه اثبات شی از پر شی کی 


(۱) کلام او که گوید: شیخ طایفه وعلامه حلی گفته اند» آیت الله» ذکری است که در شواذ اخبار وارد شده 


۱۹ مت مه عم ی ۱ 


کرده‌ ی ماغدا و یف شاد هر گاه موب بعمومانت احادیت صریحه شاه 
باشد وموافقت باادله عقلیه هم رسانیده باشد بلا خلاف معمول به میشود 
و ائمه ما(عقاتّله) مارا بمخالفت خالفین امر فرموده اند. نه ترک کردن 
احادیث. نظر بعمل مفوضه بر آن که اکثر ایشان از عظماء امامیّه بوده اند 


وخلص شیعه. 


بلکه انچه از تب علم رجال فهمیده میشود غالب قیین مقضره بوده اند و 
شیعه مقتصده را مفوضه مینامیده اند چنانکه یونس بن عبدالرهن ثقه جلیل 
را که از اوتاد حضرت امام موسی و امام رضا (ع#الله)بوده است تکفیر 
میکردند و شیخ امد بن حمد بن خالد برقی را که شاگرد سه امام معصوم 
بود از قم اخراج کردند و بزرگ ایشان امد بن محمد بن عیسی انکار کرد از 
ادای شهادت نص بر امام حسن عسکری (-452) را و بعد از آنکه خبرانی به 
مباهله دعوت کرد اعتراف به شهادت نمود و عذر خواست که نمیخواستم 
که فضیلت اثبات امامت امام حسن عسکری (:52:)به روایت خیرانی عجمی 
ثابت شود لهذا انکار کردم چون به مباهله کشید اقرار کرد و این داستان در 
کتاب رجال کببر علامه استرابادی و دیگران مذکور است. 


فصل دوازدهم 


قوله [فتأمل ثم قلت لهم ان من قال اشهد ان علیا ولی الله غبر قاصد 
آنه جزء من الاذان و القصد التبرک او العمل بما دل علی ان ذکر الامبر (2) 
الجهل لانهبم یتوهمون انه فصل من فصول الاذان] 


پوشیده نماند که هرگاه خود شیخ اعتراف کرد به جواز شرعی» نه به 
قصد جزئیت. ٍ پس بایستی موعظه کند که بگویند نه به قصد جزئیت. نه 
گیرد. و بنابر این دلیل شیخ لازم می آید که ادعیه مستحبه پیشنمازها در نماز 
(۱) کلام او که گوید پس به آنها گفتم هر کس که اشهد ان علی ولی الله بگوید ولی نه به این منظور که جزء اذان 
باشد بلکه به منظور تبرک یا عمل به اخباری که فرمودند ذکر امیرالمومنین علیه السلام مستحب است ‏ اگر نام 


پیغمر صلی الله علیه و آله ذکر شود اشکالی ندارد» ولی در آن مکن است که عوام به دلیل جهلشان فکر کنند 


که این جزتی از اذان است 


۱۸ مک ی ی ۱ 


و جزء نماز است. بلکه هیچ عمل مستحب را به عمل نیاورند و این 
سخن پر بی معنی است. همچنان که بر فضلا تعلیم اذان و آداب نماز واجب 
است. تعلیم حدود آن نیز لازم است که بگویند فلان عبارت و عبادت 
واجب. و فلان عبادت مستحب است نه آنکه کتمان حق و هی از مستحب 
کنند که مبادا عامی اعتقاد وجوب آن خواهد کرد. 


فصل سیزدهم 
[ ادعای انیکه شهادت ثالثه در اذان اعلام جایز 


قوله: [والذی امیل الیه و احب آن یستمر الناس علیه هو المحافظة علی 
قول اشهد ان علیّا ولی الله فی الاذان المقصود به الاعلان کما اذا کان علی 
منابرة آو سطح و هکذا کل مکان مرتفع لثلا يشمت بنا من کان علی غیر 
مذهبنا فیقول بدلوا دینهم] ۲ . 


پوشیده نماند که این سخن از چد چند راه بی مغز است . اول آنکه اگر 
مشروع است چرا در اذان نماز نگویند و اگر مشروع نیست چرا در اذان 
اعلان بگویند 


(۱) کلام او که گوید: و آن چیزی که بیشتر به ان میل دارم و دوست دارم که مردم بر آن باشند اين است که 
محافظت کنند بر اينکه اشهد ان علی ولی الله در اذان به منظور اعلان و آگاهی دیگران گفته شود همانطور که بر 
منبرها و مناره ها و یا هر مکان مرتفعی گفته می شود. تا خالفین و هر کس که بر غبر مذهب ماست. مارا شماتت 
نکند و نگوید که دین را تغیبر دادیم 


۱۱۰ مت عم ی ۱ 


دوم آنکه دلیلی که بیان کرده از قبیل عمل به مصالح مرسله است بلکه 
عين عمل به مصالح مرسله است که غبر از امام مالک بن انس( کسی از 
شیعه بلکه از سنی نیز نجویز نکرده 


سوم آنکه برای نماز پیغمبر (2) آنچه از مطاوی احادیث کثیره در 
بحارالانوار و وافی و وسایل الشیعه ثابت میشود آنست که موذن بر 
دراز(دیوار) مسجد اذان میگفت و آن حضرت به مسجد تشریف آورده. اقامه 
گفته و نماز میکر دنل و حون غفضان" تغیسر سنت نبوی (6) داد و برای 


خود قفصری فرار داد» 


بنا گذاشت که اول اذانی جهت اعلان بگویند و چون از قصر به مسجد 
می آمد اذان نماز را مجددذا میگفتند» پس اصل این اذان از بدع عثمان است؛ 
آن را شیخ تجویز میکند و اشهد ان علیا ولی الله را در اذان نماز تجویز 
نمیکنندا «َكَ دا شمه ضیرّی ۳۹ باید به همان اذان که فوق سطح مسجد 
میگویند اکتفا کنند و نماز گذارند تا از شالبه بدعت خلاصی حاصل آید و 
از اغلاط لفظیه این فقره اذان اعلان است که بجای اذان اعلام گفته است . 


(۱) مالک ین انس بن مالک‌بن انس بن الحارث بن عیمان بن خیل بن عمروبن الحارث الاصبحی مشهور به 
مالک ابن انس (۱۷۹-۹۳.ق) دومین امام از ائمُ اهل سنت 

(۲) خلیفه سوم نزد اهل سنت 

(۳) سوره نجم آیه ۲۲ (اين تقسیمی است خلاف عدالت.) 


فصل چهاردهم 
[ادعای انیکه عدم ذکر شهادت الثه در اذان نز 
بخاطر خالفت کردم با مفوضه می باشد] 


قوله [و اما نی آذان الصلوة فاحب آن [لا] یذکر علیا امبر المومنین(52) 
تخلصا من مشامة المفوضة الملاعن]۲. 


پوشیده نماند که در احادیث مستفیضه متکثره وارد است که باید خالفت 
سنیان کنند از ان جله خذ ما خالف القوم فان الرشد فی خلافهم" و از آن 
جله ما خالف القوم فخذوه و ما وافقهم فدعوه و شیخ بخلاف فرموده ائمه 
که مبادا شباهت به مفوضه بهم رساند که اکثر ایشان خلّص شیعه بوده اند 
اينکه رهایی یابند از تشبه به مفوضه ملاعین 
() وسائل الشیعه ج ۰۲۷ باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلف ح۳۳۳۵۰(۱۹) : «دعوا ما وافق القوم 


فان الرشد فی خلافهم» 
ترجمه:( آنچه مطابق با گفتار عامّه است واگذارید که هدایت در خالفت با آنان است) 


۱ ی 
و کلینی (#) یکی از ایشان است و لنعم ماقیل خرج من البثر و وقع 


بخداد که رفع تکذر او را از خود میخواهد معذور خواهد بود. 


کلمات موّلف: حقیر این چند کلمه را بر سبیل عجاله از صبح شنبه تا ظهر 
همان شنبه پنجم ماه جمادی الاول سنه ۱۲۲۳ در زاویه مقدسه عبدالعظیمیه 
علی مشرفها آلاف التحیه» نوشت تاعوام و اشباه ایشان در ضلالت نیفتند و 
خواص که خود مستغنی می باشند متذکر شوند. 

و مااردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و 
الیه انیب ربنا لا تواخذنا ان نسینا او حطآنا استغفرالله لی ولکم وصلی الله 
علی محمد وعترته المعصومین والسلام علی من اتبع الهدی 


فهب انی اقول الصبح لبلا ایعمی الناظرون عن الضیاء 


(۱) از چاله برون آمد به چاه افتاد 


پیش مقدمه م ی همم یومع و طاف اه عمط دهع و دا مخ سای هه خته م وخ موی 6 
مقدمه حقق وم در ما مه واه هو اه نو هن ۲۲ 
سبره حیات موّلف هم همیمض 3 
اول : نسب شریف شهید الحدئین ۱ 
دوم: تایید واعتراف علاء و محققین برجسته به سیادت ایشان 0( 


سوم: احوالات بعضی از اجداد سید میرزا محمد اخباری خراسانی (). 


اپ ۱ 
چهارم: تاریخ ولادت سید میرزا محمد اخباری () ۲ 
پنجم :دوران کودکی ونوجوانی وحصیلات و مهاجرتهای ایشان ۲ 
ششم :مشایخ واسانید ایشان ۱ 
هفتم : شاگردان و کسانی که از ایشان اجازه داشتند:................۳۰ 
هشتم : تألیفات سید میرزا محمد اخباری ی 


۱۱ ی 


دهم : کلام بزرگان وعلما در وصف سید میرزا محمد اخباری () ۳ 
فصل اول [ادعای تنصیب پادشاهان برای نصرت انبیاء ] ۲ 
فصل دوم [معنای حقیقی علماء ] 7 
فصل سوم [ادعای اينکه شهادت ثالثه مورد رضایت خداوند ورسولش 
نمی باشد] و خی اه وک وم موه و وکا سوه اه شرس وا تخاس 352 


فصل پنجم [ادعای اینکه اذان اعلان هست به اسم سلطان و او حضرت 
محمد (42) می باشد در زمان خودش ] 1۱ 


فصل ششم [ادعای اینکه اگر اعلان شعائر ایمان واجب بود لازم می بود 
ذکر گردند تغامی ائمه (عاتند) ] 3 ۱۲ 


فصل هفتم [ادعای اینکه پیامبر رش منصوب ننمودند عل(:2*) رابه 


خاطر ترس از معاندین ] ۱ 
فصل هشتم [ادعای انیکه ولایت شامل همه علما میشود] ۱ 


فصل نهم[ ادعای انکار صفت امیر الومنين (2) در روز غدیر ٩۱...‏ 


فصل دهم [ادعای انیکه شیخ صدوق قائل است شهادت ثالثه را مفوضه 
قرار دادند ] 1 


فصل سیزدهم [ ادعای انیکه شهادت ثالثه در اذان اعلام جایز است و در 
اذان ناز جایه نمی باشد] 1۱ 


فصل چهاردهم [ادعای انیکه عدم ذکر شهادت ثالثه در اذان نماز بخاطر 


رسالة الشهادة الثالثة 


رسالة 
الشهاد:ة الثالثة 
تالیف: 


شهید الحدئین 

العلامة السید ال زا مد این عبد النبی 

اخراساني احاثري اللقب بحال الدین 
۲ ره 


ترجمة : سبطه الشیخ حسین علي السعداوي 


المقدمة 
الحمد لله وسلام علل عباده الذین اصطفی آما بعد 


ماآن وصل آمر خاقان الزمان وخديوي (بمعنی سید ) العصر الموید 
بنصر الله السلطان فتحعلی شاه() خلد الله ملکه وجری في بحر الظفر فلکه 
ال العبد الطالب لخیر المومنین حمد بن عبد النبي بن عبد الصانع من الله 
علیهم بالغفران وتغمدهم به . 


بعد آن آدینا مراسیم زیارته اطلعني عل اللفافة التي حررها ذاك الشخص 
المعروف"" في خصوص منع الشهادة بالولاية لملك الاوصیاء (2)وقد 
استعان عل هذا الاأمر بالدولة القاهرة (الدولة العثمانية ) فالتمس خاقان 
الزمان آیده الله بنصره من العبد الفقبر الرد عل تلك الکلمات 


(۱) فتحعلی شاه القاجاري : هو ملك فارس ثاني سلاطین السلالة القاجارية «وهو فتحعلی شاه بن حسین قلل خان 
(۸۱۱۸۵ -۱۲۲۵ه) من المعاصرین ای السید المبرزا الاخباري واحد مستشاریه » ولذا اطلع الملك المیرزا 
الاخباري رسالة الشیخ جعفر کاشف الغطاء في رفع الشهادة الثالثة . 

(۲) شیخ جعفر کاشف الغطاء : وهو جعفر بن خضر بن بجیی بن مطر بن سیف الجناجي ( ۱۱۵۰ ه -۱۲۲۸ه) 
لقب بکاشف الغطاء نسبة ال کتابه کشف الغطاء المهمات الشريعة الغراء وصار لقب لعائلته وذریته من بعده وهو 
من معاصري السید المیرزا الا خباري وزملاء درس استاذهما السید محمد مهدي بحر العلوم 


۱۳۲ مت عم ی ۱ 


ی ی و ی ی ون 
یوجب آن یکون الامر والنهي مشروطا بالتمکن قال الله تعای #فَاضدَع 
1 مر 0 


وقال رسول الله (ع4) ۰« دا ظَهَرّتِ البد نی مه مُّبي فلیظهر لالم علمَه 
من لَم یفعَا یه له ال 


علیها العبد الفقبر ۱ 


واٍني خراسانیٌ الابوین؛ وعريي المنشاً والمنبع» ولساني الفارمی مکتسب لا 
مطبوع. ة فمتي حصل قصور ی | ه للفظ او التعبر فارجو آن یصلحوه بقلم العفو 
وآن یقیلون من لسان التشنیع والجهل 


1 


۹ 0 ره م2 
ن رید الا الاضلاح ما اْتَطَعت و ما توفيقي الا بالله له توت و الب 


/ 
آیب ۹ 


00 


(۱) الحجر ٩4‏ 
(۳) هودد ۸۸ 


لفضّل الا ول 
[دعوی تنصیب اللوك لنصرة الانبیاء ] 


قوله : [ وقد جرت عادة رب العالمین في یام الأنبیاء السابقین بنصب ملك 
مهاب کثرر الحنود لاعانة النبی کمانصب طالوت لاعانة النبی داوود ] 


لا یخفی عل الطلعین عی علوم التفسیر واحدیث والسیر بأن الداعین ال 
له من الأنبیاء ۸ مجعلوا في آعناقهم طاعهّمن عاصرهم من اللوك ابتداء من 
آول آنبیاء اولي العزم نوح (22) حیث کان اللاٌ من قومه یرجمونه باحجارة 
ویسخرون منه ویستهزوژون به لدة ۹۵۰ سنة حتی آخذهم الّه بسیل الطوفان 
فی بحر قاهر ال آن اغرقهم في حر النارفي حر جهنم . والشاني ابراهیم (2) 
حیث عاصر النمرود وقد طرقت قصة احراقه بالنار السامع کلها» وثالثهم 
موسی (520:) وقد کانت قصته مع فرعون والاقباط والاسباط الاکثر تکرارا 
فی القرآن الکریم» ورابعهم عیسی(2) وقصة سعي اللك في زمانه ی القبض 
علیه والصلبه رفعه الّه ال السیاء وخامسهم حمد الصطفی(2) حیث قال: 


راد ی و رن ما ی لاله 
(ما آوزي تبي مثل ما آوذیت)۳. وقصة غزیق اللك خسرو کتابه (36) 
(۱)مناقب آل آپي طالب علیهم السلام (لابن شه رآشوب)؛ ج ۰۳ ص: ۲2۷ 


۱۲ ار 


ومکاتبة والیه عل الیمن با حضاره (32)وکان من آمر ذلك اللك آن سلط ال 
علیه ابنه شبرویه لیبقر بطنه استجابه لدعاء النبی( 4۶) وهی قصة متفق علیها 
بین الفریقین وکذلك قصة هود وصالح وشعیب وقتل جرجیس آیضا معلوم 


واما تنصیب طالوت فلم یکن لنصرة داوود (#50) بل آن بني اسرائیل 
اقترحواعلی نبي زمانهم شموئیل وبالعربية اسی‌اعیل (صادق الوعد) وهو غبر 
اسیاعیل ذبیح الّه (20:) آن جعل شم ملکا لیجاهدوا معه ک| حکی الّه تعال 
عنیم :الم رل امن بيي اشرازیل ین فد فوضی لد لول 
لا عیکا قایل نی لاله ۱4 


آولا :فقد استنکفوا من تنصیبه علیهم ملکا » ثم لم یمتثلوا لنهیه ایاهم عن 
شرب الماء من النهر الا غرفة فلم یمتثل الا ثلائمائة وثلافة عشر. 


انیا : وعندما برزوا لجنود عدوهم خافوا کثرتهم. 


ثالفا: وقد ذکرت قصته بالتفصیل فی سور البقرة وکان داوود 
(2) آصغر آولاد آیبه وهو من نسل لاوي ابن یعقوب وحینما کان 
مشغولا بالرعي ولم یکن قد بعث بعد ولکن حضوره کان لأجل 
آمر الوحي الذي صدر من نبي ذلك الزمان بجلبه للمعرکة حیث 
رمی الحجر بمقلاعه عل لجوهرة في تاج جالوت فارسله ال الجحیم. 


(۱) البقرة ۲۲ 


الفصل الاول :[ دعوی تنصیب اللملو ك لنصر ةالانبیاء] و 


فکیف تخفی هله القصة عی الملك الذي هو مطلع عی تفسیر القرآن 
ومن النعم الالهية علی آهل هذا الزمان وجود مثل هذا الملك الصحیح 
الاعتقاد لیکون ملجآنا نی الدین ومن لا یتوانی نی ٍعلاء کلمة الحق ولا یغض 
الطرف عن نصرة اهل الحق والتمهید لاقامة اشدود لن بعد عن الاطلاع. 


[فللأسف آنهم لایقدرون هذه النعمة اخاصة ویضیعوضا ] شعر 


و من الامور الواجبة عقلا وشرعاعل ملجآنادام تأییده وعل جیع 
من له القدرة عی آداء شکر نعمة اللك واکم ونفوذ الامر عل العباد 
فیجب علیهم آعانة التعلمین الربانیین لاجراء آحکام ال ک| هي عی 
العباد وفي البلاد ۰و تعاوَنواً عل المة و التقَوّی؟. دلیل عل هذا 
الدعی قال الصادق (2+) ورواه آبو لسن العسکري (22) في تفسیره 


و 
۶رد 


(فی حدیث له طویل فی تفسیر قوله تعالی :و مهم مین 4. 


مالفظه(*2): (فأَمّا مر کات ممّ الفَهَاء صانناً لتفسه حافظاً لدینه مالفا 


محر همم 


7 و سر و رای ۹6 وگ و فر و مه مه رم 
علی ه واه مطیعا لامُر مولاه فللع وم آن پقلدوه و لک لا یک ون الا بَعّض 
بش ِ سم کح م2 ۵ و م ۰ 2۶ 5 
فقهّاء الشيعة لا جيعَهُْم فأمّا من رکب من القبایح و الفواحش مراکب فسقة 
(۱) الجمعة ء 


(۲) المائدة ۲ 
(۳)البقرة ۷۸ 


۱۳۹ ار 


فَهّاء الْعَامَة فلا بل وا مهم عنا شتا و لا کرام ) وجلن آن التحذیر لفقهاء 
الشيعة من التشبه بالخالفین وتعریضاً بأيي حنيفة ونظرائه من آصحاب الرآًي 
والتخمن قال الصادق (۷5): 


( لأبی حنيفه حین| دخل علیه نت ای تقول سأیرل یفل ال اف 


غود با من مُذا لول قال دا یت فم) تم تم قال أَجیبٍ عَن الاب 
و الاجتهّاد فال لد هت من ریک وج عَلی لین تب 1 
قال نم تال کلک وگ زر قا رل عای فا ل‌شار سا 
ما 


رل اه تعالی) (. 

فالدعوی بالتباین بین الاجتهادین مع احاد تعریف الاجتهاد لا یشفع فِ 
اثبات المدعی فقد ذکر ابن الحاجب الحنفی ی ختصر الأصول عند تعریفه 
للاجتهاد قال : (او اصطلاحا استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل الظن 
بالحکم الشرعي) . 


وبالالفاظ عینها قد عرف العلامة الحلی( : الاجتهاد کما ذکر ی هذیب 
الاأصول وکل من رد الأمارات والقواعد الاجتهادية من فقهاء السنة والشيعة 
کان داعیه عدم الاستفادة منهما لتعلق الظن بهما ولا مخفی علیکم ماذکره 
ابن اذينة الثقة الجلیل القدر نی آصله بلا واسطة عن الامام جعفر الصادق 
(۷52) عن آمیر الممنین علیه السلام ان قال (2) : 


9 


کم 2 مت ۳9 وم ی 


(لَْضاء نان مانگان ن وناج فامًا ماکان فجائر جَار مدا و جتهد 


م22 


(۱) مناقب آل آي طالب علیهم السلام (لابن شه رآشوب) ج4» ص: ۲۵6 


الفصل الاول :[دعوی تنصیب اللملو لك لنصر ةالابیاء] ی 
خطا و الناجی مَن عمل بما مره اللهْ)۷ . 


آما من عمل بالجور فهو کناية عن المخالفین الذین اختصب وا منصب 
الحکم والقضاء من اهل البیت(ت:) فاغتصب وه بغیر حق وحکموا بخیر 
حق وکذلك المجتهدون من افتوا وعملوا بالاأحکام المستنبطة من القواعد 
الظنية التي هي خطاً نی قبال الأحکام الالهية والحال ان الله تعال قد ذکر نی 
کتابه المجیدل الظن لا يقني ی ان شب ۳4 


و قال رسول الله(:(َاكم و الط فاد ان َكدّبْ الکذب)") 
و قال الامام علي (۷5): (الظَن بط و لین ُصیبٌ و لا ممطی). 
والناجي هو من عمل بما امره الحق تعال آي من عمل وآلتزم بما نص علیه 


(۱) دعائم الاسلام ج۰۱ ص: ۹6 

(۲)یونس ۳۲ 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۵ 

(؟( 7 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم» ص: 1۲ 


(اعص للم 
ص _ ‌ 
[معنی العلاء حفبقة ] 
قوله :[والعلماء احق بذلك لاآن رتبتهم لاتصل ای رتبة آولئك] 


لا خفی بان لفظ العلماء جمع للفظ العالم وهو مشتق من لفظ العلم وهو 
بمعنی المعرفة وبحسب الدلالة الوضعية و اللغوية فان هذا اللفظ لا یشمل 
آولتك الذین اعترفوا بانسداد باب العلم في الاحکام الالهية والدينية واختاروا 
العمل بالظنون حیث آن العلم بمعنی الظن لم یستعمل في لغة العرب وقد 
عرفت آن استعماله نی العلم لا ینطبق علیهم ولا یفدمم ی شیء . 


وعل آي حال فان الف ولام التعریف تفید العموم لجمیع الافراد وعی 
مسلك آصحاب هذا الکلام فان جمیع متعلمي الامة هم من العلماء ویدخل 
معهم کذلك ائمة الهدی (عقتّله) بلا خلاف نی ذلك . 


الفصل الثاني :[ معنی العلماء حقيقة ] هو هت و وی کول وخ و اس موی ۱۲۱ 


آما عل مسلك الربانیین وکما جاء ی حدیث الامام جعفر الصادق («) 


اه فا 1 
فلا یصح اطلاق انظ لعالم فیحقیقته عل غیرهم (908) لذلك : فان 
معنی الحدیت النسوي (عْ) «عْلَمَاء نی کاناء یی اشراییل). 


حصور مفهوماني ائمة الهدی(:«) من حیث هم کالأنبیاء السابقین 
في العصمة من الاأخطاء والتتصیب من الله تعالی» ووجوب طاعتهم علینا؛ 
وهذا التشبیه من جه قدم الانییاء و شهرتهم لا فضلهم وکماني التشهد 
وصلاة المیت کماورد ( ما یت ع راهم م و آل راهم ) فتأمل 6 


فالتعلیل بان (رتبتهم لاتصل ) لاجل ضمیر الجمع الذي ارجعه للعلماء 
خلاف للحق بل آن النظر في جموع الادلة القاهرة من المعقول والمنقول 
یثبت آن الاکمة(بتاتزر) هم نفس النبي(2) وانبم افضل من سائر الانبیاء 
(عتاتلد) وتساویهم له (ط) بیّن لکل من له فهم . 


(۱) بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صی الله علیهم» ج۰۱ ص: ٩‏ 

(۲) الصراط المستقیم ٍل مستحقي التقدیم» ج۰۱ ص: ۱۳۱ 

( )وهی اشارة ال الشهادة االکة کما ي فقه الامام ارضز : ققل نف 5 هك ( بنم ال و پل وحن بل و 
لاسما خی له له هد آن لها له رَحدء لا شریك له و آشهد آن مدا ده و رس وله سل بالق 
شیر و تذیراب ی يُدي السَاعة اَحیَات له ۰ الطَعات الّاکیا الْعَایَا ارات لمات الناعمَات 
الم رات الصَلحَات له ماما و رک و تما تما و علض فلله و ما بت قلعر ال دك نم الب 
و آن مدا نهم سول رن لا : شم العزل وان له عن ولاز عل والعرت و ینت ع وآالساه 
لا نب فیها و آن له کت من نی بو اند اي ان نا و ماک لََِتَدي لو لا آن دا ال له 
صل عی محمّ و آل م وبارك عل مد و آل مد و ازحم مدا و آي مٍّ آفصل ما صلیت رارف و ترمت 
و سَلمَت عل |براهیم و آل راهم نی لین نك ید تجید 


۱۳۰ و 


فهذا القیاس هو من قیاس الاْولوية الفاسد نظبر قیاس الأولوية الاول 
نا نز منه عَلفتيي من تار وعلفتَه من طبن 6 . 

الا آن بخرج هذا الرجل الائمة من جلة العلماء وقال الصادق(22)لايي 
حنیفة « لافس فُون ول مَنْ قاس یلیس 6*. وتفصیل هذه المسألة مشروح 
بملتین وستة وعشرون حدیثا منقولا ی كتبي ( الحجة البالغة» ومصادر الأنوار 
وفتح الباب) وغیرها. 


[القلب مریض والنطق صادر بغیر آذنه ] شعر في معنی الشطط من القول. 


(ص ۷۱ 
(۲) الکافي (ط - الاسلامیة) ج۱» ص: ۵۸ 


قوله :[ شم ذکرت لهم ان قول اشهد ان علیّا ولي الله بقصد انه من الاذان لا 
یرضی رسول الله و لا علیّا وی الله ] 
ی 


ولا آن صياغة هذه الا لفاظ بحسب قواعد العربية غبر صحیح والأصح 
آن القول بقصد الاذان لایرضی حتی تترابط الجمل عربیا. 

انیا بحسب المعنی فأقول لصاحب هذا الکلام ان کان تعیین هذه الکلمة 
البیضاء في الأذان غیر مرض لرسول الله () ولا لعلی ول الله استنادا لادلة 
تذکرها فسآبین ضعف کل واحد منها مفصلا ان شاء الله. 

آما اذا کانت مقالتك مبنية عی کشف صولی فلایتم لك ذلك علل مذاقك 
ومبناك . 


۱۳۲ یس ی و ی اس یک ی ۱۱ 


ولا حيلة الا من تمهید مقدمة لفهم المطلب فیجب ان یعلم بان النبيی(ع 
عندما بعث بالدعوة الالهية قد بلغ الحکام الالهية بصورة تدرمجية وکان 
وجه الحکمة فیه حمل الخلق لتلك الاحکام والتعبد پاشینا فشیثا حیث 
آظهر نی آول الامر الشهادتین ثم الصلاة عی شکل رکعتین رکعتین 


ثالثا: فرض الصیام بعد مدة مديدة 
رابعاً: فرض ال زكاة وغبرها من الاموال 
خامسا: فرض الجهاد في زمان هجرته للمدينة 


سادسا: الحج الذي فرض اخبرا في السنة التي ارتعل فیها () عن هذه 


امنا: الولاية وکانت آخر فريضة فرضها الاحد المتعال عز اسمه عل 
عباده وکانت مدار لقبول سائر الفراض حیث قال عنها جل ذکره 


2 01 


«و ان کم تنعل قابلَشت ساله4< و « الوم افعلث کم نکم 4*. 
والحال آن الحق تعالی قد قال « لین عند له الاسلام 4" وقال «وَمَن 


(۱) المائدة 1۷ 
(۲) المائدة ۳ 
(۳) آل عمران ۱٩‏ 
(4) آل عمران۸۵ 


الفصل الثالث :1 دعوی ان الشهادة الالثة لاترضی الله ورسوله ] ۱۱۱۲ 


گ 


حیث ان هاتین الایتین شواهد صدق عل ولاية سید الأولیاء (2) نی 
ذلك الوقت آیضا فلا منفاة بین الحادیث التي وردت ی بدا تشریع الاذان 
والاقامة وآن فقراتیما کانت مثنی مثنی مع الشهادة بآن علي ول الله 
سواء آکان قبل الزيادة ی تکببرات آول الاذان او بعد الزيادة فیها لاجل 
التنبیه حبث آصبحت اربعا نی آوله» وکذلك ماورد نی غبر واحد من 
الروایات من تقلیل التکبیر في آخر الاقامة فلم ییقی لا الاذان ولا الاقامة 
عل وضع التثية وبالنظر ال آن النبي( ع) لم یعش کثیرا بعد تتصیب 
الولي فما المانم من آن تکون الشهادة بالولاية من الرسائل المکنونة التي 
وصلت لاتم الهدی (ته) ونظرا لعدم تمکن الائمة (عقتله)وغلبة 
أئمة الجور من الامویین والعباسیین علیهم لم یس تطیعو ا(قنه) اظهار 
هذه الکلمة الشريفة لکل الشيعة بل آکتفوا بالقائها لبعض خواص الشيعة. 


ثم ما الضیر نی ذکر هذه الفقرة لبعض الخواص عل آنبا من المستحبات 
ولم تذکر فی الروایات الاخری التي اقتصرت عل ذکر الفقرات الواجبة 
الأصلية نی الأذان کما نی سائر المستحبات الاخری کأدعية الصلاة للفرائفض 
والصلوات الاخری من النوافل المرتبة التي وصل بیانها في عصور الائمة 
ومن جلتها صلا الزيارة لسید الشهداء (52:)حیث کانت بیانا لتشریع من 
قیّم التشریع في ذلك الزمان . 


ولان الشیخ الطومی والعلامة الحليی(*) قد اعترفوا بآن هذه الفقرة(ني 
الأذان) هي من شواذ ال خبار وشواذ الأخبار مردودة حال تعارضهامع 


۱۳ تک ی ی ی یا وی 21۶ 


وعدم ذکر هله الفقرة فی ال حادیث العامة التي خرجت للملا لا یستلزم 
منه نفي خروح هله الفقرة للخواص کما نف الا حاديث التي رویت عنهم فلا 


ولتفصیل هذا المطلب الذي یعد من ضمن الجواب عل الفقرات التي 
آوردها صاحب الکلام اعلاه نورد ان شاء الله تعلیلا ذکره العلامة السید 


قشع مر وم ود 


قال(5): « فرذا قال اعنین لا رنه رل له کنو موق ال له یه 
ال ۱ 


قال السید فی شرحه جوز ان یراد استحباب خصوص هه اللفظة يعني 
علیا آمیرالمومنین و جوز ان یراد مطلق ذکره (4520) کان یقول علي وی الله 
کماهو داثر عل آلسنة الشيعة و حینثذ فیستحب اقتران اسمه (22) مع اسم 
النبي (2) نی جیع المواطن الا ما اخرجه الدلیل فیکون ذکره (4320) في الاذان 
من غیر قصد الجزئية مستحبا. 


و قد وفقني الله سبحانه فني بعض اللیالي الشريفة لما کنت فی اصفهان لنقل 
الا حادیث عن المحدئین اذ رآیت کآني نی برية واسعة و کان الناس یقصدون 
حجرة مبنيّة فیها فاتیت معهم فسألتهم فقالوا هذا رسول (52) جالسا والامام 
علی (22) بباب الحجرة و الناس یقصدونه للسوال فاستفرجت الناس و اتیت 
الیه مقبّلا یدیه و سألته ان في َو الصلوة دعاء یستحب فرائته و هو: ( اللهم 


)۱( بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۳۸» ص: ۳۱۸ 


الفصل الثالث :[ دعوی ان الشهاد:ة الثلثة لاترضی الله ورسوله ] ی 


ای آقدم محتّدا بین يدي حاجتي الی اخر الدعاء. ۰ ولیس فیه اسم عل و 
انا اذکره مع اسمك و اخاف ان یکون ت تشریعاً ی الدعاء فاجابني و لعلّه قرن 


بین اصبعیه ان ذکر علي مع اسمي لیس ببدع فاستیقظت مسرورا و بعد مدة 
ریت الدعاء نی بعض کتب الاخبار و فیه ذکر عی(52). 


و لماحکیت المنام للاستاذ (4 )نی دار الاقامه قال الذي یید هذا 
المنام ما روي من قوله (2)نعلي سألت اللّه ان تذکر حین اذکر فاجابني ای 
دنت انتهی: 


و قال السید نی کتاب الانوار النعمانية حدیث للقسیم بن معاوية عن ابي 
عبدالله (520) : فاذا قال احدکم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی 


(۱)فقه الامام الرضا و تقول رن ان و الاقامة قِ یع الصرَات ال رس عذه له لام و الصَلاة لاتم 
صل عل مد و آل ممی و اغط مدا یرم لام | ی ری 
و تب ی 2 من امین 

0 هرا ربنم و 


ین رانجي که اجعلني بیم وجیها نی ادا وال حرو ون مقر الم اغفز لبم و لا تحَبني مخ و 
ازژفني ین و لا تخرفتي بیغ و اهدني یم وا تضاني یم و ازفعني میم و لا تضَعني و اقض خوانجي یم نی الدنیا 


شم 


و ال حرة نك عل کل ميء قدیز و بکل مَیْء علیم. 


۱۳۹ مت کم ی ۱ 


مالفظه و مایستفاد من قوله (50) اذا قال احدکم اي عموم استحباب 
المقارنة بین اسمیهما (عقالتلد) الا ما احرجه الدلیل کالتشهدات الواجبة لأنما 
وظایف شرعیّة» و امّا الاذان فهو و ان کان من مقذمات الصَلوة الا انه حالف 
لها نی اکثر الا حکام فلا یبعد القول من هذا الحدیث باستحباب لفظ علي ولي 
الله آو امرالمومنین آو نحو ذلك نی الاذان لان الغرض الاتبان باسمه (2) 
كمالا خفي. 


مسرت 1 ۱ ۳ 
کر 
[دعوی ان الولاية من شعائر الایمان لا من شعائر الاسلام ] 
قوله : آو کیف یکون من فصول الاذان» والذان من شعائر الاسلام و هي 
شهادتان. و آما الولابة فمن شعائر الایمان] 
آولا : لا یخفی بحسب القواعد اللغوية آنه جب اضافة آلف لام التعریف 
ای لفظ شهاداتان حتی یکون اللفظ دالة علل العهد 


ثانیا: بحسب المعنی فان الاسلام هو اسم یطلق عل عامة الدین بما نی 
ذلك جیع الأوامر الالهية التي جاء بها النبي ()حیث سئل الامام الصادق 
(20+) فقیل له ما الاشلام فقال : 


( ی له اشفا الاشلام- و هو وین له بل آن تکولوا نت کم وید 
آن تکوئوا من آقرٌ بدین له هر تلم و من عمل بما مر اللَه عَر و جَل به 


ور و 


فهو موف 


(۷) الکاني (ط - الاسلامیة) ج ۰۲ ص: ۳۸ 


۱۳۸ ی( 


فالقول بأن الاقرار بولاية آئمة الهدی لیس من شعاثر الاسلام هو قول 
خالف لکتاب الله وللاأحادیث الکثرة اي وردت عن آمناء الله( عاتی) 
ات ی ات اون 
ِ برع َحْمَلت ‏ ی ی 
وکذلك اظهارا لنعمة الحق تعال کماورد ی فقرات الزیارات . 


وآما في الحدیث فقد جمع العبد الفقیر مایقارب مشة وائنین وستین حدیثا 
من آصول قدماء الاأمامية في رسالتي المسماة( بالایمان) نقلت فیها ان الاسلام 
بلا ولاية هو نفاق للعالم وضلال للجاهل واكتفي من هله الرسالة 


بذکر الحدیث الذي رواه زرارة (#2) والذي کان من آوتاد صحاب الباقر 
والصادق (عتتالثر) فقد روی عن مولانا الامام مد الباقر (َِ) آنه قال: 


( یی الوسلام علی خُسَة ی ی بت ی 
ها ها ای ن من ذلک آفضل فقّال: الا هم 


چا هن و الوانی هو الیل عَهنٌ۳. 


ع قال (ع8): (وزوة الانر امه واه و باب الاشاه زرضا لخن 
و 4 رز 8 رو و ۳ ۳ 9 
اعد ارام َد مغرقیه نله رو > یفول- من بیع رش ول فد 
آطاع له و من تولّی قما آزسلناک عم عفیظا۳4. آمالوآن رجْلاً قام 
(۱) المائدة ۳ 


(۲) الکاني (ط - الاسلامیة)» ج ۰۲ ص: ۱/۸ 
(۳) النساء ۸۰ 


الفصل الرابع :1 دعوی ان الولاية من شعاثر الایمان لامن شعاثر الاسلام] ی ۱۱۳۹ 


>> 


له و صاع تاره و تَصَدق بجییع ماه و حَج جع درو و میرف ولايه 
وی الیل و ریغ فتاه لاله لب اه له علی وج و 
ری ی رابه: و لا کاد من آغل الایمان ثم قا ل ویک امین مهم 
له له اجه قضل وغیم) .0‏ 


ومعنی الولاية هو الاعتقاد باحقية و اولوية آمر المومنین والائمة 
الطاهرین «عفایلد) کما آستدل ائمة الهدی «عتَ) و کذلك قدماء متكلمي 
الامامية بالاية ما ولکُم له سول ولد انوا لین 4 تون الصّ لا 
ر و ه و بر 
ای نات تا 
مقامه العلوي ی خلافة 1 لنبوی(28اوسن هنافقد نکر الشیخ ۳ 
العباس المبرد وهو من آئمة اللغة العربية نی کتابه العبارة عن صفات الله 


تعال قال (أصل الولي الّذي هو آولی و حق). 


وکذلك روی الفقیه آبو الحسن المغازلي بسنده عن زید ابن ارقم في خطبة 
النبي (42) وهي خطبة طويلة القاها یوم غدیر عم آنه قال(ع): 


(من کنت ولیّه فهذا ولیّه) يعني بذلك آن من کان (2) اولی وأحق 
بالتتصرف به ی آموره فعل (2) ازله اخش یلا 19 


(۱) الکاني (رط - دارالحدیث) ج ۰۳ ص: 35 
(۲) المائدة ۵۵ 


۱:۰ و یا ی ای باق ور قوش مق مه وه مق متس هن تراسا لهالشهاده التالنه 


مارواه لب لین تین رت الة لمکم و لْتشابه تقلا ین 
تفس النعازخ پاشتاده اي عَنْ آمیر منت (2 في حدیت 


"3 


قالترز ادف الا نت ور نماض في کتابهفعَنمالاشلام 
و هي مس دعَایم وعی مذه لراتض بيي الاشلام فْجَعَل شُبحانهُ یل 
رد ین عذه ایض ری خدوو لایس اعدا جلف ول الا 
شمارا ثم السّبَم ؟ نم الحَجْ ثم لاه و مي غایمها و الحَافظَ لجویم 
لفراضٍ و 


و مارواه ابن قولویه بسنده ال آمبر المومنین ۳ 
زب را را > 
1 ین 7 ین اور الَیة لین و لابشی ۳ 
وک با و خزایه و ترایضو وش ۱ 


2۳9 


ت ب# 


4 دم تا وم ی 


س و أ ۶ ا 0 

ال آخر الحدیث ومن هذا الحدیث یفهم معنی (علي وی الله) حتی لا 
یتصور من ادعی الولاية الشرعية آن له الحق فی آدعاء الولاية الالهية آیضا 
[لا تطلب المعجزة السليمانية من کاهن جلس مجلس النبی ] شعر 


() وسائل الشيعة» ج۰۱ ص :۳۸ 
(۲) بحار الاأنوار (ط - بیروت)» ج۰19 ص : ۳۹۰ 


الفصل الرابع :1 دعوی ان الولاية من شعاثر الایمان لا من شعاثر الاسلام] ت۱۳ ۱ 


وان قالوا آن ذکر الولاية مصاحباً لذکر الصلا: وال زکاة یضعر ببا من 
فنقول في الرد علیهم آن الاعتقاد بالصلاة وال زكاة والصوم والحح والولاية 


هي من اصول الاسلام والعمل بهذه الاصول وطاعة الجوارح ها هي من 
الفروع . 


والعجب من آناس یعدّون تارك الصلاة والصیام کافرا ومن آتکر الولاية 
لد 2 مر م ۶و 
عذوه مسلما «تاسّت وم ۳4 . 


(۱)البقرة ۱۱۸ 


۶ 
صخاش 


[دعوی ان الاذان اعلان باسم السلطان وهومد ۳3 ِ وقته | 


قوله :1 ِ اعلان پاسم السلطان و کان السلطنة حینشذ خصوصتة 
بانبي(22) ] 


لا بخنی بان هذا الکلام المخترع والدلیل الواهي مردود علی صاحبه لانه 
متی ما آعترف آن الأذان اعلان باسم السلطنة وحیث آن السلطنة کانت في 
ذلك الوقت منحصر: بالنبی (8۶) فوجب ذکره (2). 


ولازم هذا القول هو ذکر الشهادة الثالفة لاجل تنصیب آمبر الممنین 
(2)سلطاناً عل المسلمین بعد غدیر خم بآمر الملك العلام واعلان من 
النبي (ع فالدلیل الذي ذکره یصدق حقيقة حدیث اشهد ان علیا وی الله 


والذي عده جمع من الشواذ وما استدل به اعلاه هو قرينة عقلية علی صحة 
هذا الحدیث واصبح الحدیث بحکم الشاذ المجبور بالقرينة فیکون صحیحا 
ومقبولاً بلا خلاف ی ذلك . 


الفصل الخامس :[ دعوی ان الاذان اعلان باسم السلطان وهو محمد نی وقته ] 1 


ولا يدعي آحد آن هذه الفقرة من الاذان کانت قبل تنصیب الامام علی(2«) 
خليفة» فکما آن رکعات الصلاة قد زادت نی المدینة» ونزلت الفرائض 
واحدة تلو الاخری عل قدر حمل العباد» فما الضرر من القول بان الشذودذ 
المحکوم به عل آحادیث الشهادة بالولاية هو ناظر لدولة التقية ولکن بعد 
تنصیب الامر (: 5) في الغدیر اصبحت مستحباً 


وکذلك نظرا لعمومات الاحادیث الاخری في استحباب ذکر علي (52)مع 
النبي (ع) وکما هو مقترن به کما في ساق العرش وعل آبواب الجنة وعل 
اجنحة الملائکة وجبهاها . 


ولا خی عی من له اطلاع عی الااصول وله علم بالضوابط الاجتهادية 
استحباب تلك الفقرة اعتماداً عل التسامح في ادلة السنن کما هو دآب 
آصحاب تلك الاصضول وکدلك حدیث (من بلخه شیء من الکواب)*. 
والذي روي باربعة عشر طریقا وهذا الرجل قائل بجواز الاخص في هذه 
العب‌ارات فالنهي عنها لا وجه له ولا یوافق قواعد الاصولیین . 


والحمد لله فان ملکنا وملجآنا هو آقوی من سائر ملوك اهل الخلاف" 


را یی مب ال الشماء لحامة نی که ملاع تلاپ پثل 


وم ۶ 


و تروح وخ عل العزش بلْعْداة و یی قتنظر ی [عل] ساق العزش مکشوت لا[ لاله در ول له اص] 


۳ 


ی لبلب آي طایب «۰۱ اععل بر ي طالب] و ال له و مق و و دام نشف کین و مب 
الگافرین قعلمت عند فيك نا وی من آولاء ال افری عل من لسلام) تفسیر فرات الکوفی» ص: ۳۷ 
(۲) تواب الاعمال ص ۱۳۲ ب۲۷۰/ (مشام عَ صفوان عن آپی عَبّدٍ له (هتد) قال: 7 من باحه قی ۶ من الاب 
علی شی ء ء من الحْتر فعَلهُ ان له جر لك و ون گان سول الله () لم یقله). 


(۳)في قبال الدولة العثمانية الناصبة 


:۱ ی 


اسم عي ول الله بین الشيعة والحال آن علماء الشيعة ارخصوادماءهم عی 
طول السنین لهذا الامر وکذلك سلاطین الشيعة قد ضربوا بالسیوف حتی 
تیسرت تلك النعمة العظمی برکات دعاء مولانا صاحب الزمان(38) 
(ریدون نوا ور الله بأَواههم والله میم نوره ولو گُرة الَافرون)(. 


وصاحب الدعوی معذور عندي ولعله آراد باشتهار منعه ذکر شهادة آن 
علیاً وی الله رفع الکدورة ما بینه وبین والي بغداد وآن یعود آمرهما الی سابق 


عهده 


لکن الحضرة الالهية المقدستة قد تلطفت عل الایرانیین بالوجود 
الجسماني والروحاني لاهل البیت النبوي (عقنّله۳6) فاصبحت حرزا لانفسهم 
مع ما اشتغل به ملوکهم من تعمیر المشاهد المقدسة وهذا من آبرز خیرات 
ویس کات وآثار ملوکهم لاسیما الملك الشاب الموتمن عل الدیین والذي 
تلاوت آتازویه کف شترا ال فک تسه 


ومنها آنه قد توعد آل سعود الاعراب بآخذهم بجريرة هدمهم آثار آهل 
الیست (ننند) فلم یقصر ی ذلك ولا یقصر آبداً فواحد یدفع بالسیف وآخر 
(۱) الصف ۸ 


الفصل الخامس :[ دعوی ان الاذان اعلان باسم السلطان وهو محمد نی وقته ] ره 
بالقلم ""ولکن للاسف مانفع ذلك ۱ 


لا آفم الله وب کبریائه 
وان کانت لة الکائنات تکفر عطائه. 


(۱)فقد آلف المولف رسالة فصل الخطاب نی نقض مقالة ابن عبد الوهاب 
(۲) شعر فارسي 


شرص 
ِ مرا و2 
[دعوی لو کان الفرض اعلان شعاثر الایمان للزم ذکرجیع الائمة] 


قوله : [و لو کان الفرض الاعلان بشعاثر الایمان لزم ذکر الائمة من آولهم 


من العلوم آن هذا الدلیل مردود ایضاً لّنه اذا کان الغرض من الأذان هو 
الاعلان بشعار الاسلام فیجب علیهم ذکر الصلاة والصیام واشح نی الاذان 
آیضا فان قالوا آن ذکر حمد رسول الله () في قباشا جیعاً قلنا آن ذکر علي 
وی الّه هي کذلك ذکر ولاية آئمة اشدی( تلد نظرا لنص کل سابق منهم 
عل اللاحق . 


صا 7 
ال لایخ 
[دعوی ان النبي ‏ بنصب علیا حذرا من اهل العناد ] 


قوله :1 ثم آن النبي لم ینصب امیرالمومنین (23:) للخلافة حذرا من آهل 
العناد «حتي جاءه الحث الشدید من رب العباد فکیف یآمر بالاعلان ذکره ی 
جمیع الاأْوقات ی کل ليلة و یومها هس مرات] 


لا مخفی اتفاق الفسرین نظرا للاحادیث الواردة ی شأن النزول بأن الاية 
3 ۳ 9 0( 
با آیما ارس و بل عا درل لك من رب . 


ان بدایتها قد نزلت في یوم عرفة (امن) حجة الوداع وآخر الاية نزلت فی 
الثامن عشر من ذي احجة في غدیر عم وقد تاخر النبي() ی البیان لأجل 
تاکید النزول وظهور الفضيلة خلال هذه العشرة . 


وآما قول آشهد آن علیاً وی له واقرارها نی الاذان فلم تکن بآهون من 
اعلان هذا الامر آمام سیعین آلف صحاي وفیهم من النافقین مشرتبي 
الاعناق مافیهم علاوة عی الهجیر الشدید الذي کان في غدیر خم فاعلن 


(۱) مائدة 1۷ 


۱2۸ ی 


ذلك الامر بصوت عال وخطب فیهم بعد آن مهد لهم بقول المقدمة (من 
کنت مولاه فعلي مولاه ) واخذ له البيعة من جیع الصحابة وقد ذکر مسلم 
في صحیحه مع ماعرف من نصبه الشدید الا آنه ذکر ذلك. وکذلك الترمذي 
نی صحبحه وکذلك آبو داوود ی سننه» وامد ابن حنبل ی مسنده والحمبري 
في جامعه للصحاح الستة والثعلبي في تفسیره »وابوا الحسن الم از ی 
مناقبه وابو بکر البيهقي في کتابه وابو الفتوح في موجزه» والواحدي في 
آسباب النزول »وابن الصباغ المالکي في فصوله. ومسعود السيستان نی کتاب 
الولایت فضلاً عن مشة وعشرین صحابیاً وقد نقلها الطبري کذلك بخمسة 
وثمانین طریقاءوابن عقدة في کتابه الولاية ذکرها بمئة وس وعشرین طریقاً. 


وقد نقل العبد الحقیر(المیرزا) ذلك فی الکتاب المبین") باکثر من طریق 


فسبحان الله حیث تجد آن ابوعبد الله الشافعی آحد أئمة المذاهب الاربعة 
لاهل السنة یذکر ذلك في قصیدته بمدح آثمة آهل البست (عفتل) بقوله : 


کفاکم من عسظیم الفخر انکم 
من لا یصلی علیکم لا صلاة له 
وقد آفتی برکنیته في تشهد الصلاة ثم تجد نی قباله آعوان الرآًي والاجتهاد 


(۱)الکتاب المبین والمنهج المستبین في اثبات ٍمامة الطاهرین : کتاب یبحث فیه عن [ثبات مامة الائمة الائني 
عشر من طریق القرآن الکریم» والعقل ۰ و من کتب العامة «ونبذ من احوالهم واحوال شیعتهم. 


الفصل السابع :1 دعوی ان النبي لم ینصب علیا حذ رآمن اهل العناد سس ۱ 


ضعف اسلامه ای ان کاد یبلغ الکفر 


وقد ذکر الشهید المیرزا نی الحاشية عدة آحادیث تاکیداً عل ماتقدم 


الحدیث الاول: فی تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم القمی (480 ) 
ی هه الاية ی سورة الکهف يعني قوله :لین کا نت ایهم نی غطاء 
عَنْ ذِخُري وَگانوا لا یستَطیعُون سَمعَا4. قال: يعني بالذکر ولاية 
عي (۵)قال: ( انوا لا یش تَطیعُون دا ذکر عم (۵) عندَهم- آن 


رم 
2 ض وم 


مهار لش بَحض له وعَداوة منم له و ال یه (مجزلد) ۳۷ . 


الحدیت الشاني: عن ايي عبدالله (۷22): (فی قونه تعال ۶ لین أثرَهَُتَ 


لح عَمَلْك 4 قال بَسی ان اش کت فی ال لابة 0 


الحدیث الثالث: عن اي بصی عن اي عبدالله (:2) عن تفس قوله 
تسال : گنت نجري تن سرت وم ین بآیات ره و ناب الاجره ۶ 


9 


موی 4 تال ۰ (52) (یعنی من 1 بولاية آمبر امین ( هو 


الحدییث الرابع : عن ابي جعفر(92۵) في قوله تعالی «وّ اللَه ریا ما نا 


() ترجمة شعر فارسي 

(۲) الکهف ۱۰۱ 

(۲)تفسیر قمی ج۲ ص۲۵ 

() الزمر 1۵ 

(9) اصول کافي ج۱ کتاب الحجة باب فیه نکت و نتف من التنزیل فی الولاية ح۷۰ 
() الكافي (ط - الاسلامیة) ج۰۱ ص: ۰:۳۹ 


7 
مُشرکِن 4( قال: «یعنون بولِة عَلیْ (۷۵) )۳ . 


الحدیث الخامس : عن پیب له (1 52 (ني وله تکالی «عَمیتساءُون 
ن ال لیم ۳6 قال: (الباالعظیم له و سالهُ عَن وله هناليك 
لاه بل السی* قال وله مر المون (۸ 2 


۷ 


۳) 


مه ۵ 


الحدیث السادس : عَن آي بصبر عن آي جَعْفرٍ (۷2۸) نی وله تعالی «فَقَم 
۵ م2 ص 9 2 0 ی 
وَجُهک للّین خنیفا 4" قال:( هي الَْلایة).() 


الحدیث السابع : تن آي ره و شا با جعفر (صَ) 9 ِِ 2 
اس فلا کم بواجته4 .تال رم یم بولاة عَل (ه 
هي الوَاحدة اي تال ره ای لفل نما کم ب بواحکة٩)‏ 


الحدیث الثامن : عَنْ آي بتصبر عَ آي عبد ال (350) فی ول اللهتَالی- 
(سأل سای بعذاب واقع ۰۱۳ لکافرین بوَابة عَلي لس له دافع ۱۷۹ 


قال عَکَذا و له رل با جنرئیل («3) عَلی مد 6392 )۱۳ 
(۱)الانعام ۲۳ 
(۲)کافي ج۸ کتاب الروضه ص۲۹۸ 1۳۲ 
(۳) النباً ۲۵ 
(6) الکهف > ؟ 
1 باب فیه نکت و نتف من التنزیل فی الولاية حع ۳ 
(1) الروم 
0۷ ۳ - الاسلامیة)» ج۰۱ ص: 1:۱۹ 
(۸) سباً 4٩‏ 
(٩)‏ تفسیر القمي ج ۰۲ ص: ۳۰ 
(۱۰) المعارج ۱ 
(۱۱) المعارج آیه۱و ۲ 
(۱۲) المصدر الکاني (ط - الاسلامیة) ج۰۱ ص: 1۲۲ 


رب ات عن 


ست 


محر مسر ام 
۹ 


الحدیث العاشر : آي ُرَة عَن آي جَعْفر (۷2۸) نی قوّه تعالی- #هذان 

۳2 ِ» ضو. رت هت ۳9 یه ۵ 0 

خضمان اختصَمُوا نی ربمم فالذین کَفروا بولابة ة عیلی قطعت لهم یاب من 
نار( 1 


2 


س 


۲ 


1 : عَنْ عَبٍَ امن بن کیب عن آي عبْد الله (5) 
اب وی ۱ خسن من له حِبْعَة4* قال : (َبَم 
ی نی الییتاق)". 


‌ِ 
مرح مس و 


الحدیث الثاني عشر عَن آي حَرَة عن آي جر (۸ جر قال 4 
بذه الَية مکٌذا «فآبی کنر الناس بو لَابَة علی الا کذورآ4. 


رل جارئیل ( رو الا عکذ |-* و قل الق من ریک فی ولایة 


2 





۳ قَومنْ و من شاء فیک انا عْتدنا 0 
(۱) الذاریات ٩۰۸‏ 5 

(۲) الكافي (ط - الاسلامیة)» ج۰۱ ص: 1۲۲ 

(۳)الحج ۱۹ 

(6) الكافي (ط - الاسلامیة)» ج۰۱ ص: 1۲۲ 

(۵) البقرة ۱۳۸ 

)1( تفسیر فرات الکوفی ص: 1۲ 

۸٩ الاسراء‎ )۷( 

(۸) الکهف آیه ۲۹ 





() الکاني (ط - الاسلامیة) ج۰۱ ص: ۲۵ 


۱3۵ ۱۲ 


الحدیث الثالث عشر عَن آي عَبٍُ له ( 5 نی قَزل له جَل ور 
افو بعَهُدي 4( قال ل بولاية ة آمبر امین ( 2 وف بتهدکم» رب 
تم بالجنت*. 


الحدیث الرابع عشر عَن مد بن الیل عَن ی الحَسَن المَاضبي (52«) 
قال: (صأه عن ول اهر و جَل- یرون وا ور لب ایهم ۳۹ 
فا دون لیوا واه مب امین ٩(‏ مهم وله یم ور 
ال و ليم الومامة مَة له عَر رل لین فامئوا باه و رو له و النور 
ی »مور رومام فنث- - مه ای أرْسَل ز شُوله بالهّدی و دین 
الق 4 قالای ی سرا با لایة لوب و لوَلايةَ هي دی الْحَنْ)٩.‏ 


الحدیث الخامس عشر : َِبن داد نيع اه (2) نی 
له :۲ذا دعی ال وَخد خده گترئم و ان ؛ بر بو نیوا قلعم له 
ال ابر" یَقَول: (ا در له وخ بلبة من مر له بوله 
کفرئْم و ان بفرد به من آیمث له ولاية ونوا 1 


ال ها 


2 : عن الباقر (2 2 (و من وضع ولایةا واهل 
سبط عم اه نی عبر آغل لصف وین وکا یذ ات نو ۳ 


عَرو جَل و جعل الْجهٌال ولا آثر اه و تلم بغتر هُدّی و رَعَمُوا ینم 
(۱) البقرة 6۰ 

()الکاني (ط - الاسلامیة) ج۰۱ ص: ۰۳۱ 

(۳) الصف ۸ 

٩ الصف‎ )4( 

(0) اصول کافي ج۱ کتاب الحجة باب آن الاتمة (عفتله) نور الله عزوجل ح 1 

(7) غافر ۱۲ 

(۷) تفسیر قمی ج۲ ص۲۵۲ 


الفصل السابع :1 دعوی ان النبي لم ینصب علیا حذ رآمن اهل العناد ۱ 


هل اسیباط لم له فبُوا عل له و رَعُواعَن وَیّة ال و طاعته فلم 
ار مان او رال أَبَاعَهَم فلا 
1 هم یوم لیام خجة حجتة)۱۱. 


(۱)کمال الدین و تمام النعمة جلد۱ ج۱ ب۲۲ 


اقا[ ۶ 
[دعوی ان رتبة الولاية تشمل جمیع العلیاء ] 


قوله: آشم اي رتبة لسید الأولیاء اثبتّم و ای فضيلة خاصة نادیتم لأن صفة 
الولاية مشترك مها جمیع العلماء و الاأتقیاء و الصلحاء فلو قال قائلکم اشهد ان 
محمد رسول الله و آشهد آن المبرزا ابوالقاسم آو المبر سید علي مثلا ولي الله 
لم یکن علیه مواخذه من الله بل کان مثابا عند الله] 


لامخفی کثرة الا خطاء ی هذه العبارات ومن جلتها : آية رتبة وأية فضيلة 
بدل آي وآن یضیف بعد (نادیتم) (ها) 


واسا بحسب العنی ماه التسمَاواث قطن منه دس الرض وترد 
الْجبال عَدّا 4( .فمن له نصیب من النظر في الکلام الالهي المعجر ومن 
کلام آمنائه (فت) یعلم آنه لیس بعد الالوهية مرتبة آعلی من الولاية وولاية 
النبي الاعظم() آعلی من نبوته ورسالته والولي من آسماء الله الحسنی 
حیث وصف نفسه جل وعلا في التنزیل: له ول لیس وا 04. 


(۱)مریم ۹۰ 
(۲) البقرة ۲۰۷ 


الفصل الثامن :[ دعوی ان رتبة الولاية تشمل جع العلماء ] ام تاه باه نو نصوح کی ۱۳۵ 


وقال عز وجل :وضو الولي الحَویدٌ 4 . فکما آنه عز وجل شرف 
نبیه() واشتق اسمه حمداً من المحمود وکذلك وصیه علیاً من العلي 
الاعل فقد آکرمه ایضا وقرن ولایته (2) وولاية وصیه بولایته عز وجل فی 
کتابه کما ی صریح الاحادیث القدسية والمعصومية فی تفسبر الاية الکريمة 
ما کم له وس وله وی آموا دی هون الصا ویو الرکاة 
شم رایشون06. 


ومعنی الولاية: هي العصمة والاعلمية والکمال في جیع الخصال الحميدة 
فکیف یمکن آذ یقال لزید وعمر وی الله نعوذ بالله من قلة الفهم. 


والمذهب الذي اختاره هذا الشخص ختص بالصوفية السنة وقد ذکر 
المتاله السید حیدر الم في کتابه جوامع الانوار والاسرار حیث نقل کلام 
القيصري شارح الفصوص ( بآن عیسی (42) خاتم الولاية المطلقة والشیخ 
محي الدین ابن عريي خاتم الولاية المقیدة)!! 


نم علق الامي عل ذلك ( بآأن البعض الاخر ذهب ای آن خاتم الأولیاء 
مطلقاً هو الامام علي آبن آي طالب(-2) منهم الشیخ الکامل سعد الدیین 
9 ۵9« کمال الدین عبدالرزاق (عِْ)و خاتم الاولیاء مقیدآهو 


کذلك باتفاق الشیخین المذ کورین و هذا الفقیر منهم فحینشذ نرید ان نثبت 
هذا المعنی نقلا و عقلاً و کشفاً و نعضد مذهب الطائفة الاولی کذلك نقلاً 


(۲) المائدة ۰۵ 


۱٩‏ هه وه اه اه هم ون اقا له الشتهاووا لت نید 
و عقلا و کشفا . 


والایات والاحادیث المتظافرة حاکمة کما هي الادلة العقلية باختصاص 
الولاية بالائمة الائني عشر (عتلتلد) بعد النبي (ع) فکیف یرضی من يدعي 
التدین بالشرع بالقول بآن جیع الفضلاء والصلحاء هم آولیاء الله مع آن 
صاحب الکلام قد جری الحق عی لسانه حیث قال (اما الولایه فلها معان 
بعضها لها مزية کلية لکنها لا یتعین الا مع ذکر الله و رسوله ) وعلی قوله 
فنه متی ما ذکر شهادة آن علي ولي الله فأنه یقصد المعنی الذي آقر به سالفا 
فکیف له آن یقول بعد اقراره بجواز واستحباب القول بان زیداً وعمرا آولیاء 


الله بعد الشهادة بأن مدا رسول (ع ۱۱۱۶ 


مم مم بر 


قال الصادق (20) : ( لیس من شبعیتا من قال بلسانه و عالفتا في الا 
وین یام وتا هزور مج و 0 ها با ات 


وی ۲ 9 )۳ 


وعنه آیضا (385) آنه قال : ( نکن یل دا اسر من هو من 
یود و لصَاری و المَجُوس و این آثر رک و). 


نعم لقد اعترفوا بخط آیدیهم باغتصاب منصب الطاعة الواجبة المشروطة 
عقلا بالعصمتة کما والبسوا آنفسهم صفة العالم والذي نصت باختصاصه 
بالائمة (متتد) الأحادیث المستفيضة مع اعترافهم بانسداد باب العلم علیهم 
فحدی هم الامر ال غصب اللقب الشریف وصفة وی الله آیضا وقد قال 


(۳( بحار الانوار (ط - بیروت) ج ۰1۵ ص: ۱1۹ 
رء بحار الانوار (ط - بیروت) ج۰1۵ ص: ۱۹۰ 


الفصل الثامن :[ دعوی آن رتبة الولاية تشمل جیع العلماء ] مه 


النبي () نی حدیث طویل :لد اه رل الض نظرة عازن 
۶ ه چ 4 میم مس سس صاس ا کی رصن ی ون مه هون ار و 6 
منهم ثم نظر ازبة فاختاز علیّا آخي و وزيري و وّارني و وَصیّي و خليفتي نی 


)اس 


۳ ۳ ۰ ۵ 
تبي و وگل زین بنندي ۷ الحدیت. 


آری فیتهم ی غبرهم متقسما وایدیهم عن فیئهم صفرات 


(۱) کتاب سلیم بن قیس الهلالي ج ۰۲ ص: ۸۵ 


صم 
2 ادا 2 
ِ سر 
صصِ 
[دعوی انکار صفة امیر الوّمنین یوم الغدیر ] 
قوله : [ فان اردتم ذکر صفة یمتاز مها عن الأغیار وقد انکرها العدو یوم 
الغدیر غاية الانکار فاذکروا صفة الامارة لسیّد الوصیین واشهد آَنْ علیّاً امبر 
المومنین فاتما صفة مخصوصة به ولا یلیق لأحد من المخلوقین غبر جنابه ] 
لا مخفی عدم الترابط ی آغلب عباراته بحسب قواعد العربية فوجب ان 
یقول فاذا آردتم ذکر صفة امتاز بباعن الاغیار وقد انکرها العدو غاية 
الانکار وامحال آن التحقیق یظهر خلاف ماذکر لان العدو م یستطع الانکار 
فی یوم الغدیر بل کان آول البایعین له (22) في یوم الغدیر حتی آن عمر (لعنه 
الله ) هنأه بعبارة (بخ بخ لك یابن آبی طالب آصبحت مولاي ومولا کل 
ممن ومومنة) 
وان وقع الانکار مذه الصفء بعد یوم الغدیر وکذلك غصبت آلقابه 


الفصل التاسع :[ دعوی انکار صفة امیر الم منین‌یوم الغدیر ] ۱۹۹ 


فاحق آن یقول :فان اردتم صفءة یمتاز با عن الاغیار فاذکروا صفة الامارة 
یوم الغدیر وقد آنکرها العدو غاية الانکار . 


آما بحسب العنی : فلا وجود لا ذکر آصلا لاه م ینکر آحد من السلمین 
آن علیا آمبر الومنین (۷22) بل جری ذکر هذه الصفة عل آلسن نصاب الدينة 
ی خطب امعات والاعیاد وهم من آشد النواصب. 


آما الشيعة فمعلوم هم آنه (420) آمبر المنین بالشص واختصاص هذا 
اللفظ به (20) بتصدیق الاحادیث العصومية من جهء آن هذا اللفظ تعببر 
شرعي عن خاغیته للولاية الطلقة وهي ختصةء بشخهصه الکریم(:2) » 


وان ۸ یکن ختصاً به از تعمیم هذه الصفة عی جع الائمة الطاهرین 
(رر) بالعنی الظاهري وی احادیث العصومن فان الاشتقاق الکبیر طذه 
الصفة یکون صحیحاً ومطابقا وان کان صاحب الکلام من لایفقه هذا الکلام. 


آما السنة فیعدونه (22) بلا خلاف آمبر المنین واجاعهم عل ذلك آیضا 
بالعنی الظاهري حیث وصفوا آبو بکر وعمر وعثمان (لعنهم الّه ) آیضا فان 
اطلاق صفة آمبر الْوّمنین عل علي ( 4520 لیس فیها انکار من آي آحد بحسب 
هذا العنی وان کان الانکار من جهة النص وهل آن هذه الصفة تفید ذلك 
العنی آو لا تفیده وان م تفد معنی التنصیب بیوم الغدیر ک| علیه علیاء السنة 
مع نقلهم ضذه احادثة 


۱3۰ ی 


ولو آنك ضربت رآس السني حتی یقول آشهد آن علیا وی اله ما قال ذلك 
وان کنت في بلد من بلاد النواصب ومدنهم وجری ذکرها عل لسان آحد 
فی ذلك الکان لقتلوه حیث آنبم سمعوا من فضلائهم آن الشهادة في الاذان 
بالولاية بعد التوحید والرسالة هو اعتراف بالتنصيب الاهي له (#52) وهومن 
الحذورات عندهم . 


وعل کلام الشیخ یلزم آن یقال في الأذان اشهد آن حمداً خاتم النبیین بدل 
قولنا آشهد آن حمدا رسول الّه (496) لان صفة الرسالة لیست ختصة بمحمد 
صل اله علیه و آله بل بغیره من الأنبیاء آیضاً کنوح وابراهیم وموسی وعیسی 


فک آن القصود بالشهادة الثالشة هو الاعتراف بحقيقة الولاية الاهية لعلي 
(22:) وهذه الکلمة من خصاتص الشیعة وشعاراتهم کذلك فان آشهد آن 
محمدا رسول الّه هي آیضاً من خصائص السلمین وابرز شعاراتهم فالقصود 
هو الاعتراف برسالة النبي حمد () وولاية الامام علي (20) لا ذکر النبي 
حمد(َ)بالصفة المختصةء آو ذکرالامام علي (22) بالصفة المختصء لان 
آحدا لو ذکر الشهادة للرسول صل الله علیه و آله بقصد الاختصاص له 
بالرسالة دون غبره للزم کضره لانکاره رسالة بقية المرسلین (بتلد) . 


والحمد لله فان هذا المطلب قد اصبح کالشمس في رابعة النهار وضوحا 
وقد انکشف ان کلامه ضرب من الخیال وانه ی شدة الوهن حتی بالنسبة 


۳-9 


[دعوی الشیخ الصدوق ان الشهادة الثالثة من وضع الفو ضة] 


قوله :[نم ذکرت آنْ آفضل العلماء ومن قرب عهده من عهد الائمة 
الأمناء مولانا الامام زمانه المولود بدعوة صاحب الزمان الصدوق نوّر الله 
ضریحه ذکر ان قول آشهد آنْ علیّا ولی اللّه من وضع من مفوضّة لعنهم الله ] 


لایخفی کثرة الا خطاء في عباراته بحسب القواعد اللغوية ولعله من النساخ 


آولا : آما بحسب العنی فلابد آن یعلم آن الولادة بدعاء صاحب الزمان(38#) 
۷ نها امش سمة آحد وال آن الصدوق قد تفرد في عدة آمور م يوافقها 
علیه صاحب القال (الشیخ): 


تائتا: ان الصدوق قد صحح سهو النبي (2) نی الصلاة واعتر نفماة 
ذلك کلهم من الغلاة واحال آن جیع فضلاء الامامية متفقون عی نفي ذلك 
ویعدونه من الضروریات وکلهم غلاة بمیزان الصدوق وقد عد آیضا قائل 


الفصل العاشر :[ دعوی الشیخ الصدوق ان الشهادة الالثّة من وضع المفوضة] ۲ ۱ 


ع ول الّه من الفوضة آما آحادیث السهو فهی کثيرة ولاشك نی آنبا وقعت 
التبادر الذي یقود ال انکار المدیث ولا ال القول بالسهو الطبیعی (ْ). 


ثالشا :آنه یری جواز الوضوء والغسل من النابة بیاء الورد ول یوافقه علل 
ذلك آحد من فضلاء الشيعة ورواية پونس بن عبد الرهن ی هذا العنی آکثر 
شذوذاً من رواية آشهد آن علیاً ول الّه نی الاذان ومع شذوذها فان شا معنی 
صحیحاً ان وقفت عل ذکره م تتسع الرسالة له ولقد ذکرته ی كتاي تسلية 
الف اد ومفتاح البينة ی شرح من لاحضره الفقیه . 


رابعا: آنه آجاز القنوت بالفارسية في الصلاة الواجبة ول یوافقه عل ذلك 


خامساً ‏ تحریمه اقامة جماعتین في مسجد واحد . 


سادسا : آنه روی في کتابه الخصال في الباب الثلائین في صیام شهر رمضان 
آن عدته لائین یوماً وقد افتی بانه عی العدد حتی وان کان الهلال لتسع 
وعشرین ظاهرا وقد نقلت نص عبارته في کتابي التسلية واشرت البها والحال 
آن فتواه هذه خلاف عمل الشيعة کلهم . 

سابعا : آنه ذکر بأن کل ما آورده نی الفقیه وارد عن الم وقطع بصحته 
ایضاً وصاحب المقال خالف للصدوق نی کل عقائده هذه ولکنه تمسك فقط 
بنفي الشهادة بان علیا وی الله . 


۱۱ ۱۹ 


وه و م ۳ رم ه و ك 
۳ 9 ی مس + و و )۱ 
َفتَْمُونَ بَعّض الکتاب وَتَکْْرونَ بَعض #(. 


وقد ذکر الشیخ المفید (#) والذي آبنه صاحب الامر بتلك الابیات عل 
لوح قبره الشریف 


لا صوّت الناعي بفقدك آنه یوم علی آل الرسول عظیم 


کتب (۶) في شرح اعتقادات الصدوق وکما نقلها مولانا محمد باقر 
المجلسی ما لفظه (کلام اي جعفر فی النفس والروح لیس علی مذهب 
التحقیق فلو اقتصر علی الاخبار و لم یتعاط ذکر معانیها کان اسلم له من 
اللشول فی بات بقیسق عنل ستاو که ) فعامسا : 

وقال السید المرتضی (435) عنه بعد آن نقل کلام الصدوق في سهو النببي 
(2) (اعلم ان الذی حکیت عما حکیت ما قد اثبتناه قد تکلف ما لیس من 
شأنه فأبدی بذلك عن نقصه فی العلم و عجزه ولو کان من وفق لرشده لما 
تعرض لمالا حسنه و لا هو من صناعته ولا بپتدي ال معرفته لکن الهوی 
مرد لصاحبه نعوذ بالله من سلب التوفیق و نسأله العصمة من الضلال و 
نستهدیه فی سلوك مح الحق و واضح الطریق) 


وقد رضی العبد الحقیر لهذا الشیخ تمسکه بنفي الشهادة الثالشة من الاذان 
ان کان لجمیع ما آفتی به الصدوق موافقا 


روی ثقة الاسلام الشیخ آبو جعفر الكليني بسنده عن آبي عبيدة الحذاء 


(۱) البقرة ۸۵ 


الثقة الجلیل القدر قال سمعت اباجعفر (#22): ( آمَا و الله ان أَحَب آَضحَایي 
4 ۰ 2 و 6 گ و مه 
۰ أْ أْ ب 


خر وا سند ]یود دی ک خارجا من ولایتتا)۲) . 


وروی الشیخ آهد اببن محمد البرقي (۶) والذي تتلمذ عل الامام حمد 
عن آي بصبر والذي کان من آوتاد الصادقین (عقالیلد). 


جع انوا :ابو ابیت 4 ام بو مُرجني و لاقدري و لاعز وري 


2 وس 


بت ۱ شا ال دی الا ی 9 


وروی آیضا عن آحدها (تتاتلند) : 


و ۶ هل 
احخد 


(انه شال؛ لا نکنبُوا بحدیت بسث آتاکنم حَد فاکم لا تدرون له من الحَقَ 


تکَنبُوا ار فوق غر شسه)۳1. 


ِ ۱ 


والاحادیث ی هذا المضمون علل حد التواتر المعنوي والاستفاضة 
اللفظية فلذلك لامجوز تکذیب الحدیث المنسوب لائمة الهدی لمجرد وروده 
من عامي آو قدري آو معتزي او حروري او خارجي فکیف یصح تکذیب 
(۷) بصاثر الدرجات في فضائل آل حمد ص الله علیهم» ج ۰۱ ص: 0۳۷ 


(۲) المحاسن؛ ج۰۱ ص: ۳۳۱ 
(۳( بحار الاثوار (ط - بیروت) ج۰۲ ص: ۱۳۸۳۹ 


۱۹۹ ی( 


والحال ان المفوضة عی ستة طوائف وکل طائفة تنقسم ای شعبتین فیکون 
جموعها ثمانية طوائف وقد ذکر مولانا محمد باقر المجلسي () نی کتابه 
مراة العقول ی شرح صول الکافی مذاهبهم بالتفصیل وبین ان ستة طواتف 
منهم من المومنین وموافقین للحق کما قال في اول کلامه (اعلم آن التفویض 
تطلق علی معان الی آن قال بعد معنی الثاني 


و قد دلت النصوص المستفيضة علیه وظاهر الکلینی و اکثر المحدئین 
القول به و الصدوق و آن اوهم کلامه نفي ذلك یمکن تأویله بما یرجع الی 
نفي المعنی الاول لاه قد اورد فی اکثر کتبه الاخبار الدالة علی المعنی الثاني 


لاسیما نی کتاب علل الشرایع وم یردها ولم یتعرض لتأویلهاوقال ی 
الفقیه قدفوض الله اي نبیه (2) امردینه وم یفوض الیه تعدي حدوده) . 


ولیس بخفي آن کتاب اصول الکاني قد صنف فی زمن الغيبة الصغری 
حیث کان تحت آنظار السفراء الاربعة للناحبة المقدسة (22)وقد ورد فیه کما 
شاع نقله عن الامامية عن مولانا صاحب الزمان آنه قال فیه (الکافي کاف 
لشیعتنا ) وفي الکتاب قد ورد باب التفویض للائمة فالشیخ الكلينيی()هو 
من عظماء المفوضة بالمعنی الصحیح وقد قبل الصدوق آیضا ببعض معاني 
التفویض والنسبة بين الغلو والتفویض هي عموم وخصوص من وجه فلا 
عن المفوضة بالاطلاق یعود علیه 


الفصل العاشر :1 دعوی الشیخ الصدوق ان الشهادة لثالثة من وضع المفوضة] ۵ 
تری الشیخ ساجدا نی خر اه 
لکنه لازال يدعي الدین باتباع الاصنام!! 
ما قیل من مثل في الشیخ الصنعاني .. شعر فارسي 


وقال ی المعنی الثالث من معاني التفویض (وهذا معنی حق دلت علیه 
الاأخباروالادلة العقل ) . 


وقال في المعنی الرابع (والتفویض مذاالمعني آیضاحق ابت بالأخبار 
المستفیضه وتشهدله الادلة العقلية آیضا). 


وی المعنی الخامس (و هذا المعنی آیضاحق یظهر من کثبر من الأخبار) 
فالعلامة المجلسي الذي یعد متفقاً علیه وقوله مقبول بین جیع الامامية 
المحدئین منهم والمجتهدین وکذلك المتوسطین وآفاضل المتاخرین یصوب 
آکثر معاني التفویض ویعتبرها صحيحة وموافقة للعقل والنقل ؛ 


وقد آورد نی بحار الاأنوار آحادیث کثبرة مذه المضامین لکن مثل هذا 
الرجل (الشیخ ) مثل هذا البیت (حفظت شیثا وغابت عنك آشیاء ) (کما نی 
القطة یغیب عنها فحل الاسد) () 


وللاأسف فان الفاضل المتبحر والمعمر السید سلیمان الحلی قد توفاه الله 
ولازالت رسالته عند العبد الحقیر ولم آظهرها لأحد ال الآن وان لم یکف 


(۱)مثل فارسي 


۱3۸ ی و ۱ 
(الشیخ ) عن آنکار آن علیا ولي الله فسوف آظهر الرسالة عل رس 
آلاشهاد وان کف فهو المراد 


فالتشنیع عی عديمي العقول واجب وآن کان فیه ذهاب النفس لان ذهامها 


فی حب الامبر(2) یس . 
فبقاء الراس ی جسمه مل ثقیل 


ذا کان طریق الاحباب ضرییتهالراس 


[دعوی ان الشهادة الثالثة وردت ِ شواذ الاخبار ] 


قوله : [والشیخ الطائفه ( :23 ) والعلامة الحی ابة الله ذکر آن ذلك ورد نی 
شواذ الاخبار ] 


فلا مخفی بأن الشیخ الطومی والعلامة الحلي هم من تقبل شهادتهم نی 
نقل هذا المعنی في الاحادیث الا آنهمم عدوا هذه الاحادیث من الشذوذ نی 
الآخبار فهو لازم لهم ولا یعد لازماً للجمیع وحتی الاأحادیث الشاذة لاتطرح 
ان عارضها حدیث جمع علیه بل آبا لاتطرح مطلقا 


وفي (الشهادة الثالثة ) لا یوجد حدیث جمع علیه ينفي هذا المعنی وعدم 
ذکر الشهادة الثالشة ی غالبية احادیث الاذان له وجوه منها : 


اولا: آن هذه الأحادیث نما وردت بذکر الآذان ی وقت سبق تنصیب امبر 


تما هه فک ها کاب با اتب الا اش 
۲ م من باب التقية من 


۱۷۰ و مت مک عم ی ۱ 


الثالشاً : آن اثبات الشیء لا ینفی ماعداه والاحادیث الشاذة ان کانت مويدة 
بعمومات الاحادیث الصحيحة وموافقة للادلة العقلية فلا خلاف بالعمل پا. 


وقد حثنا الائمة (عقنله)عی خالفة المخالفین لا علی اتهام الاحادیث باضا 
من عمل المفوضة الذین کان آکثرهم من عظماء الامامية واکابرهم وخلص 
الشيعة بل آن المتتبع في علم الرجال يفهم بأن غالبية القمیین هم من المقصرة 
وکانوا یعدون الشيعة المقتصدة من المفوضةء کامثال یونس بن عبد الرمن 
الثقة الجلیل الذي کان من آوتاد الامام موسی الکاظم والرضا (عتالتلد) 


والذي کفروه والشیخ آهمد بن محمد بن خالد البرقي الذي کان تلمیذا 
لثلائة من المعصومین حیث قاموا باخراجه من قم ثم کبیرهم آهد ابن حمد 
بن عیسی والذي آنکروا علیه شهادته باللص عل الامام الحسن العسكري في 
الحادثة المشهورة کما نی کتاب الرجال للعلامة الکبیر الاسترابادي والاخرین 
فتامل . 


حصم 
مالعا نکقس 
ِ ‌ ۳ 
[دعوی استحباب الشهادة الثالثة في الاذان اغراء للعوام ی احهل ] 


قوله : [ثم قلت لهم آن من قال اشهد ان علیا ولی الله غبر قاصد آنه جزء 
من الاذان و القصد التك او العمل بما دل علی ان ذکر الامر(92) مستحب 
اذا ذکر النبی فلا بأس علیه لکن فی ذلک لزوم وقوع العوام فی الجهل لبم 
یتوهمون انه فصل من فصول الاذان]. 


لاخفی بأنه متی ما اعترف بالجواز شرعا لا بقصد الجزئية وجب علیه 
آن یبلغ في ذلك لا آن ینهی عن ذلك بشکل مطلق حیث آن النهي لایتوجه 
ال الجواز الشرعي بل ال التعلق المعروف بالجزئية وعی آساس هذا الدلیل 
جب عل الشیخ آن لايأي بالاأدعية المستحبة التي قبل الصلاة وائناء القنوت 


لأآن فیه احتمال آن یعتقد العوام آن تلك الاأدعية جزء من الصلاة بل ولا 


۱۷۲ مت مک عم ی ۱ 


وکلامه الکثبر لا طائل منه وخال من الفائدة کما آنه وجب علی الفضلاء 
تعلیم الآذان وآداب الصلاة کذلك وجب علیهم تعلیم حدود تلك الاآمور 
وعلیهم آن یبینوا آن تلك العبارة آو العب‌ادة واجبة وتلك العبارة والعبادة 
مستحبة لا آن یکتم وا الحق وینهوا عن المستحبات لاجل آن لا یعتقد العامة 
وجوب دلك . 


لولترکیر 


[دعوی ان الشهادة الثالثة ِ اذان الاعلام جائز وی الصلاة غبر جائز ] 


قول اشهد ان علیّا ولی الله فی الاذان المقصود به الاعلان کما اذا کان علی 
مذهبنا فیقول بلوا دینهم ] 


لا بجخفی بان هذا الکلام فارغ من محتواه من عدة وجوه : 


الاول :اذا کان الأمر مشروعا فل‌ذا النهمي عنه في آذان الصلاة واذا !| یکن 
مشروعافل‌|ذا نذکره في الاذان 
الشاني : ان الدلیل الذي ذکره هو من قبیل العمل بالصالح الرسلة بل هو 


عین العمل بالصالح الرسلة والذي م یقل به احد من الشيعة ولا جوزه غیر 
الامام مالك بن انس 


الثالث : آن الثابت الذي یتضح من مطاوي کثیر من الاخبار في بحار الاثوار 


۱۷ مک ی ی ۱ 


و الواني ووسائل الشيعة ی صلاة النبي(2) آن الوذن کان یوذن في السجد 
نم يآ النبي ()لی السجد فیقیم للصلاة ویصل لکن في عهد عشیان (لعنه 
له) ولنه غبر سنة النبي (2)وبنی له قصرا فجعل یوذن جهة الاعلان ثم 
عند مجیئه ال السجد یوذن للصلاة فالاذان بقصد الاعلان هو من بدع عشان 
والشیخ جوز تلك البدعة ولا مجیز قول آشهد آن علیا ولي اله نی الصلاة 


ی 


لت |ذا قنمة ضیزی ۱۳۹ 


فعلیهم الاکتفاء بالادان الذي یرفم من عل سطح السجد وبه تقام الصلاة 


ومن آخطائه اللفظية ی کلامه آنه قال آن الأذان بقصد الاعلان والصحیح 
آن یقال بقصد الاعلام ۲ 


(۷) النجم ۳۲ 


2 م۱۱۱۲ دشک که 
فلا مسج عیشر 
[دعوی عدم ذکر الشهادة الثالثة في اذان الصلاة خلافا للمفوضة ] 


قوله : [و اما نی آذان الصلوة فاحبٌ آن [لا یذ کر علیا امبر المومنین(2«) 
تخلصا من مشامة المفوضة الملاعین ] 


لاخفی آن الأحادیث المستفيضة قد حثت عل خالفة آهل السنة ومنها 
ماورد (خذ ما خالف القوم فان الرشد فی خلافهم) ومنها جله (ما خالف 
القوم فخذوه و ما وافقهم فدعوه) . 


والشیخ قد آمر بخلاف ما آمر به الائمة المعصومون (عفتله) وذلك بترکه 
آشهد آن علیاً ولي الله ووافق بذلك المخالفین هربا من التشبه بالمفوضة کما 
یزعم وآکثر هولاء هم من الخلص کأمشال الكليني (*) وکما ماقیل (خحرج 
من البثر ووقع ف البالوعة ) وماکتبه الشیخ فهو من اجل ارضاء الوزیر ی 
بغداد ودفع الکدر عن نفسه فعسی آن یکون معذورا ان شاء الله !! 


۱۷۹ ی رک ی ی ۰ 


ولقد کتب العبد الحقبر ه له الکلمات حتی لایشتبه الأمر عی العوام 
وآشباههم ولا یقعوا نی الضلال وکذلك تذکرة للخواص وقد کتبتهاعلی سبیل 
العجالة نی صباح السبت ال الظهر من نفس الیوم الموافق الخامس من شهر 
جهادی الا"ول سنة ۱۲۲۳ هب 


في المرقد المقدس لمولانا عبد العظیم الحسني ( :42 ) عی مشرفها آلاف 


التحية والسلام. 
و2 0 رم مر ۹6 م2 
ان آربد لوضای تا استنث وم تنيقي لب بالله عَلیّه تو لت و له 


و 9۶ 


آنیت ۳۱46 الا عاهدتا ان تسیا آخطانا 4 


استغفر الله ی ولکم وصل الله عی محمد وعترته المعصومین والسلام 
عی من اتبع الهدی 


فهب آن آقول الصبح لی لا آیعمی الناظرون عن الضیاء 


(۱) هود ۸۸ 
(۲)البقرة ۲۸۲ 


لول . 


[دعوی تنصیب اللو أ لنصرة الانبیاء ] ی 


صَل لین 


مه می مه 


[معنی العلماء حقبقة] ۳ 


فص ل ات : 


[دعوی ان الشهادة الثالثة لاترضی الّه و رسوله ] ی 


لصا لاب : 


[دعوی ان الولاية من شعائر الاییان لا من شعائر الاسلام 1 0 


مت ]۳ 


[دعوی ان الاذان اعلان باسم السلطان وهو مد ِ وقته | ۳ 


رم 
فص یاس ۰ 


[دعوی لو کان الفرض اعلان شعائر الاییان للزم ذکرجیع الائمة].. 


۱۷۸ ی و و وج وله وغل 
صلاخ : 

[دعوی ان النبي | ینصب علیا حذرا من اهل العناد] ی 
لص لین 

[دعوی ان رتبة الولاية تشمل جیع العلیاء ] ۱9 
نصا : 


[دعوی انکار صفة امیر الومنین یوم الغدیر ] ۱ 
نیز ۰ 
[دعوی الشیخ الصدوق آن الشهادة الثالثة من وضع الفوضة] شش ۲ ۱ 


لاد کر ۰ 

[دعوی ان الشهادة الثالثة وردت ی شواذ الاخبار ] ۱ 
شب ام 

فص التای‌عشن : 


[دعوی استحباب الشهادة الثالثة ی الاذان اغراء للعوام ی احهل ۱۷۱۰.1 


[دعوی ان الشهادة الثالثة ی الاذان الاعلام جائز وی ادام الصلاة غیر 
جائز ] ۱ 


لزع عگر : 


[دعوی عدم ذکر الشهادة الثلثة في اذان الصلاة خلافا للمفوضة ] ...۱۷۰ 


